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حجت السلام و المسلمین محمدرضا عابدینی

 ارزش و اهمیت مجالس اهل بیت
ــلِیْنِ،  ــاءِ وَ ٱلْمُرسَْ ــرِ ٱلْْأنْبیِٰ ــیٰ خَیْ ــاٰمُ عَل ــاٰةُ وَٱلسَّ ــنِ وَٱلصَّ ــدُ لله ربَِّ الْعٰالَمِیْ ٱلْحَمْ
اهِریِْــنِ  بِیْــنِ ٱلطّٰ یِّ ــدِ  وَ عَلٰــی آلِــهِ ٱلطَّ حَبیِْبنِٰــا وَ حَبیِْــبِ إلٰــهِ ٱلْعٰالَمِیْــنِ أبِــی ٱلْقٰاسِــمِ مُحَمَّ

یــنِ. ائِــمِ عَلٰــی أعْدٰائِهِــمْ أجْمَعِیــنَ إلٰــی یَــوْمِ ٱلدِّ عْــنُ ٱلدّٰ مُکَرَّمِیــنِ وَ ٱللَّ ٱلْمَعْصُومِیْــنِ ٱلْْ
ــهِ فِــی هٰــذِهِ  ــکَ ٱلْحُجَــةِ بــنِ ٱلْحَسَــنِ صَلَواتُــکَ عَلَیْــهِ وَ عَلٰــی آبٰائِ هُــمَّ کُــنْ لِوَلِیِّ أللَّ
ــى تُسْــکِنَهُ  اصِــراً وَ دَلِیــاً وَ عَیْنــاً حَتَّٰ ائِــداً وَ نَٰ ــاعَةِ وَ فِــی کُلِّ سَــاعَةٍ وَلِیّــاً وَ حَافِظــاً وَ قَٰ السَّٰ

أرَْضَــکَ طَوْعــاً وَ تُمَتعَــهُ فِیهَــا طَوِیــا.
ایــام متعلــق بــه حضــرت زهــرا  اســت. ابتــدا نکتــه‌ای را در رابطه بــا مجالس حضرات 

عــرض می‌کنــم. ایــن نکتــه ماننــد ذکــر اســت. تکــرارش مخــل و ممــل نیســت، بلکــه ماننــد 

  برخــی اذکار اســت کــه انســان بایــد دائمــا آنهــا را تکــرار کنــد. توجــه بــه مجالــس اهل‌بیــت

ماننــد زیــارت حضــرات اســت. یعنــی هــر جــا که مجلســی بــرای حضرات شــکل می‌گیــرد، به 

تعبیــر روایــات مــا، آن مجلــس زیــارت حضــرت اســت و همان‌گونــه کــه زیــارت آدابــی دارد، 

نیازمنــد توجهاتــی اســت، انســان بایــد برای زیــارت آمادگی پیدا کنــد و مقدمــات آن را رعایت 

کنــد، بایــد بــه ورود بــه مجالــس حضــرات اینطور نــگاه کنیم. 

از هــر جایــی کــه قصــد می‌کنیــد حرکــت کنید، بایــد بدانید مســیر مانند مســیر زیارت 

اســت و هــر قدمــی کــه برمی‌داریــد، طبق آنچــه کــه در روایات آمــده، موجب بالارفتــن درجه 

و پــاک شــدن ســیئه اســت. همچنیــن مطابــق چیــزی کــه خداوند تعالی فرمــوده، خــود این 

قدم‌ها حســنه اســت.

بدانیــم کــه هــر قدمــی کــه برمی‌داریــم، عبــادت اســت. اگــر ایــن معنــی را متوجــه 

شــدیم، حتــی حــال قــدم برداشــتن مــا متفــاوت خواهــد شــد.  وقتــی در جذبــه فاطمــی قرار 

گرفتیــم، هــر نکتــه‌ای کــه بــه مــا می‌رســد و هــر حادثــه‌ای کــه برایمــان پیــش می‌آیــد، یــک 

خبــر ویــژه و پیــام خــاص بــرای مــا دارد. یعنــی دیگــر یــک حادثــه عــادی نیســت؛ ماننــد وقتی 

کــه در حــرم قــرار می‌گیریــم یــا در حالــت احــرام قــرار داریــم، در آنجــا هــر چیــزی یــک پیــام 

ویــژه دارد. بــا وجــود اینکــه همیشــه هــر چیــزی پیامــی بــرای انســان دارد، در آن ایــام و آن 



9

الگوی جهاد فاطمی، نقشهٔ راهِِ جبههٔٔ مقاومت

موقعیت‌هــا همــه چیــز پیــام ویــژه بــرای مــا دارد.لــذا بــا توجــه بــه ایــن نــکات و رعایــت ایــن 

نــکات، بهره‌منــدی مــا بیشــتر می‌شــود.

 آثار باور به محل زیارت بودن مجالس اهل بیت
ــدم  ــا ناشــی از ع ــد: محرومیت‌هــای م ــررا می‌فرمودن ــت‌الله بهجــت مک مرحــوم آی

باورهــای ماســت. مــا ایــن حرف‌هــا را بــاور نمی‌کنیــم. آنهــا را شــوخی می‌گیریــم و احســاس 

می‌کنیــم کــه حضــرات خواســته‌اند چیــزی بگوینــد کــه دل مــا خــوش شــود. در واقــع اگــر 

ایــن حرف‌هــا را واقعــا بــاور کنیــم، بایــد بــر مبنــای آنهــا عمــل کنیــم. اگــر بــاور کنیــم کــه 

مجالــس اهــل بیــت زیــارت حضــرات اســت، حتــی نــوع نشســتن مــا در محضــر حضــرات 

عــوض خواهــد شــد و می‌فرمایــد اگــر همیــن نــوع نشســتن را رعایــت کنیــم، بهره‌منــدی ما 

بیشــتر خواهــد شــد.

در اینجــا، ســخنران و مــداح فرع مســئله‌اند. اصل مطلب حضــور در مجلس حضرات 

اســت کــه آنجــا زیــارت حضــرت اســت. مــداح و ســخنران نیــز خــود زائــر هســتند. امــا خــود 

ایــن اجتمــاع بهانــه خوبــی اســت کــه مــا روایــات اهل‌بیــت  و آیــات قــرآن را بخوانیــم تــا 

دل‌های‌مــان بــرای ایــن زیــارت آماده‌تــر شــود.

اگــر بــاور کردیــم کــه مجالــس حضــرات زیارت حضــرات اســت و به ما گفتند کــه الان 

یــک وقــت ملاقــات خــاص بــا حضــرت زهــرا  داریــم، آیــا بــه همیــن ســادگی بــه مجلــس 

ــم کــه  ــد دقــت کنی ــاوت می‌شــود؟ بای ــه بســیار متف ــا حالمــان در مراقب وارد می‌شــویم ی

نتیجــه‌ای کــه می‌گیریــم بــه انــدازه مقــدار بــاوری اســت کــه داریــم.

اگــر انســان چشــمش بــاز شــود و ببینــد همیــن مجلســی کــه بــه آن وارد شــده در 

حضــور و محضــر اهل‌بیــت  بــوده و حضرات معصومیــن  در مجلس حضور داشــته‌اند، 

امــا او توجــه نداشــته و حتــی بــه حضــرات نــگاه هــم نکــرده، چقــدر حســرت خواهــد داشــت! 

زیــرا وجــود حضــرات تابــع شــرایط زمــان و مــکان نیســت و آنهــا می‌توانند در همــه جا حاضر 

باشــند. بــه همیــن خاطــر منافاتــی نــدارد کــه حضــرات در همــه مجالســی کــه بــرای ایشــان 

برپــا می‌شــود حضــور داشته‌باشــند. ســعه وجــودی ایشــان بــه نحــوی اســت کــه می‌تواننــد 
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در همــه مجالــس بــه صــورت همزمــان حاضــر باشــند و حضــور  در هیــچ مجلســی از حاضر 

شــدن در مجلــس دیگــر ایشــان را بــاز نمــی‌دارد.

جنــگ صفیــن یکــی از طولانی‌تریــن جنگ‌هــای امیرالمؤمنیــن  اســت. در  ایــن 

جنــگ شــب ســختی بــود کــه در آن حتــی فرصــت پیــاده شــدن از اســب بــرای نمــاز خوانــدن 

ــه آن لیلة‌الحریــر می‌گفتنــد. در آن شــب، حضــرت تشــنه می‌شــوند و  وجــود نداشــت و ب

بــه محمــد بــن حنفیــه می‌گوینــد برایشــان آب بیــاورد. محمــد بــن حنفیــه مــی‌رود و ظرفــی 

مــی‌آورد کــه وقتــی حضــرت می‌نوشــند، می‌فرماینــد: »ایــن شــیر و عســل بــود1 و عســل آن 

هــم از محصــولات طائــف بــود.« محمــد بــن حنفیه متعجــب می‌شــود و می‌پرســد: »در این 

شــب ســختی کــه توجــه همــه به جنگ اســت و کســی جز  جنــگ به چیزی توجــه نمی‌کند، 

شــما اینقــدر توجــه داریــد کــه بفرماییــد ایــن عســل مــال طائف اســت؟« حضــرت در پاســخ 

می‌فرماینــد: »محمــد! تــا بــه حــال دل پــدرت را هیــچ چیــزی از چیــز دیگــری بــاز نداشــته 

اســت.« ایشــان مظهر اســم لََا یَشْــغَلُهُ شَــنٌ عَنْ شَــأنٌ هســتند. هیچ شــانی ایشــان را از شــان 

دیگــر بــاز نمــی‌دارد. بنابرایــن، اگــر می‌گوینــد امیرالمؤمنیــن  و حضــرات معصومیــن با 

همــه مؤمنــان هســتند، بایــد بدانیــم کــه آنهــا بــه حــال مــا توجــه دارند.

در روایــت اســت کــه حضــرت  امیرالمؤمنیــن  بــه رمَُیلــه فرمودنــد: یَــا رمَُیلَــه! إنَّــا 

مَرضِْنٰــا لِمَرضَِکُــمْ یعنــی مــا بــا خوشــحالی شــما خوشــحال می‌شــویم. رمیلــه پرســید ایــن 
ــد:  ــه همیــن شــهر اســت کــه مــا را می‌شناســید؟ حضــرت فرمودن توجــه شــما مربــوط ب

»رمیلــه! هیــچ مؤمنــی در شــرق و غــرب عالــم نیســت مگــر اینکــه مــا نســبت بــه او همیــن 

حالــت را داریــم« یکــی از حاضــران ســوال کــرد: چطــور چنیــن چیزی ممکن اســت؟  حضرت 

فرمودنــد: »در یــک خانــه، مــادری را در نظــر بگیــر کــه همزمــان بــه علــت موفقیــت یکــی از 

فرزندانــش خوشــحال اســت و بــه علــت ناراحتــی و مشــکل فرزنــد دیگــرش ناراحــت و نگران 

اســت.« یعنــی ظــرف وجــودی انســان می‌توانــد اینقــدر وســعت پیــدا کنــد.

1. در جنگ به جای اینکه جیره آب و غذا را به صورت جداگانه توزیع کنند، جیره آب و عسل 

توزیع می‌کردند که همزمان کارکرد آب و غذا را ایفا کند.



11

الگوی جهاد فاطمی، نقشهٔ راهِِ جبههٔٔ مقاومت

وقتــی یــک پــدر و مــادر در یــک خانــه می‌تواننــد اینطــور ســعه وجــودی پیــدا کننــد، در 

ــةِ یعنــی ایشــان هــم در رابطــه  روایــت اســت کــه پیامبــر فرمــود: أنَــا وَ عَلــیٌّ أبَــوَا هٰــذِهِ ٱلْْأمَُّ

بــا مؤمنیــن بــه همیــن صــورت ارتبــاط دارنــد و همــه مؤمنــان را بــه صــورت خــاص درک 

می‌کننــد. نــه اینکــه یــک نــگاه کلــی بــه همه داشــته باشــند، بلکه تک‌تــک، به همــه لحظات 

همــه مــا توجــه دارنــد. 

در رابطه با خدا نیز همین‌طور است. آن شاعر می‌گوید: 

که هر بنده گوید خدای من است! چنان لطف او شامل هر تن است	

چنــان لطــف او شــامل هــر بنــده‌ای اســت کــه هــر بنــده‌ای می‌توانــد بگویــد: »خــدای 

مــن اســت!« ایــن احســاس نزدیکــی بــا خداونــد که هرکســی متوجــه باشــد خداوند بــه کار او 

توجــه دارد، نکتــه درســتی اســت کــه نشــان می‌دهــد خداونــد تک‌تــک بــه همــه مــا توجــه 

دارد. نــه اینکــه بــه صــورت مجموعــی بــه مــا نــگاه کنــد. البتــه خداونــد بــه جمــع هــم توجــه 

دارد و بــه جامعــه و اجتمــاع مــا هــم نــگاه می‌کنــد، امــا گــره اجتماعــی را بــاز کــردن مانــع 

توجــه بــه افــراد نمی‌شــود.

حــال ایــن را بــه عنــوان مقدمــه‌ای بــرای بیــان ایــن نکتــه عــرض کــردم کــه مجالــس 

حضــرات، زیــارت حضــرات اســت و مــا هــر قدمــی کــه بــه ســمت مســجد می‌رویــم، در هــر 

قدمــی کــه برمی‌داریــم حالمــان بایــد حالتــی از رؤیــت و لقــا و دیــدار باشــد. اگر این احســاس 

در مــا وجــود داشــته باشــد، دل‌هایمــان بــه تپــش می‌افتــد و خودمــان را زودتــر بــه مجلــس 

می‌رســانیم.

مرحــوم آیــت‌الله بهجــت درســی در خانــه داشــتند کــه مــا در آن شــرکت می‌کردیــم. 

ایشــان گاهــی نیــم ســاعت زودتــر از وقــت درس می‌آمدنــد و می‌نشســتند. ایــن شــوق و 

عشــق بــه ایشــان باعــث می‌شــد کــه مــا هــرروز زودتــر از زمــان درس برویــم و منتظــر ایشــان 

بمانیــم. حتــی گاهــی اوقــات می‌شــد کــه مــا بــا آقــای بهجــت تــک بــه تــک می‌شــدیم، یعنی 

فقــط بنــده بــودم و آیــت‌الله بهجــت. ایــن احســاس شــور و شــوق عجیبــی در انســان ایجــاد 

می‌کــرد کــه مــن می‌توانــم بــه صــورت شــخصی بــا ایشــان مواجهــه داشــته باشــم.
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حــال ایــن احســاس را بــا امــام معصــوم مقایســه کنیــد. مــا بــه مجلســی آمده‌ایــم که 

مجلــس عــزای مــادر حضــرات اســت و یقینــاً همــه حضــرات در ایــن مجلــس حاضرنــد. زیــرا 

صاحب‌عــزا ایشــان هســتند. 

ــا  ــی داده می‌شــود. بعضی‌ه ــا توفیقات ــه م ــم، ب ــاور کنی ــر ب ــارف نیســت. اگ ــن تع ای

بــا غســل زیــارت بــه مجالــس می‌رونــد، ماننــد اینکــه بــه زیــارت می‌رونــد. وقتــی هــم کــه 

می‌خواهنــد وارد مجلــس شــوند اذن می‌گیرنــد. دقیقــا ماننــد زمانــی کــه بــه زیــارت حضــرات 

ــاور نمی‌کنیــم و در حــد مطالــب ذوقــی  مشــرف می‌شــوند. مــا معمــولا ایــن حرف‌هــا را ب

قبــول داریــم. امــا اگــر واقعــا بــاور کردیــم و بــه صــورت یقیــن بــرای مــا حاصــل شــد، آن زمان 

ایــن قابلیــت در مــا ایجــاد می‌شــود کــه فاعلیــت تــام حضــرات در مــا اثــر کنــد. 

اگــر بــا ایــن نــگاه و آمادگــی به مجالــس حضرات بیاییم، زنــگار از آینه وجــود ما ریخته 

ــم،  ــی از مجالــس اهــل بیــت برمی‌گردی ــور امــام در مــا متــألأ می‌شــود. وقت می‌شــود و ن

احســاس شــعف، شــور و نشــاط و امیــد در وجودمــان ایجــاد می‌شــود. ایــن اثــر نشســتن در 

محضــر امــام اســت کــه باعــث می‌شــود مــا در وجــود خــود ایــن حــال را بیابیــم.

 در واقــع، هــر مقــداری کــه مــا بــه ایــن موضــوع باور داشــته باشــیم، در محضــر امام

قــرار گرفته‌ایــم و بهــره برده‌ایــم. بهــره بــردن از محضــر امــام  هیــچ حــدی نــدارد و هرچقدر 

آمادگــی مــا در حضــور در مجالــس حضــرات بیشــتر شــود، بهره‌منــدی مــا نیــز بیشــتر خواهد 

بود.

ایــن را بــه عنــوان ذکــر ببینیــم. اگــر در هــر جلســه ایــن نــکات را بگوییــم و احســاس 

کنیــم در محضــر امــام  هســتیم، خــود همیــن حضــور در محضــر امــام  بــرای ما کافی 

اســت، هرچنــد هیــچ حرفــی زده نشــود. همیــن کــه بــه شــما بگوینــد می‌توانیــد امــروز بــه 

محضــر حضــرت زهــرا  مشــرف شــوید امــا ایشــان ســخنرانی ندارنــد، چقــدر بــرای شــما 

ارزشــمند اشــت!

خــود ایــن موضــوع کــه مــا بــه دیــدار حضــرات معصومیــن  مشــرف شــویم، چقــدر 

مایه افتخار اســت! چقدر این ســرمایه ارزشــمند اســت که انســان احســاس کند در محضر 
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حضــرت زهــرا  نشســته اســت! برخــی از افــراد از حضــرات ســؤالاتی می‌کردنــد امــا حضرات 

پاســخ آنــان را نمی‌دادنــد. مثــاً امــام صــادق  بــه کســی کــه ســؤالی کــرد، فرمودنــد: »مــن 

جــواب ایــن را بــه تــو نمی‌دهــم، زیــرا تــو می‌خواهــی بــروی و از مــن نقــل کنــی و بــا آن بــه 

دیگــران فخــر بفروشــی.« البتــه اینکــه کســی از زبــان خــود امــام  چیــزی را شــنیده باشــد، 

افتخــار کــردن هــم دارد! حــالا اگــر کســی بگویــد مــا بــه دیــدن حضــرت زهــرا  رفتیــم و 

برگشــتیم، آیــا ایــن افتخــار کــردن نــدارد؟ بــا ایــن نــگاه، ان‌شــاءالله خداونــد مــا را بــه معــارف 

عمیــق خــود آشــنا کنــد و بهره‌منــدی مــا روز بــه روز بیشــتر شــود.

تبیین موضوع، رِبِّیون و امیدآفرینی
موضوعــی کــه ان‌شــاءالله مــا در ایــن چنــد شــب بحــث در محضــر دوســتان خواهیــم 

بــود، بحثــی اســت کــه یــک بــار ایــن بحــث را خدمت مقام معظــم رهبری داشــتیم و ایشــان 

بســیار بــه ایــن بحــث تأکیــد کردنــد کــه ادامــه پیــدا کند و توســعه یابــد. این بحــث موضوع 

“ربِِّیــون” اســت کــه ان‌شــاءالله مبتنــی بــر آیــه ســوره مبارکــه آل‌عمــران آن را دنبــال خواهیــم 

کــرد.  البتــه ایــن بحــث شُــعَب و شــئونی پیــدا می‌کنــد و رشــته‌های مختلفــی از مباحــث بــه 

آن مرتبــط می‌شــود. در ایــن چنــد شــب، بحــث ربِِّیــون و امیدآفرینــی را خواهیــم داشــت. 

ان‌شــاءالله بــا ایــن نــگاه کــه می‌خواهیــم بــه ربِِّیــون توجه کنیم کــه حقیقت رّبِّیون چیســت 

و چگونــه نــگاه امیدآفرینــی بــا ربِّــی بــودن درآمیختــه اســت. تــا بعــد خودمــان را جــزو ربِّــی و 

ربِِّیــون قــرار دهیــم و ان‌شــاءالله بتوانیــم راه آن‌هــا را در مســیری که قرآن بیان کــرده به عنوان 

یــک پیشــنهاد الهی بــرای خودمــان ببینیم.

ســپس ببینیــم وقتــی کــه بــا نــگاه الهــی حرکــت می‌کنیــم، خــدا چگونــه مســیر را برای 

مــا بــاز می‌کنــد. مــا بلــد نیســتیم حرکتمــان را بــا نــگاه الهــی شــکل دهیــم. گاهــی دوســت 

داریــم ایــن کار را بکنیــم. محتــوای مــا هــم الهــی اســت، امــا قالــب حرکتمــان قالــب الهــی 

نیســت. یعنــی قالــب را خودمــان فکــر می‌کنیــم و چیــزی را بــه دســت می‌آوریــم و محتــوا را 

در آن می‌ریزیــم و طبــق آن حرکــت می‌کنیــم. امــا در اینجــا خداونــد متعــال قالــب و محتــوا 

را در قــرآن کنــار هــم قــرار داده اســت و فرمــوده قالــب ایــن کار ایــن اســت و محتــوای آن نیز 
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اینگونه اســت.

تفسیر آیات مرتبط با رِبّیون: نقش انبیا و حلقه‌های مؤمنین
ــنْ  ــنْ مِ ــد: وكََأيَِّ ــران می‌فرمای ــه آل‌عم ــوره مبارک ــریفه ۱۴۶ و ۱۴۷ از س ــات ش در آی

ــا ضَعُفُــوٱ  ــهِ وَمَٰ ابَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ ٱللَّ ــا أصََٰ ــا وَهَنُــوٱ لِمَٰ ــونَ كَثِيــرٌ فَمَٰ اتَــلَ مَعَــهُ رِبِّيُّ نبَِــيٍّ قَٰ
ــا ذُنوُبَنَــا  ــا كَانَ قَوْلَهُــمْ إِلَّاَّ أنَْ قَالُــوٱ رَبَّنَــا ٱغْفِــرْ لَنَٰ ابِريِــنَ وَمَٰ ــهُ يُحِــبُّ ٱلصَّ وَمَــا ٱسْــتَكَانوُٱ وَٱللَّ

ــتْ أقَْدَامَنَــا وَٱنْصُرنَْــا عَلَــى ٱلْقَــوْمِ ٱلْكَافِريِــنَ وَإسِْــراَفَنَا فِــي أمَْرنَِــا وَثَبِّ
آیــه اول، تبییــن حقیقــت ربِِّیــون اســت. چــون این را قبــا در  مباحــث دیگرمان بیان 

کرده‌ایــم، فقــط بــه صــورت خلاصــه عــرض می‌کنیــم تــا سررشــته کلام بــه دســتمان بیایــد 

و  ان‌شــاءالله در ادامــه بحــث بــه رابطــه ربِِّیــون بــا امیدآفرینــی بپردازیــم. در آیــه می‌فرمایــد  

ــنْ. ایــن یعنــی چــه بســیار اســت. یعنــی ایــن کار فقــط ســیره نبــی نبــود، ایــن فقــط کار  وكََأيَِّ
ــنْ مِــنْ نبَِــیٍّ مثــل ایــن اســت کــه بفرمایــد همــه انبیا،  یــک نبــی نبــود. وقتــی می‌فرمایــد كأيَِّ

ــنْ مِــنْ نَبِــیٍّ یعنــی آنچــه کــه در عالــم وقوع یافتــه، از انبیا  کل انبیــا ایــن کار را می‌کردنــد. كأيَِّ

این‌گونــه بــوده اســت. درواقــع ایــن یــک آیــه اســت کــه در قــرآن آمــده، امــا بــا ایــن ســور کلی 

کــه در ابتــدای قضیــه آورده‌اســت، یعنــی همه انبیا را شــامل می‌شــود. در طول تاریــخ، صد و 

بیســت و چهار هزار نبی داشــتیم، ســیصد و ســیزده رســول داشــتیم و پنج رســول اولوالعزم 

ــنْ مِــنْ رسَُــولٍ کــه ســیصد و ســیزده نفــر را شــامل  داشــتیم. در آیــه نمی‌فرمایــد کــه کَأیَِّ

ــنْ مِــنْ نبَِــیٍّ یعنــی اکثــر ایــن صــد و بیســت و چهــار هــزار نفــر ایــن  بشــود. می‌فرمایــد کَأیَِّ

ســنت را داشــته‌اند. لــذا شــما اســم هــر نبــی را می‌شــنوید کــه تاریــخ ایشــان بــه مــا رســیده 

باشــد، دنبــال ایــن باشــید کــه حلقــه ربِِّیونــش را کجــا و چگونــه شــکل داده‌اســت. پــس ایــن 

اصــل اول اســت کــه ایــن ســنت اکثــر انبیــا بــوده اســت. وقتــی ایــن ســنت اکثــر انبیــا بــوده، 

یعنــی قــرآن دارد بــه مــا خبــر می‌دهــد، یــا دارد دســتور می‌دهــد؟ در آیــات دیگــر قــرآن کریــم 

می‌فرمایــد: حــالا کــه مــن دارم داســتان انبیــا را نقــل می‌کنــم، فَبِهُدَاهُــمُ اقْتَــدِهْ. یعنــی اگــر 

ایــن هدایــت بــرای شــما نقــل می‌شــود، بایــد بــه دنبــال آن حرکــت کنیــد. ابتــدا هم بــه خود 

پیامبــر فرمــان می‌دهــد کــه بــه هدایــت ایــن انبیــا اقتــدا کــن. البتــه آن هدایــت را هــم خــود 
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خداونــد قــرار داده و بــه همیــن دلیــل ایــن در واقــع هدایتــی از جانــب خداســت. حــالا ایــن 

هدایــت الهــی کــه بــه انبیــا رســیده، شــامل ایــن آیــات هم می‌شــود یا نــه؟ وقتــی می‌فرماید 

ــنْ مِــنْ نبَِــيٍّ یعنــی مــن دارم یــک ســنت را از اکثــر انبیــا نقل می‌کنم . در جــای دیگر هم  وكََأيَِّ
بــه شــما امــر کــردم کــه وقتــی مــن چیــزی را از انبیــا دارم می‌گویــم، وظیفــه شــما تبعیــت از 

آن اســت، چــون ایــن هدایتــی اســت کــه مــن ایجــاد کــردم. پــس یعنــی ایــن جریــان ربِِّیــون 

را خــود خداونــد ایجــاد کرده‌اســت و بــه مــا دســتور  داده اســت کــه از آن تبعیــت کنیــم.

ویژگی‌ها و مفهوم رِبِّیون
تــا اینجــا ایــن نکتــه را عــرض کردیم که این ســیره و ســنت بســیاری از انبیا بوده‌اســت. 

ــونَ كَثِيرٌ. یعنی عــده‌ای با ایــن انبیا همراه  در تبییــن ایــن ســنت می‌فرمایــد: قَاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّيُّ

شــدند کــه خصوصیاتــی داشــتند. ربِِّیــون یــک کلمه اســت، امــا در این کلمه معانی بســیاری 

نهفتــه اســت. مــا در یــک بحــث تفصیلــی ناظــر بــه این کلمــه، هجــده خصوصیــت را از خود 

کلمــه اســتخراج کردیــم. یکــی از ایــن خصوصیــات ایــن اســت کــه ربِّــی اســم جمــع اســت؛ 

یعنــی بــه یــک نفــر نمی‌گوینــد ربِّــی. در لغــت معنــا کرده‌انــد و روایــت هــم در این بــاره وجود 

دارد کــه بــه حداقــل هــزار نفــر یــا ده هــزار نفــر کــه کنــار هــم باشــندربِّی گفته می‌شــود. یعنی 

خــود یــک ربِّــی، یــک حلقــه هــزار نفــره اســت. مثــا می‌گوییــم دانشــگاه شــما خــودش یــک 

حلقــه ربِّــی اســت. بعــد گفتــه می‌شــود کــه در هیئــات دیگــر چنــد نفــر ربِّــی داریــم؟ حــالا 

ممکــن اســت هرکــدام از ایــن هیئــات یــک حلقــه ربِّــی باشــند. کــه البتــه این‌هــا وقتــی کنــار 

هــم قــرار می‌گیرنــد، بــا همدیگــر مرتبــط هســتند. نــه اینکــه بــرای مثــال بــه صــورت افــراد 

متکثــر در دانشــگاه وارد بشــوند و هیــچ ارتباطــی بــا یکدیگــر نداشــته باشــند. ارتبــاط جمــع 

ربِّــی بــا همدیگــر مثــل ارتبــاط ولایــی اســت. یعنــی اینقــدر هــوای همدیگــر را دارنــد و به هم 

متصــل هســتند و جانشــان بــا هــم مرتبــط اســت کــه کســی نمی‌توانــد آنهــا را از بقیــه جــدا 

کنــد. اگــر کســی می‌خواهــد یکــی از این‌هــا را از جمــع جــدا کنــد، بایــد بــا همــه مقابلــه کند؛ 

یعنــی اگــر کســی از این‌هــا، خــدای نکــرده، بخواهــد دچــار لغــزش شــود، چــون همــه بــا او 

مرتبــط هســتند، او را حفــظ می‌کننــد. درواقــع دیگــران او را اینگونــه رهــا نمی‌کنند.درواقــع 
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ارتبــاط بیــن مومنیــن در قالــب حلقه‌هــای ربِّــی ظهــور پیــدا می‌کنــد. اگــر مــا در ایــن هیئــت 

کــه الان نشســته‌ایم، مثــل دانه‌هــای شــکر هســتیم در مشــت یــک نفــر کــه هیــچ ارتباطــی 

بــا همدیگــر ندارنــد و بــه محــض بــاز شــدن مشــت شــخص همــه دانه‌هــا می‌ریزنــد، اگــر مــا 

اینطــور هســتیم کــه اگــر بعــد از مــن ســوال کننــد در اطرافت چه کســی نشســته بــود ندانم، 

ایــن جمــع، جمــعِ ربِّــی نیســت. ربِّــی کســی اســت کــه بــا دیگــران در جمــع مرتبــط اســت. 

آن‌جــا کــه ســید بــن طــاووس وقتــی خدمــت امــام زمــان  می‌رســد، آخــر کــه کارهایــش 

را انجــام می‌دهــد و همــه حاجــات و ســوالاتش را از محضــر امــام می‌پرســد، حضــرت 

بــه ســید بــن طــاووس عتــاب می‌کننــد کــه ســید دیشــب تــو ســیر خوابیــدی، در حالیکــه 

یکــی از همســایه‌های اطرافــت گرســنه خوابیــد. عــرض می‌کنــد: »آقــا، مــن خبــر نداشــتم.« 

می‌فرماینــد: »عتابــت می‌کنیــم کــه چــرا خبــر نداشــتی! اگــر خبــر داشــتی و می‌خوابیــدی کــه 

از ولایــت مــا خــارج بــودی!« ببینیــد آیــا مــا از همدیگــر خبــر داریــم؟ یکــی از مــا کــه برایــش 

مشــکلی پیــش می‌آیــد، بقیــه احســاس درد می‌کننــد؟ اگــر امیرالمؤمنیــن  می‌فرماینــد: 

إنَّــا مَرضِْنٰــا لِمَرضَِکُــمْ، یعنــی شــما هــم یــاد بگیریــد. اگــر شــما هــم بــه ســمت مــن بیاییــد، 
این‌گونــه می‌شــوید؛ یعنــی درد و خوشــی بقیــه برایتــان مهــم می‌شــود. بــه قــدری که انســان، 

ارتبــاط بــا بقیــه پیــدا کنــد، درد و خوشــی دیگــران برایــش مهــم می‌شــود.

البتــه منظــور مــا در اینجــا ایــن نیســت کــه فقــط کســی درد بکشــد و در درد دیگــران   

شــریک باشــد، مگر همه خوشــی مگر ندارند؟ بلکه خوشــی‌ها گاهی بیشــتر از دردهاســت، 

ســامتی‌ها بیشــتر از مریضــی هاســت. در هــر دو حالــت، یعنــی اگــر بــرای مومنــی خوشــی 

پیــش می‌آیــد انســان دچــار انبســاط شــود و اگــر بــرای مومنــی بــدی و دردی پیــش می‌آیــد 

انســان هــم منقبــض و ناراحــت شــود. لــذا در روایــت اســت کــه بعضــی آمدنــد خدمــت امام 

صــادق  و عــرض کردنــد: »آقــا، مــا صبــح از خــواب بیــدار می‌شــویم، یــک دفعــه می‌بینیم 

امــروز خیلــی گرفته‌ایــم و نمی‌دانیــم چــه اتفاقــی افتــاده اســت. هیــچ اتفاقــی هــم برایمــان 

نیفتــاده. حضــرت فرمودنــد: »چــون مؤمنیــن از یــک گلِ واحــد هســتند، حتمــاً بــرای مؤمن 

دیگــری اتفاقــی افتــاده و حــال او بــه تــو منتقــل شده‌اســت.« بــدون اینکــه تــو آن شــخص را 
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بشناســی، ارتبــاط وجــودی ایــن رابطــه را منتقــل می‌کنــد. هــر کســی صفای وجودش بیشــتر 

باشــد، ایــن انتقــال شــدیدتر اســت. بعضــی وقت‌هــا این‌قــدر مــا کثرت‌هایــی در وجودمــان 

داریــم کــه هیچ‌کــدام از این‌هــا را دیگــر نمی‌فهمیــم. کلاً غفلــت ایجــاد می‌شــود.

ایــن یعنــی ربِّیــون حلقه‌هــای مرتبــط هســتند. ربِّــی یــک حلقــه مرتبــط اســت؛ یعنــی 

بــرای مثــال وقتــی در دانشــگاه بــا همدیگــر قــرار می‌گذارند که یــک کار واحــدی را انجام دهند 

و بــا همدیگــر مرتبــط باشــند، روح جمعــی ایجاد می‌شــود. ایــن ارتباط هرچه قوی‌تر بشــود، 

ایــن اجتمــاع حیاتــی پیــدا می‌کنــد کــه آن حیــات روحــی دارد کــه آن روح زندگــی و عَمَــد و 

عمــر دارد؛ امــا در مــورد نظــام بدنــی افــراد اینطــور اســت کــه اگــر عمــر کســی طولانــی شــد، 

ــرهُْ ننَُكِّسْــهُ فِــي الْخَلْــقِ مــدام بدنــش دچــار  مطابــق آیــات قــرآن کــه می‌فرمایــد: وَمَــن نعَُمِّ

ــرهُْ ننَُكِّسْــهُ در  ضعــف می‌شــود و دیگــر مثــل یــک جــوان نشــاط نــدارد. دیگــر پــس ایــن نعَُمِّ

بــدن اتفــاق می‌افتــد؛ امــا روحــش هرچقــدر بــا نشــاط‌تر و قوی‌تــر باشــد، هــر چــه می‌گــذرد 

بزرگ‌تــر می‌شــود. نظــام ارتباطــات در اجتمــاع هــم روح و بــدن دارد؛ روح ایــن نظــام فرهنگی 

اســت کــه حاکــم بــر آن اســت، آن ارتباطــات بیــن مؤمنیــن اســت کــه در رابطــه ایمــان ایجاد 

می‌شــود. بــدن آن هــم همیــن روابــط عــادی اســت کــه افــراد بــا همدیگــر دارنــد، کنــار هــم 

ــدن ایــن اجتمــاع اســت.  ــد. ایــن در حقیقــت ب ــد و می‌آشــامند و زندگــی می‌کنن می‌خورن

در یــک اجتمــاع بایــد هــم بــدن و هــم نظــام روحــی ســالم باشــد. امــا نظــام اجتماعــی ماننــد 

فــرد انســان نیســت کــه اگــر رشــدش دائمــی باشــد، ضعــف و شکســتگی نــدارد! می‌توانــد بــه 

حرکتــش ادامــه بدهــد. امــا اگــر روح ضعیف شــد، در نظــام اجتماعی روابط ضعیف شــد، در 

خانواده‌هــا و ارحــام روابــط ضعیــف شــد، اثــرش ایــن می‌شــود کــه ایــن اجتمــاع رو به ضعف 

و شکســتگی مــی‌رود. وقتــی رو بــه شکســتگی رفــت، آن‌وقــت ایــن اجتمــاع رو بــه واپاشــی 

مــی‌رود و مــوت برایــش معنــا دارد؛ یعنــی بــه مــردن می‌رســد.

راهکارها برای ایجاد ارتباطات رِبِّیونی
خــب، راه حــل ایــن مشــکلات چیســت؟ در روایــت می‌فرمایــد کســانی کــه صله رحم 

می‌کننــد و روابــط اجتماعــی را بــر اســاس اصالــت خانــواده قــرار می‌دهنــد؛ یعنــی حرکــت 
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ربِِّیــون بــر اســاس توســعه خانــواده کــه رحَِــم اســت و هــر کســی بــه طــور طبیعــی ارتباطــات 

ارحــام را دوســت دارد شــروع کنــد، تعبیــر خیلــی زیبایــی اســت کــه می‌فرماینــد کســی کــه 

صلــه رحــم بکنــد، تَزيِــدُ فِــي عُمُــرهِِ یعنــی عمــرش زیــاد می‌شــود؛ یعنــی چــه؟ مــا الان اســم 

ایــن را امیــد بــه زندگــی می‌گذاریــم. خــب، امیــد بــه زندگــی یک لــوازم عادی علمی، بهداشــتی 

ــار ایــن نظــام  و پزشــکی دارد، امــا یــک نظــام روحــی هــم دارد کــه آن نظــام روحــی در کن

اجتماعــی علمــی بشــری، همدیگــر را تکمیــل می‌کننــد. لــذا می‌فرماینــد صلــه رحــم بکنیــد، 

عمرتــان زیــاد می‌شــود؛ یعنــی اگــر در جامعــه‌ای روابــط بر اســاس توســعه ارحام قــرار گرفت، 

امیــد بــه زندگــی بــالا مــی‌رود. خیلــی زیباســت! یعنــی مــا ممکــن اســت هزینــه زیــادی را برای 

نظــام بهداشــتی کشــورمان صــرف کنیــم، جــا هــم دارد؛ امــا ایــن مقــداری اثرگــذار اســت. امــا 

اگــر مــا در اســتحکام روابــط خانــواده کوشــیدیم و روابــط اجتماعــی را بــر محوریــت ارحــام 

شــکل دادیــم، ]آن‌وقــت نتیجــه می‌شــود کــه امیــد بــه زندگــی هــم بــالا مــی‌رود[.

مــا روایــت را صــادق نمی‌دانیــم! وگرنــه اگــر ایــن را بــه عنــوان صدق ببینیــم، می‌فرماید 

»تَزيِــدُ فِــي عُمُــرهِِ«، شــما می‌خواهیــد امیــد بــه زندگــی بــرود بالاتــر؟ امیــد بــه زندگی بــا روابط 

اجتماعــی درســت افزایــش می‌یابــد. بعــد می‌گویــد غیــر از ایــن کــه ایــن روابــط اجتماعــی، 

امیــد بــه زندگــی را زیــاد می‌کنــد، از آن طــرف می‌فرمایــد نــه فقــط تَزيِــدُ فِــي عُمُــرهِِ، بلکــه 

می‌فرمایــد بــرای ایــن فــرد، در نظــام اقتصــادش هــم ما گشــایش اقتصــادی ایجــاد می‌کنیم. 

ایــن فــرد چــه کســی اســت؟ کســی کــه صلــه رحــم کــرده و نظــام ارتباطــات اجتماعــی‌اش را 

تقویــت کــرده اســت. می‌گویــد مــا بــرای ایــن، زیــادت در مــال هــم ایجــاد می‌کنیــم؛ یعنــی 

روابــط اجتماعــی یــک علــت می‌شــود بــرای امیــد بــه زندگــی، یــک علــت می‌شــود بــرای رفــع 

مشــکلات اقتصــادی. این‌هــا راســت نیســت؟ وقتــی پــول را می‌خواهیــم خــرج کنیــم و 

برنامــه بریزیــم بــرای کشــور، بــه سرشــاخه‌ها می‌رســیم، امــا بــا آن ریشــه و اصــل و تنــه کاری 

نداریــم! می‌گوییــم خــودش درســت شــود دیگــر! امــا نمی‌دانیــم ایــن مثــل موریانــه اســت؛ 

یعنــی شــما از آن طــرف آن‌همــه داریــد هزینــه می‌کنیــد، ولــی از ایــن طــرف تنــه درخــت دارد 

موریانــه می‌زنــد! روابــط اجتماعــی کــه رو بــه ضعــف بــرود، ارتباطــات اجتماعــی رو بــه ضعف 
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بــرود، روابــط مؤمنیــن و ارحــام در جامعــه ضعیــف شــود، ایــن جامعــه دارد رو بــه ضعــف و 

شکســتگی مــی‌رود. حــالا شــما هــر طــور کــه می‌خواهــی میــوه ایــن را بــزک کــن! می‌گوییــم 

میــوه بــزک وقتــی مفیــد اســت کــه آن تنــه ســالم باشــد. اگــر تنــه از بیــن رفــت، ایــن میــوه 

اثــری نمی‌گــذارد! اگــر هــم عمــر زیــاد شــود، عمــر زیــاد بــه فســاد ســاده بیشــتر می‌کشــد، نــه 

بــه اصــاح بالاتــر. خــودش باعــث مفســده اجتماعــی می‌شــود. بعــد می‌آییــم می‌گوییــم 

چــه کار کنیــم؟ پیرمردهایــی کــه رهــا شــده‌اند روی دســت جامعــه مانده‌انــد. چــون روابــط 

اجتماعــی ضعیــف اســت، خانواده‌هــا نمی‌پذیرنــد. دوبــاره می‌گوییــم عمــر را زیــاد کردیــم، 

ولــی عمــر شــد یــک و بالــی کــه دوبــاره بایــد بــرای آن هزینــه کــرد؛ امــا اگــر روابــط قــوی شــد، 

خــود ایــن ســازمان روابــط ارحــام، خودکفــا می‌شــوند. خودشــان ایــن ســالمندان را بــر عهــده 

ــد، چــون برایشــان پــدر و پدربــزرگ، مــادر و مادربــزرگ ارزشــمند اســت. در روابــط  می‌گیرن

اجتماعــی خدمــت بــه او را، وســعت در مــال، زیــادت در عمــر، دور افتــادن اجــل می‌بیننــد. 

پــس معتقدنــد کــه بــه خاطــر خــودم هــم کــه شــده، بایــد بــه اینهــا خدمــت بکنــم. غیــر از 

اینکــه گاهــی خــود دوســت داشــتن پــدر و مــادر در این جامعه تبدیــل به ارزش می‌شــود که 

گفتــه می‌شــود راه بــه ســوی خــدا فقــط از طریــق پــدر و مــادر اســت. ایــن می‌شــود ربِّــی. ربِّــی 

یعنــی حلقه‌هــای بــه هــم مرتبــط. پــس مــا بایــد در نظــام اجتماعــی خودمــان دنبــال ایجــاد 

ارتبــاط باشــیم. پــس ربِّــی یعنــی حلقه‌هــای ارتباطــی، گســترش روابــط اجتماعــی، اســتحکام 

ــط اجتماعی. رواب

اهمیت روابط اجتماعی در سلامت جامعه
حــالا ببینیــد روانشناســان و جامعه‌شناســان کار کرده‌انــد کــه چــه ثمــرات زیــادی بــرای 

اینکــه کســی در دایــره روابــط اجتماعــی قــوی قــرار بگیــرد وجــود دارد! امیــد بــه زندگــی ایــن 

فــرد، دفــع غــمّ و هــمّ ایــن فــرد، خیلــی متفــاوت اســت بــا کســی کــه تنهــا و متفــرد اســت و 

بــا دیگــران ارتبــاط قــوی نــدارد. 

ــنْ مِــنْ نبَِــيٍّ قَاتَــلَ مَعَــهُ کــه ایــن قَاتَــلَ مَعَــهُ یعنــی اینکه  لــذا در آیــه می‌فرمایــد: كأيَِّ

افــراد نــه فقــط در قتــال، بلکــه همیشــه تــا مــرز جان‌فشــانی در رکاب نبــی هســتند. قتــال 
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همیشــه امکان‌پذیر نیســت. همه انبیا هم که قتال نداشــتند، اکثر انبیا قتال نداشــتند؛ اما 

چــرا می‌فرمایــد کــه چــه بســیاری؟ می‌گویــد آمادگــی قــرار گرفتــن در موقعیــت جان‌فشــانی 

بــود. حــالا جان‌فشــانی گاهــی بایــد در اســتحکام جامعــه، بــرای اینکــه در ایــن جامعــه روابــط 

قــوی بشــود تــا جامعــه بشــود یــک صــف واحــد، انجــام بگیــرد؛ یعنــی جان‌فشــانی در این‌جــا 

مطابــق اقتضــای خــودش اســت. آن‌جایــی کــه در مــرز اقتصادی جامعه به بن‌بســت رســیده 

اســت، کســانی بیاینــد جان‌فشــانی کننــد بــرای اینکــه بــا یک جهــاد اقتصــادی، با یــک اقتصاد 

مقاومتــی، بــا تمــام وجودشــان جامعــه را نجــات دهنــد و بتواننــد کمکــی بکننــد. ایــن هــم 

نوعــی از قتــال اســت دیگــر! تــا مــرز جــان آمــده، یعنــی از خــودش گذشــته، ایثار کــرده. فقط 

دنبــال جمــع ثــروت نبــود، دنبــال خدمــت بود حتی تا مــرز اینکه جانــش را در ایــن راه بدهد. 

چقــدر فــرق می‌کنــد کــه کســی تــا مــرز جان‌فشــانی قــدم بــرای کاری بــردارد تــا اینکــه تــا مــرز 

تکلیــف و وظیفــه کاری را انجــام دهد! 

نمونه‌ای از تاثیر روابط اجتماعی
کســی بــرای مــن تعریــف می‌کــرد کــه یــک کســی بــود کــه خیلــی بــا روحانیــت بــد بــود 

و اتفاقــا در قــم هــم زندگــی می‌کــرد و همســایه‌هایش از بخــت بــد ایــن بنــده خــدا بالاخــره 

روحانــی بودنــد و او همیشــه در آزار بــود. ایــن بنــده خــدا پــدرش از دنیــا رفــت. ایــن پــدر 

کــه از دنیــا رفــت، خــب از چنــد تــا شــهر، پنــج تــا اتوبــوس مهمــان برایــش آمــد کــه این‌هــا 

بیاینــد بــرای شــرکت در مراســمات ختــم و... یکــی از همسایه‌هایشــان روحانــی ســیدی بــود 

کــه روبــروی خانــه این‌هــا زندگــی می‌کــرد. تــا دیــد مهمــان آمــده، رفــت در خانــه ایــن فــرد 

و گفــت: »ببیــن، ایــن کلیــد خانــه مــن، مــن دارم مــی‌روم مســافرت و اصــاً نیســتم. خانــه 

مــن دربســت در اختیــار تــو اســت. از مهمانانــت پذیرایــی کــن، بگــذار بیاینــد این‌جــا و راحت 

باشــند.« خــب، آن بنــده خــدا مضطــر بــود وگرنــه در حالــت عــادی قبول نمی‌کــرد. او دوســت 

نداشــت کــه قبــول کنــد. مضطــر بــود دیگــر، جــا نداشــت و قبــول کــرده بــود. می‌گفــت بعد 

از اینکــه ایــن دوره گذشــت، یــک خدمتــی یــک روحانــی بهــش کــرد. حــرف نــزد کــه بخواهــد 

ارشــادش بکنــد، خدمــت کــرد. چــخ کار کــرد؟ خانــه‌اش را بــه او داد. چــه کســی بــه راحتــی 
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خانــه‌اش را بــه دســت یــک عــده کــه نمی‌شناسدشــان می‌دهــد؟ خیلــی ایثــار اســت.  حــالا 

ایــن شــخص فدایــی روحانیــت شــده. بــدون اینکــه کســی حرفــی بــا او بزنــد! می‌گویــد: »یک 

حــال دیگــری بــه روحانیــت پیــدا کــردم.« ایــن، حاصــل ایــن نگاه اســت کــه کار ربِّــی در روابط 

اجتماعــی ایــن اســت کــه  قــدم بــه قــدم روابط را مســتحکم کند. به یــک بــاره خداوند برکتی 

بــرای یــک قــدم رقــم می‌زنــد کــه غیرقابــل تصــور اســت. انســان یــک قــدم برداشــته، ولــی 

یکبــاره بــه انــدازه هــزاران قــدم نتیجــه بــرای آن قــدم محقــق می‌شــود.

جمع‌بندی: نقش رِبّیون در نظام اجتماعی و فرهنگی
پــس در جریــان آیــه ربِّیــون، اولیــن کاری کــه بــه عنــوان دســتور قرآنــی آمده اســت این 

اســت کــه ربِّیــون یــک حقیقــت مرتبــط بــا هــم هســتند کــه محــور آنهــا ربِّی یعنی منتســب 

بــه رب اســت. یعنــی کســی کــه اطاعــت رب در وجــودش شــدید اســت. چــون منتســب بــه 

خداســت. می‌گوینــد ایــن تهرانــی اســت، دیگــری قمــی اســت، یعنــی انتســاب بــه قــم دارد 

دیگر، ریشــه‌اش آن‌جا اســت. ریشــه این فرد در تهران اســت و ریشــه آن فرد در فلان شــهر. 

خــب، ایــن ریشــه را این‌جــا می‌گوییــم کــه ریشــه ربِّــی چیســت؟ بــه جــای اینکــه ریشــه ایــن 

قــم و تهــران و ... باشــد، ریشــه ایــن خداســت! چــون ربِّــی اســت.

آن‌وقــت ربِّــی بــا ربّانــی چــه تفاوتــی دارد؟ ربِّــی از حیــث اطاعتــش ربی نامیده می‌شــود 

و ربّانــی از حیــث اطاعــت شــدنش. می‌گوینــد عالــم ربّانــی یعنــی عالمــی کــه جلــو افتــاده و 

بقیــه دنبالــش دارنــد می‌رونــد. در اینجــا ربِّــی خداســت، مــردم ربِّــی او هســتند و دنبــال او 

هَــا ٱلرَّبّٰانِیُّونَ  ــاٰمُ عَلَیْکُــمْ أیُّ می‌رونــد. در زیــارت اصحــاب امــام حســین  می‌خوانیــم: ٱلسَّ

شــما ربّانیــون مــا هســتید، أنْتُــمْ لَنٰــا فَــرطٌَ وَ نحَْنُ لَکُمْ تَبَعٌ شــما جلودار هســتید، ما پشــت 

ســرتان داریــم حرکــت می‌کنیــم. جلــودار بــودن می‌شــود ربّانــی و پشــت ســر  آن جلــو دار 

رفتــن می‌شــود ربِّــی. لــذا این‌هــا ربِّــی انبیــا بودنــد، یعنــی انبیــا جلــو می‌رفتند و این‌ها پشــت 

ســر آنهــا حرکــت می‌کردنــد. بعــد آخــر همیــن زیــارت اصحــاب امام حســین   همیــن آیه 

را می‌خوانیــم. شــما ربِّــی امــام حســین  بودیــد، ولــی ربّانــی مــا هســتید. پــس هــر ربِّــی دو 

حیثیــت دارد: یــک حیثیــت اطاعــت کــردن نســبت بــه آن امام و نبــی که جلودارش اســت و 
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حیثیــت دیگراطاعــت شــدن توســط دیگــران در امــت، لــذا ایــن ربِّــی بــه عنــوان حلقــه میانی 

قــرار می‌گیــرد. یعنــی ربِّیــون حلقه‌هــای میانــی هســتند؛ کســانی هســتند کــه از یــک طــرف 

دستشــان در دســت نبــی و امــام و از طــرف دیگــر دستشــان در دســت امــت اســت. فقــط 

خودشــان هــم نمی‌رونــد. در حقیقــت، ایــن دســت را بــه دســت نبی و امــام داده‌اند تا دســت 

دیگگرشــان را بدهنــد بــه مــردم و آن‌هــا را جلــو ببرنــد. در واقع ربِّیون صالحِ مصلح هســتند؛ 

یعنــی هــم خودشــان بــه دنبال خوب شــدن هســتند و هــم به دنبــال ایجاد ارتباط هســتند.

ــن  ــه در ای ــه باعــث می‌شــود کســی ک ــود ک ــون ب ــت از ربِّی ــن دو خصوصی  حــالا ای

حلقــه قــرار بگیــرد، احســاس بکنــد یــک نفــر نیســت. هــر مشــکلی برایــش پیــش می‌آیــد، 

احســاس کنــد هــزار نفــر بــرای یــاری او هســتند. فکــر می‌کنیــد ایــن مشــکل دیگــر بــرای ایــن 

فــرد لاینحــل باقــی می‌مانــد؟ الان محــور مقاومــت اگــر احســاس بکنــد که همه ایــن محور 

بــا هــم هســتند، بدانــد اگــر یــک کار غلطــی اســرائیل انجــام بدهــد، از آن طــرف عراق هســت، 

یمــن هســت، لبنان هســت، ســوریه هســت، غــزه هســت، ایران هســت، بدانــد این‌ها همه 

بــا هــم هســتند، دشــمن دیگــر جــرات نمی‌کنــد بــه همیــن راحتــی هــر کاری را انجــام دهــد. 

محاســبه می‌کنــد کــه مــی‌ارزد یــا نمــی‌ارزد کــه بــا همــه این‌هــا طرف بشــود. تــازه ایــن محور 

هــم رو بــه توســعه اســت، یعنــی مــا داریــم تــاش می‌کنیــم در اردن هــم ریشــه بدوانیــم. در 

جاهــای دیگــر هــم همینطــور اســت و دارد بــرای الحــاق ملت‌هــای دیگــر بــه ایــن محــور  هم 

تــاش می‌شــود. وقتــی کــه ایــن ارتبــاط ایجــاد شــود، دیگــر اســرائیل ایــن کشــورها را تنهــا 

نمی‌بینــد کــه هــر موقــع خواســت بتوانــد اذیــت و آزار داشــته باشــد.

لــذا این‌هــا بــه ایــن نتیجــه رســیده‌اند کــه بدتریــن نتیجــه‌ای کــه ایــن جنگ تا بــه حال 

برایشــان داشــته، بــا همــه صدمــه‌ای کــه تــا حــالا زده‌انــد، ایــن بــوده کــه اســت کــه محــور 

مقاومــت بــه هــم متصــل شــد. تــا بــه حــال اینگونــه نبــود. تــا بــه حــال اگــر بــه غــزه حملــه 

می‌شــد، فقــط غــزه جــواب مــی‌داد. ایــران هــم ممکــن بــود بــه صــورت پنهانــی کمکــی بــه 

آن کشــور بکنــد، امــا اینطــور نبــود کــه مثــا لبنــان بگویــد تــا غــزه صلــح نشــود، مــن دســت 

بــر نمــی‌دارم. ایــران هــم بــه صــورت صریــح و آشــکار بگویــد کــه مــا بــه غــزه و لبنــان کمــک 
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می‌کنیــم. یمــن هــم پیشــرفته‌ترین موشــک‌های ایــران را کــه بــه دســتش می‌رســد شــلیک 

کنــد، گروه‌هــای مقاومــت عــراق هــم موشــک‌های بالســتیک داشــته باشــند. خــب، این‌هــا 

می‌داننــد ایــن کمک‌هــا را ایــران بــه ایــن گروه‌هــا داده اســت. حــالا محــور مقاومــت بــا هــم 

متصــل شــده اســت. لــذا الان بــه دنبــال ایــن هســتند کــه یــک راهــی پیــدا کننــد کــه بیــن 

حمله‌هــای گروه‌هــای مقاومــت گسســت ایجــاد کننــد. هم جنــگ روانــی دارنــد و هم جنگ 

فیزیکــی را بــه ایــن ســمت ســوق داده‌انــد کــه کاری بکننــد کــه بیــن ســوریه و لبنان راه بســته 

بشــود، و بعــد بتواننــد ســوریه را مهــار کننــد کــه برایشــان بــه نظرشــان لقمــه آماده‌تری اســت 

و از یــک جهاتــی  شــاید از لبنــان ســاده‌تر باشــد، این‌هــا بــه دنبــال ایــن هســتند کــه ســوریه 

را بگیرندتــا بــه عقبــه لبنــان آســیب بزننــد. بعــد می‌تواننــد بیــن ایــران و عــراق بــا لبنــان حائــل 

بشــوند. خــب، ببینیــد دارنــد نقشــه می‌کشــند. ایــن اتحــادی کــه پیــش آمــده، همیــن روابط 

اجتماعــی در مقیــاس جهانــی، می‌بینیــد کــه خــودش بــه یــک نــوع توســعه تبدیل می‌شــود 

و امیــد ایجــاد می‌کنــد. ایــن می‌شــود ربِّــی شــدن در ســازمان و مقیــاس جهانــی.

ان‌شــاءالله خداونــد ســبحان توفیــق درک معــارف را بــه نحــو عمیــق بــه ما بدهــد تا ما 

از آیــات قــرآن و روایات‌مــان یــک نــگاه کلان بــه دســت بیاوریــم و بتوانیــم ببینیــم زمینه‌ســاز 

ظهــوری می‌خواهیــم بشــویم کــه در همــه جهــان پرچــم توحیــد برافراشــته شــود و الان دارد 

بــه دســت مــا ایــن زمینه‌ســازی صــورت می‌گیــرد. قانــع بــه یــک کارهــای جزئــی نباشــیم. 

نگاهمــان در برنامه‌ریزی‌هــا جهانــی باشــد. خــدا الان زمینــه‌اش را خیلــی ایجــاد کــرده و ایــن 

یــک نعمتــی اســت کــه خــدا ایجــاد کــرده اســت.



فایل صوتی جلسه

اســکـن کـنـیـد
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 تجدیدعهد در مجالس اهل‌بیت
ــی  ــی اللهُ عَلٰ ــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِیــمِ، الْحَمْــدُللهِ ربَِّ الْعٰالَمِیــنَ وَ صَلَّ بسِْ

اهِریِــنَ. ــهِ الطّٰ ــدٍ وَ آلِ مُحَمَّ
ابتــدا نکتــه‌ای را در رابطــه بــا مجالــس اهل‌بیــت  عــرض می‌کنــم. در روایــات آمــده 

اســت کــه إنَّمٰــا زیِٰارتَُنٰــا تَجْدِیــدُ ٱلْعَهْــدِ مِنّٰــا یعنــی کســانی که بــه زیارت مــا می‌آینــد، درواقع 

بــا مــا تجدیدعهــد و بیعــت مجــدد می‌کننــد. ایــن بــرای پیامبــر رســم بــود که چند بــار بیعت 

کردنــد. مثــاً در صلــح حدیبیــه، بعــد از ماجــرای صلــح، دوبــاره مــردم آمدند بــا پیامبر بیعت 

کردنــد. همیشــه ایــن مرســوم بــوده کــه تجدیدعهــد و بیعــت وجــود دارد و آمــدن مــا بــه 

مجالــس، بــه معنــی آمــدن بــرای بیعــت دوبــاره بــا اهل‌بیــت اســت.

اگــر انســان بدانــد کــه دارد بــه زیــارت امــام مــی‌رود، آن‌هــم بــرای ابــراز آمادگــی و اظهــار 

اینکــه مــن آمــاده‌ام و آمــده‌ام مجــدداً بیعــت کنــم، چقــدر فــرق می‌کنــد باآنکــه انســان بــا 

رخــوت و بی‌حالــی بخواهــد بــرای جلســه بیایــد. کار کســی کــه بــرای بیعــت مجــدد می‌آیــد، 

بــه چــه معناســت؟ یعنــی انــگار پوتینــش را پوشــیده، کلاهــش را بــر ســر گذاشــته و زره بــر 

تــن کــرده و آمــده تــا بگویــد مــن آمــاده‌ام. مرحــوم آیــت‌الله حســن‌زاده می‌فرمودند اگــر آدم 

گیــوه‌اش را ورچینــد، کمــرش را ببنــدد، آســتین بــالا بزنــد و بــه خــدا بگویــد خدایــا، آمــدم! 

یعنــی بــرای آمــدن همــت و عزمــی دارم! نمی‌شــود کــه انســان همین‌طــوری بگویــد خدایــا، 

آمــده‌ام و تمــام شــود. ایــن اظهــار آمادگــی به علامتی در عمل انســان نیــاز دارد. کار یــا اراده‌ای 

بایــد صــورت بگیــرد. آمــدن بــه مجالــس اهل‌بیــت  و زیارتشــان، تجدیدعهــد و بیعــت بــا 

ایشــان اســت.

لــذا می‌فرماینــد وقتی‌کــه بــر ســر قبــر و مــزار مــا می‌آییــد، دســت راســتتان را روی مزار 

بگذاریــد. اگــر ممکــن نیســت، دســت راســتتان را بگذاریــد روی نزدیک‌تریــن دیــوار و جایــی 

کــه بــه مــزار نزدیــک اســت. اگر نشــد، دســت راســت را بر ســینه بگذاریــد، )البته ایــن دیگر در 

روایــت نیســت، ســیره علمــا اســت.( زیــرا ســینه ما جــای در حقیقت ایمــان ماســت و ایمان 

مــا حقیقــت ارتباطمــان با امام اســت. محــل ورود آن‌هاســت. 
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ــه  ــت  ک ــر روای ــه تعبی ــرار داده می‌شــود، ب ــر ســینه ق ــه ب ــن دســت راســت ک ــذا ای ل

می‌فرمایــد: هٰــذِهِ یَــدُ ٱلْمُسٰــافَقَةِ ایــن دســت بیعــت اســت. زبــان حــال مــا ایــن اســت کــه 

آمده‌ایــم تــا بــا شــما بیعــت کنیم. دور کعبــه که می‌چرخند، وقتــی در طواف به حجرالأســود 

می‌رســند، مســتحب اســت کــه به‌مــوازات حجرالأســود، دســت راســت را بلنــد کننــد و بــه 

نیــت بیعــت بــا خداونــد متعــال الله‌اکبــر بگوینــد. در اینجا هم دســت راســت مطرح اســت. 

لــذا حــالا کــه بــه اینجــا آمده‌ایــم حواســمان باشــد کــه بــا حــال بیعــت آمده‌ایــم.

دیشــب عــرض کردیــم مجالــس امــام حســین  زیــارت حضــرات اســت و امــروز 

عــرض می‌کنیــم زیــارت حضــرات بیعــت بــا حضــرات اســت. حــالِ انســان در زیــارت هــم 

به‌گونــه‌ای اســت کــه اگــر بدانــد زیــارت بیعــت اســت، ایــن آمادگــی خیلــی قوی‌تــر و نــگاه مــا 

بــه آمــدن و رفتــن خیلــی جدی‌تــر می‌شــود. وقتــی داریــم برمی‌گردیــم، طــوری برمی‌گردیــم 

ــت  ــم و منتظــر فراخــوان هســتیم. آن‌وق ــگ هســتیم. چــون بیعــت کردی ــه گوش‌به‌زن ک

ــد و آن  ــور می‌کنن ــةً حضــرت ظه ــه بغت ــان  ک ــر امام‌زم ــن شــخص می‌شــود منتظ ای

لحظــه‌ای کــه ظهــور می‌کننــد، این‌گونــه نیســت کــه از قبــل اعلام‌شــده باشــد کــه بگوییــم 

حــالا کارهایمــان را می‌کنیــم و آمــاده می‌شــویم. ایــن ماجــرای ظهــور مثــل ایــن اســت کــه 

موســیٰ کلیــم  رفــت آتــش بیــاورد، امــا بــه رســالت اولوالعــزم مبعوث شــد. لــذا در روایت 

می‌فرمایــد كُــنْ لِمٰــا لا تَرْجُــو أرْجُــو مِنْــكَ لِمٰــا تَرْجُــو. یعنــی بــه چیــزی که امید نداری نســبت 

بــه چیــزی کــه بــه آن امیــدوار هســتی امیدوارتــر بــاش.

لــذا در روایــت امــام صــادق  می‌فرمایــد: أصْلَــحَ ٱللهُ أمْــرَ وَلِیَّــهُ فِــی لَیْلَــةٍ در 

ــدازه یک‌عمــر  ــاره امــر فــرج تســهیل می‌شــود. امــا آن شــب گاهــی به‌ان یک‌شــب، به‌یک‌ب

می‌گــذرد، چراکــه وقایعــی کــه در آن اتفــاق می‌افتــد، خیلــی متراکــم اســت و اگر کســی قبل 

از خــود را آمــاده نکــرده باشــد بــرای کثــرت وقایــع، می‌بینــی هنــوز در اتفاقــات قبلــی گیرکــرده 

اســت و ده‌هــا اتفــاق بعــدازآن آمــده و رفتــه، امــا ایــن شــخص غافــل مانــده و بــه‌روز نشــده و 

لــذا نــدای حضــرت را پاســخ نمی‌دهــد. بایــد آمادگی انســان خیلــی قوی باشــد و این مجالس 

کــه بیعــت اســت، اعــام آمادگــی اســت.
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انســان هــم وقتــی بــا نــگاه اعــام آمادگــی در مجالــس حضــور پیــدا می‌کنــد،  اثــرش 

ایــن اســت کــه وقتــی می‌خواهــد برگــردد می‌بینــد یــک شــجاعت، یــک حــال امیــد، یــک 

نشــاط دیگــری پیداکــرده اســت. اگــر بــا رخــوت آمــده، باحــال دارد برمی‌گــردد، گریــه باعــث 

بی‌حالــی‌اش نمی‌شــود، بلکــه گریــه برایــش ایجــاد آمادگــی اســت؛ زبــان حــال ایــن فــرد ایــن 

اســت کــه خدایــا، مــن چــرا قبــاً کوتاهــی کــردم؟ عــزم می‌کنــم از این بــه بعد پای‌کار باشــم. 

گریــه بــرای ایــن اســت کــه پــای‌کار باشــد. لــذا وقتــی انســان گریــه کــرد و وقتــی از مجلــس 

می‌خواهــد بــرود بیــرون، بایــد احســاس کنــد از حیــث گناهانــش ســبک شــده، در حالیکــه 

از حیــث احســاس مســئولیت ســنگین‌تر شــده. یعنــی احســاس می‌کنــد بــار ســنگینی را از 

حــالا دارد.

لــذا در روایــت هســت کــه کســی می‌گویــد: »ســؤال کــردم کــه اگــر شــما در غــرب 

باشــید، از کجــا می‌فهمیــد امامــی در شــرق از دنیــا رفتــه اســت، از کجــا می‌فهمید کــه امامت 

ــر دوشــمان  ــار ســنگینی ب ــاره ب ــه به‌یک‌ب ــد: ک ــه شــما منتقل‌شــده؟ حضــرت می‌فرماین ب

احســاس می‌کنیــم کــه از آن ســنگینی بــار و تکلیــف و بــار مســئولیت عظیم‌تــری آن 

می‌فهمیــم امامــت بــه مــا منتقــل شــد.« ایــن احســاس مســئولیت مــا هــم بــرای این اســت 

کــه آمــدن مــا بــه اینجــا، بــه یــک نحــوی بعثــت مــردم اســت. رهبــری هــم فرمودنــد کــه انبیا 

مبعــوث شــدند بــرای اینکــه مــردم را مبعــوث کننــد. پــس مــردم هــم بایــد بعثــت داشــته 

باشــند. البتــه بعثــت مــردم به‌صــورت احســاس تکلیــف بالاتــر اســت.

پــس آمــدن بــه مجالــس امــام حســین  و حضــرات، احســاس بعثــت کردن اســت. 

لــذا می‌گویــد حضــرت ادریــس خیلــی بــا ظالمــان زمــان درگیــر بــود، امــا وقتــی جبرئیــل بــر او 

وارد شــد و گفــت تــو از جانــب خــدا رســول شــدی، یک‌دفعــه ایــن مســئولیت را احســاس 

ــث  ــن بح ــت داد، بعدازای ــه او دس ــه ب ــی ک ــه احساس ــت ک ــن اس ــزرگان ای ــر ب ــرد. تعبی ک

رســالت، بااینکــه قبــل از آن‌هــم مجاهــد بــود، دیــد توانایــی‌اش هــزاران هــزار برابــر شــد و 

دیگــر خســتگی‌ناپذیر شــد. توانــش به‌انــدازه‌ای شــد کــه در مقابلــش چیــزی مانــع حســاب 

نمی‌شــد. لــذا انبیــا وقتــی بــه بعثــت مبعــوث می‌شــوند، به‌یک‌بــاره حــرارت پایان‌ناپذیــری 
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  ــس امــام حســین ــه مجال ــدارد. حــالا مــا ب در وجودشــان ایجــاد می‌شــود کــه ســردی ن

آمده‌ایــم تــا آن بعثــت و گرمــی در وجودمــان ایجــاد بشــود. ان‌شــاءالله بــا ایــن نــگاه کــه پس 

از بازگشــت، ایــن بعثــت را احســاس کنیــم.

ارتباطات اجتماعی و افزایش ظرفیت جامعه
مــن یــک جریانــی را در بحــث اجتماعــی بــرای عــده‌ای از اســاتید دانشــگاهی عــرض 

می‌کــردم. گفتــم روابــط اجتماعــی چقــدر قــدرت ایجــاد می‌کنــد. یکــی از افــراد آنجــا گفــت: 

مــن مســئول پژوهــش روی ایــن ملخ‌هایــی هســتم کــه از جنوب شــرق ایــران معمــولاً وارد 

ــن پژوهــش را انجــام می‌دهــم.  ــه مــن دارم ای ــی‌ای اســت ک می‌شــوند و ســال‌های طولان

گفــت حاج‌آقــا، یــک نکتــه عجیبــی هســت کــه در ایــن بحــث بــه کار شــما هــم می‌آیــد. 

گفتــم چیســت؟ گفــت: ایــن ملخ‌هایــی کــه ازآنجــا می‌آینــد به‌تنهایــی کــه پــرواز می‌کننــد، 

در بیســت‌وچهار ســاعت صــد کیلومتــر را طــی می‌کننــد. امــا وقتــی به‌صــورت جمعــی یــا 

گلــه‌ای حرکــت می‌کننــد، به‌طوری‌کــه بی‌نظــم هــم هســتند، بــه هــم برخــورد می‌کننــد و 

مثــل پرنده‌هــا نیســتند کــه فاصله‌شــان را در کنــار حفــظ کننــد، در بیســت‌وچهار ســاعت 

پانصــد کیلومتــر را طــی می‌کننــد. طبــق تحقیقــات مــا ایــن برخــورد بال‌هــا و پاهایشــان بــه 

همدیگــر هــم بــه آن‌هــا انــرژی می‌دهــد، ســرعت می‌دهــد، تــوان می‌دهد، خســتگی‌ناپذیری 

می‌دهــد و پنــج برابــر حالــت قبــل این‌هــا حرکــت می‌کننــد.

حــالا بحثمــان را از همیــن نقطــه شــروع می‌کنیــم. دیشــب عــرض کردیــم کــه در 

ــونَ كَثِيــرٌ، ربِّــی یــک اجتمــاع اســت. مؤمنینی  ــنْ مِــنْ نبَِــيٍّ قَاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّيُّ آیــه شــریفه وكََأيَِّ

ــردی  ــم ف ــان ه ــای اجتماعی‌م ــا درحرکت‌ه ــد. م ــرار کرده‌ان ــاط برق ــم ارتب ــه باه هســتند ک

حرکــت می‌کنیــم. یــک کار جمعــی راداریــم انجــام می‌دهیــم، امــا همــه آن را فــردی و 

تک‌به‌تــک داریــم انجــام می‌دهیــم. عــرض کردیــم کــه مثــل دانه‌هــای شــکر در کنــار هــم 

هســتیم. درحالی‌کــه جمــع ربِّــی پیونــد دارنــد. یعنــی ارتباط متکثر باهــم دارنــد. مقام معظم 

رهبــری بیانــی دارنــد می‌گوینــد: کوهنوردهــا وقتــی دارنــد از کــوه بــالا می‌رونــد، قله‌هــا را فتح 

کننــد، بــا طناب‌هــای محکــم خودشــان را بــه هــم می‌بندنــد کــه اگــر یکــی از جایــی کــه دارد 
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مــی‌رود سُــر خــورد ، بــه علــت اتصالــش بــا دیگــران به‌وســیله ایــن طنــاب، حفــظ می‌شــود و 

ســقوط نمی‌کنــد. حــالا هرچقــدر ایــن اتصالات مکررتر باشــد، متعددتر باشــد، ایــن اجتماع 

ــن اجتمــاع ســخت‌تر می‌شــود. ــر اســت و نفــوذ در ای به‌هم‌پیوســته‌تر و واحدت

ــد  ــک رفت‌وآم ــم ی ــتند. باه ــام هس ــه ارح ــواده‌ای ک ــک خان ــد ی ــاب کنی ــاً حس مث

خانوادگــی دارنــد. در خانــه یــک صنــدوق تعــاون قرض‌الحســنه هــم باهــم درســت کرده‌انــد. 

ایــن هــم یــک پیونــد دیگــر اســت. بــا همدیگــر قــرار گذاشــته‌اند که اگر برای کســی مشــکلی 

پیــش بیایــد، همــه باهــم بنشــینند کنــار هــم و جلســه تشــکیل بدهنــد و بــه دنبــال راه‌حــل 

مشــکل او باشــند. ایــن هــم یــک پیونــد دیگری اســت. هــر کاری را که تعریف بکننــد که این 

جمــع ارتباطــش پیوســته‌تر باشــد.

لــذا در روایــت از ابــن عبــاس هســت کــه می‌گویــد: »وقتی‌کــه مــن درس مــی‌دادم، 

اگــر کســی از شــاگردانم یــک مگــس روی ســرش نشســته بــود ، مــن احســاس می‌کــردم آن 

مگــس روی ســر مــن نشســته؛ یعنــی حال شــاگردانم برایــم این‌قدر ملمــوس بــود. نه اینکه 

مــن فقــط کارم ایــن باشــد کــه کلاســم را برگــزار کنــم. نــه! ببینیــد روابطــش پــدر بــا فرزندش 

چقــدر قوی‌تــر اســت تــا یــک اســتاد بــا دانشــجویش! اگــر بــه جایــی رســیدیم کــه اســتاد 

نســبت بــه دانشــجو، حالــش مثــل یــک پــدر مهربــان بــا فرزند شــد. همــه احــوال فرزنــد برای 

پــدر مهــم اســت، نــه فقــط موفقیــت ظاهــری‌اش. همــه این‌هــا پیوندهــای مکــرر می‌شــوند. 

آن وقــت ایــن پیوندهــای مکــرر یــک جمــع را بــه هــم پیونــد می‌دهــد.

لــذا ربِّــی در بیــان قــرآن یعنــی جمعــی کــه بــا هــم مرتبــط شــده‌اند و حالاتشــان بــرای 

هــم مهــم اســت. این‌گونــه نیســت کــه فقــط یــک لشــکر کنــار هــم باشــند، بلکه یک لشــکر 

مرتبــط بــا هــم هســتند. بــا ارتباطاتشــان بــا همدیگــر بــه وحــدت رســیده‌اند، از هم گسســته 

نیســتند. علامتــش هــم ایــن اســت کــه اگــر بــرای یکــی از این‌هــا ورای ماموریتــی کــه دارنــد 

مشــکلی پیــش بیایــد، در آن جریــان هــم همــه پشــت هــم هســتند. همــه بــرای رفــع ایــن 

مشــکل کوشــا هستند.

خــب مــا می‌توانیــم ایــن را در دانشــگاه امــام صــادق  بــه عنــوان یــک الگــو بــرای 
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جمــع شــدن کســانی کــه دغدغه‌منــد هســتند و گــرد هــم آمده‌انــد تــا این‌گونــه رابطــه ربِّــی 

برقــرار کننــد، در نظــر بگیریــم؟ حلقه‌های ربِّی مرتبط که یکدیگر برایشــان مهم باشــد. ازدواج 

دیگــری مهــم باشــد برایشــان، اگــر مشــکلی دارد، اگــر هــر کاری از دست‌شــان بربیایــد، ایــن 

افــراد واقعــاً مثــل اینکــه بــرای خودشــان آن مشــکل پیــش بیاید، برایشــان مهم اســت. مثل 

آنکــه بــرای خــودش مهــم اســت. تــازه در روایــت می‌فرمایــد اگــر ایــن کار را کردیــد کــه مثــل 

آنکــه بــرای خودتــان مهــم اســت، بــا دیگــران برخــورد کردیــد، بــه مســاوات رســیده‌اید. ایــن 

ایثــار نیســت. ایثــار بالاتــر از ایــن اســت. ایــن مســاوات اســت کــه در حــدی کــه بــرای خودتان 

مقــدور بــوده و بــرای خودتــان می‌خواســتید، بــرای او هــم بخواهیــد.

ایجاد حلقه‌های رِبِّیون در تاریخ انبیا
ــم ایــن  ــد. علائ ــان می‌کن خــب در واقــع اینطــور دارد شــکل‌گیری یــک جامعــه را بی

جامعــه مطلــوب را نشــان می‌دهــد؛ کــه ایــن جامعــه‌ای کــه این‌گونــه بــا یکدیگــر ارتبــاط 

برقــرار کننــد، این‌هــا ربِّــی هســتند. در طــول تاریــخ هــم انبیــا بــه دنبــال ایــن بودنــد کــه یــک 

حلقه‌هــای میانــی را دور خودشــان ایجــاد کننــد کــه ایــن حلقه‌هــای میانــی ربِِّیــون هســتند.

هرکــدام از ایــن ربِّی‌هــا هــم بــرای جمــع دیگــری ربّانــی هســتند، حلقــه بعــدی این‌هــا 

حلقه میانی هســتند؛ یعنی یک دستشــان در دســت نبی اســت، و خودشــان دســت دیگران 

را گرفته‌انــد و یــک حلقــه دور خودشــان ایجــاد کردنــد. اگــر هــر کــدام از مــا مأموریت‌مــان را 

ایــن ببینیــم کــه در یــک حلقــه خودمــان بــا هــم مرتبــط باشــیم و در اثــر تراکــم ارتباطاتی که 

بــا هــم ایجــاد کردیــم یــک حلقــه غیــر قابل نفــوذ ایجــاد کنیم.

مــن یکبــار در جمعــی نشســته بــودم، گفتــم بــرای اینکه نشــان بدهیــم چقــدر توانایی 

داریــم، هــر کــدام از شــما آن ارتباطــات و توانایی‌هــا و آن امکاناتــی را کــه اگــر خواســتیم یــک 

کاری را بکنیــم می‌توانیــد فراهــم کنیــد ، الآن شــروع کنیــد و بگوییــد. یکــی می‌گفــت: مــن 

دو تــا فامیــل دارم کــه این‌طــوری هســتند و حــرف مــن در آنهــا نافــذ اســت. می‌توانیــم ایــن 

امکانــات را فراهــم کنیــم. نــه اینکــه نخواهیــم پــول بدهیــم، مثــاً می‌توانــم ایــن ارتبــاط را 

ایجــاد کنــم. وقتــی شــروع کردنــد بــه گفتن، دیدند در همین جمع بیســت ســی نفــره چقدر 
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امکانــات و ارتبــاط وجــود دارد کــه در اثــر عــدم پیوســتگی، از هــر کــدام در حــد نازلی اســتفاده 

می‌شــود. نمی‌گوییــم اســتفاده نمی‌شــود، ولــی مثــل کارخانــه‌ای اســت که با بیســت درصد، 

ســی درصــد ظرفیــت دارد کار می‌کنــد. هفتــاد درصــد ظرفیتــش در اثــر عــدم ارتبــاط خالــی 

مانده اســت.

ــه هــم پیوســته  ــش ب ــط می‌شــود، ظرفیت‌های ــه هــم مرتب ــه ب ــه‌ای ک خــب جامع

ــالِ کــه دیشــب عــرض کردیــم،  ــی ٱلْمٰ ــرٰاةٌ فِ می‌شــود. اگــر می‌فرمایــد کــه صلــه رحــم مَثْ

فقــط ایــن نیســت کــه یــک پــول جدیــدی بــه میــان بیایــد. همــان پــول گــردش مالــی‌اش 

بیشــتر می‌شــود. بــه جــای اینکــه یــک بــار یــک گــردش داشــته باشــد، ده بــار در ســال گردش 

پیــدا می‌کنــد. وقتــی ده بــار گــردش پیــدا کــرد، از جهــت اقتصــادی مثــل ایــن اســت کــه ده 

برابــر ســرمایه‌گذاری شــده باشــد. پولــی کــه گــردش بیشــتری دارد، در کار اثــر بیشــتری ایجــاد 

می‌کنــد. خــب ببینیــد این‌هــا در روابــط اجتماعــی پیوســته و حبّــی شــکل می‌گیــرد، نــه در 

روابــط قــراردادی. در روابــط قــراردادی یــک حــدی از ایــن مســئله فعلیــت پیــدا می‌کنــد، امــا 

وقتــی رابطــه حبّــی شــد، در رابطــه حبّــی تــوان انســان بــه کار گرفتــه می‌شــود، قــوای انســان 

بــه فعلیــت می‌رســد.

ببینیــد قبــل از انقــاب، جریــان انقــاب قــوای جوانــان را بــه فعلیت رســاند. لــذا جوان 

یــک اعتمــاد بــه نفســی پیــدا کــرد کــه ایــن قــدر کار از او برمی‌آیــد. در جریــان دفــاع مقــدس، 

یــک جــوان بیســت ســاله بــه یکبــاره دیــد می‌توانــد فرمانــده لشــکر بشــود. فرمانــده لشــکر 

شــدن خیلــی کار ســختی اســت. الان اگــر بگوینــد سرلشــگر، آدم تصورش این اســت حتماً 

یــک کســی بایــد باشــد کــه پنجــاه ســالش باشــد، اســتخوان خــرد کــرده باشــد تــا سرلشــگر 

بشــود. ولــی آن موقــع فرمانــده یــک لشــکر کامــل رزمــی در میــدان ، آن هــم نــه بــه اصطلاح 

لشــکر ذخیره، یک کســی که بیســت و یک ســال، بیســت ســالش بود. این موضوع از چه 

چیــزی نشــأت می‌گرفــت؟ از اعتمــادی کــه بــه ایــن جــوان شــد و زمینــه‌ای کــه ایجــاد شــد و 

حرکتــی کــه او بــا تمــام وجــودش پــای کار آمــد. الان بیــش از ده درصــد ظرفیت‌هــای مــا در 

حالــت فــردی، اســتفاده نمی‌شــود. خودمــان هــم نمی‌دانیــم چقــدر ظرفیــت داریــم.
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یک مثال از تاثیر محبت و روابط حُبی
مــن یــک مثالــی قبــل از ایــن برایتــان زدم، بــد نیســت آن را تکــرار کنــم. در یــک مــاه 

رمضانــی مــا در دانشــگاهی ســخنرانی داشــتیم. در آن مــدت ســخنرانی، اقامت مــا در خوابگاه 

دانشــگاه بــود. یــک مرتبــه یکــی از دانشــجویان بــه بنــده گفــت: حاج آقــا، اگر برایتان ســخت 

نیســت، بــه اتــاق مــا بیاییــد. مــن هــم قبــول کــردم و آن ســال، چنــد شــبی را در اتــاق ایــن 

دانشــجو بودیــم. ایــن بنــده خــدا المپیــادی بــود، طــای المپیــاد شــیمی داشــت. بــه همیــن 

دلیــل دو تــا رشــته را بــا هــم می‌خوانــد؛ شــیمی را در دانشــگاه تهران می‌خواند. علوم پزشــکی 

را هــم در دانشــگاه علــوم پزشــکی تهــران می‌خوانــد.

آن ســال ایــن بنــده خــدا می‌گفــت مــن را بــرای نمــاز و ســحری صــدا نکنیــد. مــن اگــر 

بیــدار شــوم تــا شــب ســردرد دارم. کلا بــدون ســحری روزه می‌گیــرم. بــرای نمــاز هــم وقتــی 

شــما رفتیــد و در نمازخانــه نمازتــان را خواندیــد و آمدیــد، مــن را صــدا کنیــد. مــن چشــم 

بســته در روشــویی اتــاق وضــو می‌گیــرم و نمــاز می‌خوانــم و می‌خوابــم. آن ســال گذشــت و 

بالاخــره تمــام شــد. ســال بعــد هــم مــا بــاز در همان دانشــگاه ســخنرانی داشــتیم. بــاز همین 

آقــا بــه بنــده گفــت: اگــر پارســال بــه شــما ســخت نگذشــته، امســال هــم مــا دوســت داریــم 

چنــد شــبی در خدمتتــان باشــیم. مــن گفتــم: باشــد، عیــب نــدارد. مــا کــه پارســال بهمــان 

خــوش گذشــت.

امســال ایــن آقــا بــا یــک خانمــی نامــزد کــرده بــود کــه آن خانم هــم در همــان خوابگاه 

دانشــگاه تهــران بودنــد. ترتیــب خوابگاه‌هــا اینطــور بــود کــه اول دانشــگاه تهــران بــود، بعــد 

علــوم پزشــکی پســران، بعــد علــوم پزشــکی دختــران. خانــم ایــن آقــا، غــذا )ســحری و افطــار( 

دانشــگاه را نمی‌خــورد. ایــن بنــده خــدا هــم چــون خانمــش ایــن غــذا را دوســت نداشــت، 

شــب یــک غذایــی می‌گرفــت، صبــح چنــد ســاعت قبــل از اذان بیــدار می‌شــد، ایــن غــذا را 

گــرم می‌کــرد، آمــاده می‌کــرد، می‌بــرد پشــت در خوابــگاه، از بیــن نــرده غــذا را مــی‌داد. چــون 

دانشــجوها حــق نداشــتند از خوابگاه‌هــا بیــرون بیاینــد. بعــد می‌آمــد، وقتــی هم کــه می‌آمد، 

چــون دانشــگاه علــوم پزشــکی ســلف نداشــت، می‌رفــت غــذای بچه‌هــا را می‌گرفــت، بچه‌ها 
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را صــدا مــی‌زد کــه بچه‌هــا بلنــد شــوید، ســحری آمــاده اســت. بعــد ظرف‌هایــی کــه کســی 

نمی‌شســت را هــم می‌شســت و می‌گفــت بچه‌هــا، امســال مــاه رمضــان، شســتن ظرف‌هــا 

مهمــان مــن. ایــن دیگــر آخــر ایثــارش بــود.

مــن داشــتم فکــر می‌کــردم کــه ایــن جــوان بــا پارســال چــه تفاوتــی کــرده کــه پارســال 

بــدون ســحری، نمــازش را هــم بــا چشــم بســته و یــک وضــو در اتــاق بــه ســرعت می‌خوانــد. 

الان ایــن نشــاط، ایــن تــوان، بعــد هــم اصــاً انــگار کــه هیــچ خســتگی در وجــودش دیــده 

ــا خــودم گفتــم آیــا ایــن آخریــن حــدی اســت کــه انــرژی ایــن جــوان دارد آزاد  نمی‌شــد. ب

می‌شــود؟ دیــدم نــه ایــن هــم یــک مرتبــه از محبــت اســت. ایــن مرتبــه از محبت، بــه یکباره 

چقــدر انــرژی بــرای ایــن فــرد ایجــاد کــرده! چقــدر تــوان برایــش ایجــاد کــرده! غیرقابــل بــاور 

اســت. خــودش هــم بــاور نمی‌کــرد کــه چنیــن توانــی در وجــودش باشــد. اصــاً نمی‌دانســت. 

کســی دیگــری هــم احتمــال ایــن را نمــی‌داد. البتــه ایــن آخریــن مرتبــه تــوان ایــن جــوان هم 

نبــود، اگــر یــک محبــت عالی‌تــری شــکل بگیــرد از ایــن هــم اثــرش بــارز می‌شــود. این‌هــا در 

درون همــه مــا هســت.

مــن بــاورم ایــن اســت کــه مطابــق تعبیــری کــه شــهید مطهــری دارد، کــه می‌فرمایــد 

محبــت و عشــق مثــل انرژی هســته‌ای اســت که قــوا در حقیقت با این انــرژی آزاد می‌شــود؛ 

یعنــی کار محبــت و عشــق ایــن اســت کــه آن انــرژی را آزاد می‌کنــد. شــما ایــن شــیء را ، 

ایــن اورانیــوم را در حالــت عــادی ببینیــد، چیــزی غیــر از آرامــش در وجــودش نیســت؛ امــا در 

ــرژی چه‌طــور آزاد می‌شــود؟ شــکافته  ــای ان ــن غوغ ــرژی غوغاســت. ای ــن ذره از ان درون ای

هســته‌اش. ایــن هســته‌اش کــه شــکافته می‌شــود، انــرژی‌اش شــکوفا می‌شــود. ایــن همــه 

انــرژی درونــش خفتــه بــود، کســی بــاور نمی‌کــرد ایــن همــه انــرژی داشــته باشــد.

در وجــود انســان، انــرژی‌ای عظیم‌تــر از هســته اتــم خفتــه اســت و شــکافت 

هســته‌ای‌اش هــم بــا محبــت ایجــاد می‌شــود. لــذا اگــر در نظــام دیــن مــا ولایت و محبــت را 

بــه عنــوان یــک راه ارتباطــی بــا نامتناهــی قــرار داده‌انــد، مســیرش را از طریــق ارحــام و خانــواده 

و بعــد رحــم طینــی و بعــد اتصالــش بــه رحــم ولایــی قــرار داده‌انــد، مــال ایــن اســت کــه ایــن 
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انــرژی بــا ایــن اتصــال آزاد شــود. اگــر مــا توان‌مــان در محبــت بیــدار شــود، بــه هــر مقــداری 

کــه ایــن تــوان بیــدار شــود، بــرای مــا قــدرت ایجــاد می‌کنــد. حــالا ببینیــد اگــر شــما هــر کدام 

در حقیقــت یــک هســته‌ای باشــید کــه ایــن هســته بــا هســته‌های بعــدی مرتبــط باشــد، بــه 

نحــوی کــه ارتبــاط بیــن این‌هــا بــه صــورت ربِِّیــون در بیاید و حــول محور محبت قــرار بگیرند 

چــه اتفاقــی می‌افتــد.

ببینیــد توانایــی کــه یــک جــوان در یــک محبــت ظاهــریِ عــادی کــه آن هــم خــوب 

و خداپســند و رواســت، ایــن قــدر انــرژی‌اش مضاعــف شــد. اگــر ایــن محبــت حــول 

امام‌زمــان و حضــرات معصومیــن  کــه محبــت آنهــا وســاطت بــرای محبت الهــی دارد 

کــه کمــال نامتناهــی اســت در مــا شــکل بگیــرد، قــدرت مــا چقــدر می‌شــود؟

عدم باور سبب محرومیت‌های ما
در جلســه‌ای بــودم، فرزنــد یکــی از اولیــای الهــی هم آنجا بود و می‌گفــت از جوانی پدرم 

ایــن را نقــل کنــم خدمــت شــما کــه پدرم برایــم نقل کرده. مــن اولین فرزنــد خانواده بــودم و 

مــادرم دچــار بیمــاری شــده بــود. پزشــکان گفته بودند ایشــان شــش مــاه باید در بیمارســتان 

بســتری شــود. خلاصــه پــدرم ایشــان را بســتری کردنــد و مقدمــات کار را فراهــم کردنــد و در 

همیــن حیــن کــه در تهــران ایشــان بســتری بودند، پــدرم یکی دو جا ملاقات داشــت. ایشــان 

از تهــران رفتــه بــود و بعــد از آنجــا داشــت برمی‌گشــت، می‌گفــت در مینی‌بوســی کــه از آن‌جــا 

ســوار شــدم تــا بیایــم بــه تهــران، یــک خانمــی بــا یکــی دو تــا بچه ســوار شــد و گفت: دو ســه 

تــا صندلــی را نگــه داریــد. بچه‌هــای مــن وســط راه ســوار می‌شــوند. راننــده هــم خیلــی راننــده 

بدقلقــی بود.

می‌گفــت بالاخــره بــه آن‌جــا رســیدند، خانــم می‌گفــت: آقــا، این‌هــا این‌جــا هســتند، 

اتوبــوس را نگــه داریــد. راننــده اعتنــا نکــرد. ایــن خانــم بــا ایــن بچه‌هــا و آن دو ســه نفــری کــه 

ســر راه بودنــد، می‌خواســتند بــه امامــزاده داوود برونــد. ایــن خانــم بــه یکبــاره دید مینی‌بوس 

از آن‌جــا رد شــد و راننــده اعتنــا نکــرد، بلنــد گفــت: یا حضــرت داوود! یعنــی امامــزاده داوود را 

صــدا کــرد. یکبــاره ماشــین ایســتاد! آن‌چنــان بــا اعتقــاد و محبــت امامــزاده را صــدا کــرد کــه 
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ماشــین ایســتاد! بعــد مــن بــا خــودم گفتــم کــه ایــن از امامــزاده داوود ایــن قــدر بــا علاقــه 

گفــت و این‌گونــه حاجــت گرفــت کــه ماشــین اصــاً ایســتاد. گفتــم من زنــم در بیمارســتان 

بســتری اســت، چــرا نخواهــم؟ )ببینیــد امیــد کــه ایجــاد بشــود، اینطــور اســت. مــا راه‌هــای 

محبــت و امیــد را در وجــود خودمــان بســته‌ایم. فقــط دربــاره ایــن مــوارد صحبــت می‌کنیم.(

بــا خــودم گفتــم خــب یــک هفتــه از خــدا می‌خواهیــم، در ایــن یــک هفتــه ببینیــم 

می‌شــود امامــزاده داوود شــفاعتی بکنــد، ایــن همســر مــا هــم شــفا پیــدا کنــد؟ خلاصــه 

رســیدم تهــران و بــه بیمارســتان رفتــم. گفتــم کــه مــن همــراه مریــض هســتم، فــان اتــاق 

اســت و می‌خواهــم ایشــان را ببینــم. بررســی کــرد و گفــت: مریــض شــما مرخــص اســت. 

منتظــر اســت کــه لباس‌هایــش را بیاوریــد تــا بپوشــد و بــرود. گفتــم: نــه آقا، اشــتباه می‌کنی. 

ایــن مریــض مــا بســتری اســت و حالــش بــد اســت. ایــن پرســتار دوباره بررســی کــرد و گفت: 

نــه، مگــر نمی‌گوییــد فلانــی در اتــاق فــان، تخت فلان؟ پزشــکان ایشــان را معاینــه کردند و 

گفتنــد مرخــص اســت. گفــت مــن دیــدم بــاور مــن در حــد یــک هفته بــود و مــن یک هفته 

بــه خــدا مهلــت داده بــودم، امــا خــدا یــک ســاعته اجابــت کــرد!

علامــه طباطبایــی در یــک بیــان زیبایــی می‌فرمایــد کــه زمانــی کــه یکــی از مــا بیمــار 

می‌شــود و بــاور داریــم کــه ایــن شــخص خــوب می‌شــود، بــرای خوب شــدنش بــه درگاه الهی 

می‌رویــم و دعــا می‌کنیــم و... امــا اگــر کســی بمیــرد، چطــور؟ آیــا وقتــی از دنیــا رفــت، تمــام 

شــده؟ امــا دعاهــای مــا تمــام می‌شــود. می‌گوییــم از دنیــا رفــت دیگــر! علامــه طباطبایــی 

می‌فرمایــد کــه در روایــت شــریف هســت کــه إنَّ الْعَطایــا عَلــی قَــدْرِ النِّیــاتِ یعنــی عطایــای 

مــا بــه انــدازه نیت‌هــای شماســت. می‌گوینــد انبیــا بــاور دارنــد خــدا مــرده را هــم می‌توانــد 

زنــده بکنــد. لــذا وقتــی هــم کســی از دنیــا مــی‌رود، از خــدای ســبحان می‌شــود تقاضا کــرد که 

مــرده زنــده بشــود و اتفــاق هــم افتــاده اســت. بارهــا در تاریــخ ذکــر شــده اســت. ولــی مــا ایــن 

مقــدار دیگــر بــاور نداریم.

مــن داشــتم بــه ایــن آقایــی کــه ایــن واقعــه را تعریــف می‌کــرد، عــرض می‌کــردم کــه 

بــاور مــا ایــن اســت اگــر کســی چشــم دارد، امــا چشــمش کم‌ســو شــده یــا نابینــا شــده، 



39

الگوی جهاد فاطمی، نقشهٔ راهِِ جبههٔٔ مقاومت

بالاخــره چشــم دارد، می‌گوییــم ایــن ممکــن اســت شــفا پیــدا کنــد؛ امــا اگــر چشــم نداشــته 

باشــد یــا چشــمش تخلیــه شــده باشــد، دیگــر این‌جــا بــاور نداریــم کــه ایــن شــفا پیــدا کنــد. 

بــرای ایــن دیگــر دعــا نمی‌کنیــم. گفتــم ولــی ایــن باورمان نیســت و همین هم نقص اســت. 

بعــد ایشــان یــک جریانــی را نقــل کــرد کــه جالــب بــود، گفــت ایــن را آیــت‌الله مصبــاح هــم 

ظاهــراً نقــل کرده‌انــد. می‌گفــت مــا مشــهد مشــرف بودیــم، یکبــاره برایمــان ســوال شــد کــه 

آیــا خــدا چنیــن کســانی را هــم می‌توانــد شــفا بدهــد؟ مــا دو نفــر بودیــم، یکــی از مــا )شــک 

از بنــده اســت کــه ایشــان بــود یــا دیگــری( رفتــه بــود و در حــرم نشســته بــود. بعــد دیــده بــود 

کســی بــه زیــارت آمــده کــه صورتــش صــاف اســت. یعنــی نه اینکه چشــم نابینــا شــده، اصلًا 

چشــم صــاف اســت. گفــت دیــدم ایــن بنــده خــدا این‌جــا دارد دعا می‌کنــد. یک دفعــه دیدم 

ســر و صــدا دارد می‌شــود. نــگاه کــردم و دیــدم در صــورت ایــن بنده‌خــدا چــاک ایجــاد شــد 

و بعــد مدتــی هــم همان‌جــا چشــم ایجــاد شــد. گفــت دیــدم خــدا فقــط قدرتــش بــر ایــن 

نیســت کــه اگــر عضــوی باشــد، ســامت آن عضــو را ایجــاد کنــد، بلکــه حتــی نبــود عضــو را 

هــم می‌توانــد جبــران کنــد. خــب ایــن قــدرت خداســت، امــا مــا ایــن نــگاه را نداریــم.

یــک جریانــی را کســی بــاز هــم امــروز در همــان جلســه نقــل می‌کــرد. می‌گفــت کســی 

دیــده بــود کــه ملائکــه آســمان صــف در صــف و مســلح ایســتاده‌اند. بعــد جریــان غــزه و 

ــدم  ــدم کــه داشــت محقــق می‌شــد. گفــت مــن دی ــان و... را هــم می‌دی فلســطین و لبن

ــرای مومنیــن و مظلومیــن هســت. گفتــم:  کــه ایــن شــهادت‌ها، ســختی‌ها و اذیت‌هــا ب

آخــر شــما کــه ایــن همــه مســلح و آمــاده و بــا تعــداد زیــاد هســتید، چطــور بــا ایــن اســلحه 

ایســتاده‌اید و این‌گونــه کشــتار می‌شــود؟ ملائکــه گفتنــد: مــا آماده‌ایــم. امــا کســی از مــا 

نخواســته! گفــت در همــان حــال مشــاهده دیدم یک ماشــینی داشــت به ســمت سیســتان 

و بلوچســتان می‌رفــت. چنــد نفــر نیــروی نظامــی در ایــن ماشــین بودنــد کــه بــرای مأموریــت 

داشــتند می‌رفتنــد. یکــی از این‌هــا بــه یکبــاره متوســل شــد بــه خــدای ســبحان کــه مــا را در 

ایــن راه امــداد کنیــد. واقعــاً متوســل شــد کــه مــا این‌جــا ضعــف داریــم، تــوان نداریــم، امــا 

شــما می‌توانیــد. می‌گفــت یــک دفعــه دیــدم دســته زیــادی از ملائکــه آمدنــد و بــا این‌هــا 
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حرکــت کردنــد و رفتنــد. مأموریــت این‌هــا بــه خوبــی انجــام شــد و بازگشــتند. علــت ماجــرا 

هــم همیــن بــود کــه این‌هــا خواســتند.

ــمَاوَاتِ وَالْْأرَْضِ، اگــر بــاور کنیــم کــه  ــهِ جُنـُـودُ السَّ الان اگــر مــا بــاور داریــم وَلِلَّ

ــابقَِاتِ سَــبْقًا، فَالْمُدَبِّراَتِ  ــابحَِاتِ سَــبْحًا، فَالسَّ وَالنَّازعَِاتِ غَرقًْا، وَالنَّاشِــطَاتِ نشَْــطًا، وَالسَّ
أمَْــراً، ملائکــه از محل‌شــان کنــده شــدند ، بــه اصطــاح شــناکنان حرکــت کردنــد. این‌هــا 
همــه دارنــد حرکــت می‌کننــد. تــا قابلــی کــه می‌خواهــد ایــن ملائکــه مدبــر امــرش باشــند، 

اتِ سَــبْقًا، فَٱلْمُدَبِّراَتِ أمَْراً محقق بشــود.  ــابقَِٰ چه مرتبه‌ای از طلب را داشــته باشــد. تا فَٱلسَّٰ

مــا بایــد از آن‌هــا بخواهیــم، آنهــا دائمــا آماده هســتند. مطابــق روایات ماســت. آمــاده، یعنی 

نــه اینکــه اسلحه‌هایشــان در غــاف باشــد تــا ببیننــد چــه زمانــی در بیاورنــد. بلکــه مســلح و 

آمــاده هســتند و فقــط می‌گوینــد مــا را بخوانیــد تــا بیاییــم، مــا آماده‌ایــم. چنــد نفــر از مــا بــا 

ایــن بــاور از خــدای ســبحان در مشــکلات‌مان خواســته‎ایم کــه این‌گونــه کمــک بیایــد؟ اگــر 

هــم خواســتیم، بــاور نداشــته‌ایم. یعنــی واقعــاً آن نظــام بــاور در وجودمــان نبــوده اســت.

اهمیت ساختن ارتباطات ولایی در اسلام
داشــتم ایــن را عــرض می‌کــردم کــه ربِِّیــون یــک حرکــت اجتماعــی ایجــاد می‌کننــد. 

از جملــه حرکت‌هــای اجتماعــی کــه پیونــد ایجــاد می‌کنــد، همیــن انــس بــا خــدا و انــس 

بــا اهل‌بیــت را ایجــاد کــردن اســت کــه پیونــد بیــن مــا ایجــاد می‌کنــد؛ یعنــی مــا بدانیــم 

هــر کــدام از مــا محبتــی داریــم بــه امــام زمــان، در یــک راســتا داریــم حرکــت می‌کنیــم. در 

مــورد امیرمؤمنــان  نقــل می‌کننــد: بــا یــک ضِمّــی حرکــت کردنــد و داشــتند می‌رفتنــد. 

حضــرت گفتنــد: مــن دارم بــه کوفــه مــی‌روم. دیگــری هم گفــت مثلاً من هــم دارم مــی‌روم 

فــان جــا. بعــد از مدتــی ســر یــک دوراهــی رســیدند کــه بایــد از همدیگــر جــدا می‌شــدند. 

کوفــه اینطــرف بــود، راه آن مــرد آن طــرف دیگــر؛ کــه فــرد دید امیرالمؤمنین همراهــش دارد 

می‌آیــد. حضــرت فرمودنــد: ایــن چنــد قــدم همراهــی بــا تــو بــر گــردن من حــق ایجاد کــرده، 

مــن بایــد مقــداری تــو را در مســیرت مشــایعت کنــم.

یــا اینکــه مفضــل بــرای دیــدن امــام صــادق  بــه مدینــه آمــده اســت. خدمــت امام 
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کــه می‌رســد، حضــرت بــه او می‎فرماینــد: مفضــل، از عــراق بــه مدینــه تنهــا آمــده بــودی؟ 

جــواب می‌دهــد: نــه بــا یــک گروهــی بودیــم، بــه خصــوص یکــی از آنهــا خیلــی بــا مــن رفیــق 

بــود. فرمودنــد: خــب، کجــا اســت الآن آن فــرد؟ گفــت: دیگــر نمی‌دانــم. بــه مدینــه کــه 

رســیدیم، دیگــر بــا هــم خداحافظــی کردیــم. دیگــر آن مــرد بــه ســراغ کار خــودش رفــت. 

حضــرت فرمودنــد: یعنــی می‌گویــی در یــک مســیری بــا هــم همــراه بودیــد، امــا بــه مدینــه 

کــه رســیدید دیگــر از هــم خبــر نداریــد؟ مگــر می‌شــود مؤمنیــن چنــد قــدم بــا هــم هم‌قــدم 

باشــند و ارتباطشــان بــا هــم قطــع شــود؟

ببینیــد، ایــن در نــگاه ارتبــاط اجتماعــی کــه اگــر مــا در دانشــگاه مدتــی با هم هســتیم، 

می‌گویــد مگــر می‌شــود بعــد از تمــام شــدن دوره  دانشــگاه، هــر کســی بــه ســراغ کار خودش 

ــگاه روابطــی را ایجــاد می‌کنــد، ارتبــاط حقیقــی ایجــاد  ــرود و ارتبــاط تمــام شــود؟ ایــن ن ب

می‌کنــد. حقوقــی ایجــاد می‌کنــد. اگــر ایــن نــگاه در روابــط اجتماعــی مــا دیــده شــود، ببینیــد 

جامعــه چقــدر پیوســته می‌شــود! دیگــر مشــکل لاینحــل باقــی نمی‌مانــد. اینکــه الآن هــر 

کســی خــودش، یــا هــر جایــی کســی کــم مــی‌آورد، کســی بــه او اعتنــا نمی‌کنــد، تک‌تــک مــا 

نســبت بــه حــق کســی کــه این‌گونــه بــه زمیــن می‌افتــد و لــه می‌شــود، بایــد بعــدا پاســخ‌گو 

باشــیم. کــه یــک شــیعه امیرالمؤمنیــن، یــک مســلمان و مؤمــن در یــک جامعــه ایمانــی، 

یکبــاره زمیــن بخــورد و کســی دســتش را نگیرد و بلنــدش کند؟! حاکمیت وظیفــه خودش 

را دارد، بایــد کار خــودش را بکنــد؛ امــا مؤمنیــن چــه وظیفــه‌ای دارنــد؟ اگــر صــد نفــر آمدنــد 

کنــار ایــن بنده‌خــدا و دســتش را گرفتنــد، راحــت بلنــد نمی‌شــود؟ با این کار جامعه پیوســته 

نمی‌شــود؟

شــما از خــود دانشــگاه شــروع کنیــد؛ مثــا چــرا یکــی نیســت و مدتــی اســت حضــور 

نــدارد؟ چــرا هیچ‌کــس احــوال یــک نفــر را نمی‌پرســد کــه بگویــد چــه شــد کــه نیامــدی؟ 

یعنــی ایــن فضولــی نیســت. بلکــه ارتبــاط اســت! فضولــی بــاب غلطــی اســت، امــا ارتبــاط 

یــک بــاب صحیحــی اســت. در نــگاه دینــی مــا، ارتباطــات اجتماعــی بالاتریــن عبــادت اســت. 

بالاتریــن ولایــت اســت. می‌گویــد اگــر ولایــت ولــی را می‌خواهــی، راه ولایــت ولــی از ارتبــاط 
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اجتماعــی عبــور می‌کنــد. امــکان نــدارد کســی ارتباطــات اجتماعــی ضعیــف داشــته باشــد یــا 

اینکــه ارتباطــات اجتماعــی نداشــته باشــد و بــه ارتبــاط بــا ولــی برســد، اصــا راه نــدارد! خَــرَجَ 

مِــنْ وِلایَتِــی! می‌گوینــد این‌هــا از ولایــت مــا خــارج هســتند. برعکــس هــم تعبیــر روایــت 

ایــن اســت کــه اگــر ولایــت آن مومــن را بــه ولایــت خــودت گــره زدی، ولایــت خــودت را هم 

بــه ولایــت مــا گــره زدی و ولایــت مــا را هــم بــه ولایــت الهــی گــره زدی برنــده‌ای! یعنــی از 

آن‌جــا شــروع کــردی و بــه مقصــد رســیدی. یعنــی ایــن راه رســیدن بــه ولایــت الهــی در روابط 

ــت. اجتماعی اس

لــذا اگــر بگوییــم آیــا خــدای ســبحان بــرای ســلوک الــی الله  از طریــق نزدیک‌تریــن 

راهــی کــه بــرای جامعــه ایمانــی بــه عنــوان یــک نظــام تشــکیلاتی هســت پیشــنهادی داده 

ــدارد؟ می‌گویــد ایــن  ــا ن ــرای گفتــن دارد ی ــداده؟ قــرآن کریــم در ایــن زمینــه حرفــی ب ــا ن ی

طــرح ربِِّیــون یــک پیشــنهاد بــرای حرکــت دغدغه‌منــدان و حلقه‌هــای میانــی اســت؛ یعنــی 

پیش‌قــراولان جامعــه ایمانــی بایــد بــا ایــن الگــو شــروع کننــد تــا بقیــه بــا نــگاه بــه این‌هــا، 

دنبــال این‌هــا راه بیفتنــد و یــاد بگیرنــد. امــا اگــر پیش‌قــراولان و آن حلقه‌هــای میانــی ایــن 

رابطــه را شــروع نکردنــد و بینشــان گسســت بــود، بقیــه بــه تبــع این‌هــا گسســته هســتند 

ــا مــا کــه  ــه خــدای ســبحان شــکایت کننــد کــه خدای و آن‌هــا می‌تواننــد در روز قیامــت ب

نمی‌فهمیدیــم، امــا این‌هــا کــه می‌دانســتند، ایــن کار را نکردنــد. اگــر ایــن کار را انجــام داده 

بودنــد، مــا الان این‌جــا نبودیــم. مقــام عالی‌تــری داشــتیم. خــدا هــم بــه آنهــا حــق می‌دهــد 

کــه فهــم و علــم آن‌هــا در یــک حــدی بــوده، امــا بــرای ایــن حلقه‌هــای میانی زمینه‌های رشــد 

بیشــتری فراهــم شــده بــوده. لــذا بایــد هــم خودشــان بهره‌منــد می‌شــدند و هــم دیگــران را 

بهره‌منــد می‌کردنــد. بــه همیــن دلیــل این‌گونــه خمــودی در جامعــه ایمانــی روا نیســت.

ــد.  ــدا می‌کن ــدرت پی ــدام ق ــد م ــد، می‌بین ــک کاری را انجــام می‌ده ــن ی ــی مؤم وقت

توســعه‌ پیــدا می‌کنــد. وجــودش گســترده می‌شــود. ایــن رابطه‌هــا قوی‌تــر می‌شــود. ببینیــد 

الآن چقــدر این‌طــور اســت؟ راه پیــدا کنیــم. تعریــف پیــدا کنیــم. معنــا پیــدا کنیــم. از یــک 

کار درســی، رابطــه شــروع می‌شــود تــا رابطــه عاطفــی تــا رابطه‌هــای احســان بــه همدیگــر تــا 
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در حقیقــت ارتباطــات بــا همدیگــر، تــا کمــک بــه همدیگــر در مســائل اجتماعــی، کارهــای 

زیــادی می‌شــود کــرد در روابــط اجتماعــی و ارتبــاط ایجــاد کــرد کــه این‌هــا همــه طراحی الهی 

اســت. البتــه ایــن فرصــت هــم همیشــه امکان‌پذیــر نیســت. اینکــه در یک دانشــگاه جمعی 

بیاینــد، فرصــت داشــته باشــند و ســاعت‌ها کنــار هــم باشــند. می‌دانیــد ایــن مقدمــه اســت 

بــرای آن نتیجــه‌ای کــه ارتبــاط ایجــاد بشــود. اگــر شــما مقدمــه را اســتفاده کردیــد و به نتیجه 

نرســید، اســراف کردیــد مقدمــه را و بعــدا بایــد پاســخگوی ایــن نعمت‌هــا باشــیم. نمی‌دانــم 

بالاخــره توانســتم یــک انگیــزه ایجــاد کنــم یــا نــه؟ ناامیدســازی نمی‌خواهیــم بکنیــم. مــا 

دنبــال امیــد هســتیم. ان‌شــاءالله روایــات بحــث امیــد را هــم در جلســات بعــدی می‌خوانیــم 

کــه نــگاه ربِِّیــون بــر ایــن اســاس اســت کــه روابــط را توســعه دهنــد تــا توانایــی جامعــه بــه 

بالاتریــن ظرفیــت برســد. آن جــوان را در نظــر بگیریــد کــه یکبــاره چقــدر توانایــی‌اش بــا یــک 

محبــت افزایــش پیــدا کــرد. یــک جامعــه‌ای که با هــم روابــط پیدا کنند حــول محور محبت 

امامشــان، چنیــن خواهند شــد.



فایل صوتی جلسه

اســکـن کـنـیـد
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تزاحمات و موانع در مسیر تکامل
ــی اللهُ عَلٰــی  بسِْــمِ اللهِ الرَّحْمٰــنِ الرَّحِیــمِ، الْحَمْــدُللهِ ربَِّ الْعٰالَمِیــنَ وَ صَلَّ

اهِریِــنَ. ــدٍ وَ آلِــهِ الطّٰ مُحَمَّ
خــب، بحثــی کــه پیرامونــش در محضــر دوســتان بودیــم در مــورد پیشــنهاد قــرآن در 

نظــام ســلوک اجتماعــی بــه ســوی خــدا تحــت عنــوان ربِِّیــون بــود. خــب، هــر موجــودی برای 

ــه گیــاه کــه می‌خواهــد برویــد، بایــد زمیــن  رســیدن بــه مقصــدش موانعــی دارد. یــک دان

مســاعد باشــد، آب بــه موقــع باشــد، هــوا مناســب باشــد و خاکش مناســب باشــد تــا امکان 

رشــد بــرای ایــن پیــش بیایــد. هــر کــدام از این‌هــا آفتــی در آن ایجــاد شــود، ایــن دانــه ضایــع 

می‌شــود. بلکــه بیــن هــزاران هــزار دانــه‌ای کــه یــک درخــت تولیــد می‌کنــد، شــاید یــک یــا دو 

دانــه از ایــن دانه‌هــا درخــت دیگــری باشــد و شــکل بگیــرد. ایــن درخــت بــه عشــق آن درخــت 

دیگــری کــه از فرزنــدش می‌خواهــد شــکل بگیــرد، ایــن همــه دانــه تولیــد می‌کنــد تــا بلکــه 

یــک یــا دو تایــی از این‌هــا، نســل ایــن درخــت را باقــی نگــه دارد.

در حیوانــات هــم همین‌طــور اســت. هــر حیوانــی بــرای بقایــش، حــالا اگــر ایــن حیوان 

درنــده اســت یــا حیــوان گیاه‌خــوار اســت، هرچــه کــه هســت، بــرای بقــای نســلش خیلــی 

بایــد در تزاحمــات عالــم و تعارضــات عالــم بجنگــد تــا بمانــد. بــه ایــن راحتــی هر چیــزی باقی 

نمی‌مانــد؛ از یــک مورچــه گرفتــه تــا یــک فیــل، فرقــی نمی‌کنــد. همــه این‌هــا معارضاتــی در 

عالــم دارنــد. حتــی جمــادات هــم همین‌طــور اســت. ببینیــد، آب دائــم دارد در ســنگ ایجــاد 

واپاشــی می‌کنــد. بــاران کــه می‌بــارد، آفتــاب کــه می‌خــورد، ایــن واپاشــی او را بــه دنبــال دارد و 

آن هــم مقاومــت می‌کنــد. پــس آن هــم بــرای بقــای خــودش مقاومــت دارد.

حــال ببینیــد می‌فرمایــد: أعَْطَــى كُلَّ شَــيْءٍ خَلْقَــهُ ثُــمَّ هَــدَى خــدا هــر چیــزی را کــه 

خلــق کــرده بــرای رســیدن بــه غایتــش مســیری را معین کــرده که در این مســیر موانــع زیادی 

در راه اســت. آن وقــت اکثــر ایــن موانــع بــرای ایــن اســت کــه ایــن قــدرت پیــدا کنــد و قوی‌تر 

بشــود. یعنــی اکثــر ایــن موانــع نمی‌تواننــد ایــن را از بیــن ببرنــد، ولــی باعث می‌شــوند کــه قوا 

و قــدرت ایــن بــروز پیــدا کنــد. ایــن را داشــته باشــید کــه سراســر عالــم، عالــم مــادی، عالــم 
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تزاحمــات و تعارضــات اســت و در بیــن همــه این‌هــا، عــده‌ای می‌تواننــد غلبــه کننــد بــر ایــن 

تعارضــات تــا بمانند.

موانع، عامل رشد و قوی شدن انسان
انســان در بیــن همــه موجــودات عالــم، همــه موانعــی را کــه موجــودات دیگــر دارنــد را 

دارد. هــر چــه مانــع بــرای جمــاد و نبــات و حیــوان هســت، انســان دارد. آنچــه کــه در نطفــه او 

ممکــن اســت ضعــف ایجــاد کنــد تــا بــه جنیــن ننشــیند یــا هــدر بــرود یــا بعــد از اینکــه بــه 

جنینــی نشســت و در رحــم مــادر شــکل گرفــت، ایــن جنیــن بــه ســرانجام برســد یــا نرســد. یا 

بعــد از اینکــه متولــد شــد، بیماری‌هایــی کــه ممکــن اســت باعــث شــود ایــن فــرد به رشــد و 

بلوغــش نرســد. یــا اگــر بــه بلــوغ رســید، ایــن ممکــن اســت بــه مراحــل اشــدیت و آن کمال 

نهایــی نرســد. ایــن منازعــات باعــث می‌شــود کــه انســان قوی‌تــر بشــود.

لــذا می‌گوینــد بچــه‌ای کــه در محیــط ایزولــه پــرورش پیــدا بکنــد، بچــه ضعیفــی بــار 

می‌آیــد. قــوی نیســت. آن بچــه‌ای کــه در محیطــی کــه موانــع در ســر راهــش باشــد رشــد 

نکنــد و هرچــه کــه خواســته محقــق باشــد، ایــن بچــه قــوی نمی‌شــود. در آن شــرایط وجــود 

ناکامی‌هــا، نامرادی‌هــا، ســختی‌ها و مشــکلات اســت کــه ایــن قدرت‌هــای درونــی برایــش 

شــکل می‌گیــرد و آمــاده می‌شــود بــرای زدن وزنه‌هــای ســنگین‌تر. اگــر کســی آن وزنه‌هــا را 

درســت نــزده باشــد، در نظــام اجتماعــی قــدرت پیــدا نمی‌کنــد تا وزنه‌هــای ســنگین‌تر را بزند.

خــب، اگــر جایــی انســان یــا ایــن موجــود در برابــر ایــن مانــع، قــدرت مقاومتــش را از 

دســت بدهــد، ایــن بــه هلاکــت مــی‌رود و نمی‌توانــد بقا پیــدا کند. حالا انســان عــاوه بر این 

موانعــی کــه در نظــام مــادی ماننــد بقیــه موجــودات دارد، هــزاران هــزار برابر فوق ایــن موانع را 

در نظــام روحــی هــم دارد کــه این‌هــا را موجــودات دیگــر ندارنــد. ایــن موجــود بعــد از اینکــه 

تــازه بــه بلــوغ رســید، حــالا شــیطان یــک موانــع عظیمــی را در راهــش قــرار می‌دهــد کــه ایــن 

بــه ثمــر ننشــیند و بــه کمــال نرســد. چــون مصــداق أعَْطَــى كُلَّ شَــيْءٍ خَلْقَــهُ ثُــمَّ هَــدَى بــرای 

هــر موجــودی ایــن بــود کــه آن موجــود بــه دنیــا بیایــد؛ مثــاً  آن حیــوان، بشــود یــک شــیر 

مــاده یــا نــری کــه در اوج کمالــش اســت و بعــد تولیــد نســل بعدیــش را بکنــد، مبــدأ بعــدی 
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آن بشــود. ایــن اوجــش بــود. امــا انســان تــازه بــه این‌جــا )بلــوغ( کــه می‌رســد، آغــاز راهــش 

اســت. نــه پایــان راهــش. بلکــه از این‌جــا بایــد بــا موانعــی بــه اســم شــیاطین نیــز مقابلــه کند 

کــه این‌هــا در مقابــل خــط هدایتــی کــه ایــن فــرد می‌خواهــد داشــته باشــد، مقابلــه می‌کنند 

تــا ایــن را ضایــع کننــد. آن مقابله‌هــا غیــر قابــل قیــاس بــا مقابله‌هــای نظــام تکوینــی اســت 

کــه عالــم عــادی دارد.

ضمــن ایــن کــه همــه موجــودات هــم بــرای انســان بوده‌انــد. لــذا هــر چقــدر ســختی 

بــرای همــه عالــم هســت، بــه مراتــب خیلی زیادی این ســختی در نســبت بــا انســان و با نظام 

جســم و روحــش هســت. در روایــت می‌فرمایــد نســبت نظــام بــدن انســان بــه نظــام روح 

انســان مثــل یــک حلقــه انگشــتری می‌مانــد در بیابان‌هــا. بزرگــی آن انقــدر زیاد اســت که بدن 

مثل یک انگشــتر در بیابان اســت. انگشــتر در بیابان چقدر اســت؟ موانع نظام جســمی هم 

بــا نظــام روحــی بــه همیــن نســبت مثــل یــک انگشــتری در بیابان‌ها اســت.

اعطای قدرت غلبه بر موانع
خــب، حــالا چــرا ایــن را عــرض کــردم؟ بــرای اینکــه خــدای ســبحان جایــی کــه مانــع 

قــرار داده، قــدرت غلبــه بــر مانــع را قطعــاً قــرار داده اســت. امــا قــدرت غلبــه بــر مانع در انســان 

بایــد بــه کار گرفتــه شــود. یعنــی اختیــاراً بایــد این‌هــا را بــه کار ببنــدد. اینکــه خــدا ســبقت 

رحمــت بــر غضــب دارد، یعنــی در وجــود ایــن انســان قطعــاً آن نــگاه الهــی قــدرت غلبــه بــر 

نــگاه شــیطانی و موانــع را دارد. امــا شــیطان تمــام توانــش را بــه کار می‌گیرد در مقابل انســان، 

نــه خوابــی دارد، نــه چرتــی دارد، نــه غفلتــی دارد، نــه بــه اصطــاح تفرقــی دارد، نــه حواســش 

پــرت می‌شــود، تمرکــز کامــل دارد. انســان هــم می‌توانــد این‌گونــه باشــد، امــا انســان خــود را 

مشــغول می‌کنــد بــه متکثــرات و غفلت‌هــا.

ایــن باعــث می‌شــود یــک حریفــی کــه در مقابــل انســان ایــن گونه اســت، ضربــه‌اش را 

بزنــد. حریفــی کــه آن هم دشــمن خونی انســان اســت و فَبعِِزَّتِــكَ لََأغُْوِيَنَّهُمْ أجَْمَعِينَ قســم 

جلالــه خــورده کــه نگــذارد انســان‌ها بــه کمالشــان برســند و خــدا هــم در بهشــت بــه آدم و 

حــوا می‌گویــد کــه ایــن دشــمن تــو و همســر تو اســت، دشــمن نســل تو اســت. دشــمنی او 
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یــک دشــمنی کامــل اســت. انســان هــم قدرتمنــد در مقابــل او اســت، امــا اگــر اســلحه‌اش را 

زمیــن بگــذارد، ســاحش را زمیــن بگــذارد، غفلــت بر او حادث بشــود، خب، دشــمن چه کار 

می‌کنــد؟ از فرصــت اســتفاده نمی‌کنــد؟ اســتفاده می‌کنــد، ضربــه‌اش را می‌زنــد و این انســان 

زمیــن می‌خــورد. امــا خــدا کاری کــرده کــه حتــی اگــر انســان زمیــن خــورد، قــدرت بلند شــدن 

دوبــاره را داشــته باشــد. لــذا نظــام توبــه را بــرای بلنــد شــدن دوباره قــرار داده اســت. یعنی مثل 

اینکــه یــک حیــات دوبــاره‌ای بعــد از اینکــه ایــن ضربــه خــورد و زمیــن افتــاد، خدا برایــش قرار 

داده کــه ایــن هــم از بــاب رحمــت اســت و خــدا  آن را قــرار داده کــه بتوانــد دوبــاره برخیــزد. 

ببینیــد ایــن نــگاه کــه خــدا توانایی‌هــای مــا را بــا قــدرت غلبــه بــر شــیطان خلــق کــرده و از آن 

طــرف حتــی اگــر غفلــت کردیــم، راه بلنــد شــدن دوبــاره را قــرار داده، ایــن چقــدر می‌توانــد 

خــودش امیدآفرین باشــد.

ــم را  ــم را متشــتت ببینــد، عال ــگاه می‌کنــد، عال ــم وقتــی ن ــه عال کســی کــه از اول، ب

صرفــا متزاحــم ببینــد، بــا نــگاه کســی کــه می‌گویــد تعــارض عالــم بــا مــن، )تعارض شــیطان 

را نمی‌گوییــم( تعارضــی اســت کــه می‌خواهــد مــن را قــوی کنــد، گــه قــدر فــرق می‌کننــد؟ 

ایــن یکــی می‌خواهــد قــوای مــن بــه فعلیــت برســد. اگــر یــک کســی را می‌برنــد ســربازی، 

دوره می‌بینــد و در دوره برایــش ســخت می‌گیرنــد. امــا ایــن ســختی برایــش قدرت‌آفریــن 

یــا ضعــف‌آور اســت؟ آموزششــان می‌دهنــد. ایــن ســختی بــرای آمــاده کــردن صحنه‌هــای 

ســخت دیگــر اســت. پــس قدرت‌آفریــن اســت.

خــدا می‌گویــد صحنه‌هــای هســتی آنچــه کــه پیــش آمــده، قدرت‌آفریــن اســت. اگــر 

بخواهیــم یــک جامعــه‌ای را یــا یــک فــردی را بشناســیم کــه قدرتــش چقــدر اســت، یکــی از 

راه‌هــای شــناخت قــدرت او چیســت بــه نظــر شــما؟ ابتلائــات اســت. شــدت ابتلائات اســت. 

یعنــی ایــن ســنت الهــی کــه هیــچ‌گاه ابتــا و شــدت ابتــا، فــوق قــدرت شــخص نیســت، 

مــاک ســنجش قــدرت اســت. چــون ایــن ســنت الهــی حتــی همــان جایــی هــم کــه ابتــا 

تطهیــری اســت، صــادق اســت. ســنت الهــی ابتــا تطهیــری یعنــی چــه؟ یعنــی مــن یــک 

خطایــی مرتکــب شــدم، عقــاب ایــن رفتــارم ایــن اســت کــه بایــد ایــن تطهیــر بــر آن صــورت 
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بگیــرد. بعــد می‌فرمایــد حتــی این‌جــا هــم ابتــا فــوق طاقــت نیســت. همین‌جــا هــم تــوان 

انســان لحــاظ شــده تــا بتوانــد ایــن را تحمــل بکنــد.

یــا مثــا مــوت کــه از بالاتریــن ابتلائــات اســت. می‌فرمایــد کلُُّ نَفْــسٍ ذَائِقَــةُ الْمَــوْتِ 

انســان مــوت را می‌چشــد، یعنــی مــرگ بــرای انســان چشــیدن اســت. پــس بایــد چشــنده 

نســبت بــه آن تحمــل داشــته باشــد. پــس نفــس انســان، نظــام روحی انســان، قــدرت تحمل 

هضــم مــوت را دارد؟ بلــه. درســت اســت بــدن جــدا می‌شــود از نفــس انســان یــا نفــس از 

بــدن عبــور می‌کنــد. امــا در هــر دو مبنــا، در عیــن حــال، انســان چشــنده موت اســت. انســان 

مــرگ را می‌چشــد. انســان نمی‌میــرد بلکــه چشــنده مــرگ اســت. کســی کــه می‌چشــد بایــد 

حیــات داشــته باشــد، بایــد ادراک داشــته باشــد، بایــد قدرتمنــد بــر آن چیــزی کــه می‌چشــد 

باشــد وگرنــه اگــر ادراک صــورت نگیــرد، چشــیدن نیســت. شــما یــک مــرده را هرچه تکه‌تکه 

کنیــد، دیگــر چشــیدنی بــرای او نیســت، بلکــه تــا وقتــی زنــده اســت، درد بــرای او چشــیدن 

محســوب می‌شــود.

بــا توجــه بــه ایــن نگاهــی کــه انســان در ایــن نظــام حرکتــی‌اش دارد، در مقابــل هــر 

ابتلایــی، آن قوایــی از وجــودش کــه امــکان غلبــه دارد، بــه فعلیــت می‌رســد و بــه کار می‌افتد 

تــا در مقابــل آن ابتــا بتوانــد غلبــه بکنــد و خــودش را حفــظ بکنــد. خــب، اگــر ایــن نــگاه را 

در جامعــه دیدیــم، هیــچ مصیبتــی و فشــاری و ســختی و حادثــه‌ای بــرای یــک جامعــه، فوق 

تحمــل آن جامعــه نیســت. بلکــه اگــر شــدت پیــدا می‌کند، معلوم می‌شــود کــه این جامعه 

قدرتمندتــر شــده کــه امــکان تحمــل ایــن مرتبــه را دارد. بــه همیــن جهــت اســت کــه وقتــی 

می‌گوییــم عالــم بــه ســمت ظهــور حرکــت می‌کنــد، ســرعت و شــدت ابتلائــات خیلــی زیــاد 

می‌شــود. نــه فقــط شــدت زیــاد می‌شــود، بلکــه ســرعت ابتلائــات هــم زیــاد می‌شــود. یعنــی 

ابتلائــات بــه گونــه‌ای اســت کــه اگــر صــد ســال پیــش گاهــی ممکــن بــود یــک ابتــا در چند 

ســال ابتــدا ایجــاد بشــود و چنــد ســال بگــذرد تــا دوبــاره ابتــا مهمــی در جهــان یــا کشــوری 

صــورت بگیــرد، امــروز هــر چقــدر بــه ســمت ظهــور نزدیک‌تــر می‌شــویم، شــدت و ســرعت 

ابتلائــات بیشــتر می‌شــود. چــرا بیشــتر می‌شــود؟ تــا قــدرت توانایی‌های انســان بالاتــر رفته و 
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تحملــش بالاتــر آمــده. بایــد کلاس ابتــ‌ااش بالاتــر بــرود. کلاس ابتــا کــه بالاتــر رفــت، این 

نشــان‌دهنده قــدرت ایــن فــرد اســت.

حــالا نتیجــه یــک نــوع نــگاه ایــن اســت کــه انســان وقتــی ابتــا را می‌بینــد یــا ابتلا بعد 

ابتــا می‌بینــد، بــه خــدا عــرض می‌کنــد: آخــر مــن چــه کــردم کــه ایــن قــدر پشــت ســر هــم 

مــن را مبتــا می‌کنــی؟ چــرا مــن مبتــا می‌شــوم؟ و نتیجــه یــک نــگاه دیگــر آن اســت کــه

وین عجب من عاشق این هر دو ضد عاشقم بر لطف و بر قهرش به جد	

یعنــی بــه اصطــاح ایــن انســان در آن مصیبت‌هــا و در آن شــدت‌ها و راحتی‌هــا، در 

هــر دو بــا خــدا دارد زندگــی می‌کنــد و احساســش ایــن اســت کــه اگــر زمانــی راحتــی می‌دهد، 

وقــت آن اســت کــه صفــات شــکرش بیــرون بریــزد و فعلیــت پیــدا کنــد. اگــر هــم ســختی 

می‌دهــد، بایــد صفــات صبــر در وجــودش فعلیــت پیــدا کنــد و انســان قــدرت هــر دو را دارد. 

اگــر انســان فقــط بــه یکــی ابتــا پیــدا کــرد، تنهــا یــک جهــت وجــودش رشــد کــرده اســت.

 داستان ابتلای حضرت ایوب
در ماجــرای حضــرت ایــوب  ، شــدت‌هایی بــرای ایشــان ایجــاد شــد، کــه در یــک 

شــب دوازده فرزنــدش بــا آن زلزلــه از دنیــا رفتنــد و همــه اموالــش در یــک شــب ســوختند و 

همــه از بیــن رفتنــد. بعــد مردمــی کــه همــه ســر ســفره ایــوب  بودنــد، از ثروتــی که داشــت، 

پــس مدتــی ترکــش کردنــد؛ بــه طــوری کــه در کنــار شــهر زندگی می‌کــرد و همســرش می‌آمد 

ــاس  داخــل شــهر کار می‌کــرد. آن هــم چــه کاری؟ کار پســت، خانه‌هــا را جــارو کــردن، لب

شســتن و این‌هــا را انجــام مــی‌داد تــا یــک لقمــه غذایــی از کنــار غــذای آن‌هــا یــا ته‌مانــده 

غــذای آن‌هــا )ایــن هــر دو وارد شــده کــه کنــار غــذای آن‌هــا یــا ته‌مانــده غــذای آن‌هــا( بهــش 

بدهنــد بیایــد بــا ایــوب  بشــیند و بخــورد.

وقتــی شــیطان ایــن را دیــد، دیــد کــه نتوانســته ایــوب را بــه مقــام ناسپاســی برســاند، 

همین‌جــور شــاکر اســت. بقیــه شــیاطین را صــدا کــرد، گفــت مــن به عجــز درآمدم از دســت 

ایــوب، چــه کنــم؟ بعضــی گفتنــد چــرا ایــن زنــش هنــوز بــا او هســت. همیــن کــه زنــش بــا 

او هســت، یــک نقطــه قوتــی برایــش اســت. ایــن را ازش بایــد بگیــری تــا بتوانــد بشــکند و 
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پشــتوانه‌ای نداشــته باشــد. شــیطان بــه صــورت انســانی آمــد در شــهر شــایعه کــرد کــه ایــوب 

مریضــی واگیــردار دارد. در حالــی کــه نداشــت؛ امــا شــایعه کــرد کــه مریضــی واگیــردار دارد و 

همســرش چــون بــا او زندگــی می‌کنــد، ایــن هــم مبتــا بــه همــان مــرض اســت و اگــر بیایــد 

در خانه‌هــای شــما، شــما را مبتــا می‌کنــد. ایــن خانــم می‌آیــد درب خانه‌هایــی را کــه کار 

ــد، هیچ‌کســی جــواب نمی‌دهــد یــا می‌گوینــد نمی‌خواهیــم. از  می‌کــرد، یکــی یکــی می‌زن

صبــح تــا ظهــر در کوچه‌هــا می‌چرخــد. بعــدش ظهــر می‌شــود، مایــوس از ایــن کــه کســی 

کاری بــه او داده باشــد تــا ناهــاری پیــدا کنــد بــرای ایوبــی کــه در کنــار شــهر اســت و آن‌جــا 

مریــض افتــاده اســت.

شــیطان حــالا تــازه بــه صــورت یک کســی، شــخصی کــه دارد عبور می‌کند، به همســر 

ایــوب  می‌گویــد: خانــم شــما کــی هســتی کــه از صبــح تــا حــالا این‌گونــه در خانه‌هــا را 

می‌زنــی؟ خــودش می‌دانــد، امــا می‌خواهــد نمــک بپاشــد بــه زخــم. بــاز می‌گویــد: شــما چــه 

کســی هســتی کــه کســی جوابــت را نمی‌دهــد؟ گفــت: من همســر ایوب  هســتم. گفته: 

 دختر یوســف نبی  ؟ چــون همســر ایــوب ؟ دختــر یوســف آهــان همســر ایــوب

هــم بــوده اســت. یوســف نبــی  چــه زمانــی ازدواج کــرد؟ در دوران عــزتِ یوســفی  ، در 

دورانــی کــه عزیــز مصــر شــد، بچه‌هایــش همــه عزیــز پــرورده بودنــد. همــه نازپــرورده بودنــد، 

یعنــی در دوران شــوکتش زندگــی کردنــد. بعــد شــیطان ایــن را گفــت که بــه یادش بیــاورد که 

   هســتی. دختــر یوســف  هســتی. گفــت پــس تــو دختــر یوســف  دختــر یوســف

کجــا؟ ایــن خانمــی کــه در بــه در داخــل کوچه‌هــا در خانه‌هــا در بزنــد تــا راهــش ندهنــد بــرای 

کار کجــا؟ چقــدر فاصلــه می‌شــود. دوبــاره شــیطان ول نکــرد و گفــت: پــس کــو آن عــزت و 

شــوکت یوســفی  ؟ ایــن چــه وضعــی اســت؟

ایــن نمــک پاشــیدن شــیطان بــرای مــا هــم اتفــاق می‌افتد، منتهــا به اشــکال مختلفی  

هســت کــه بایــد انســان فریــب او را بشناســد. در این‌جــا هــم بــه صــورت شــیطان نیامــد کــه 

آدم بگویــد خــوب، شــیطان اســت، مــن حرفــش را گــوش نمی‌کنــم. بــا خطــورات درونــی 

می‌آیــد، از بیــرون افــرادی را می‌فرســتد و غیــره. بــه هــر حــال خــدای ســبحان بندگانــش را 
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گاهــی نعمــت می‌دهــد تــا صفــات شــکر در درون این‌هــا بــه بــروز برســد و گاهــی ســختی 

می‌دهــد تــا صفــات صبــر بــرای این‌هــا بــه بــروز برســد. این‌هــا هــر دو کمالــی اســت. نبایــد 

آدم تقاضــای ســختی یــا مــرض بکنــد. ایــن گردن‌کشــی اســت. امــا اگــر پیــش آمــد، از خــدا 

شــکایت نمی‌کنــد کــه چــرا پیــش آمــده اســت! حتــی تقاضــای برداشــتن هــم می‌کنــد از 

خــدا کــه: خدایــا، ایــن را برطــرف کــن، بــه مــن ســامتی بــده، بــه مــن ثــروت بــده. این‌هــا را 

می‌خواهــد، امــا شــکایت از خــدا کــه: »چــرا مــن؟ چــرا مــن این‌طــور شــدم؟« را نمی‌گویــد.

بعــد آن خانــم گفــت: مــا چــه جوری شــاکر خدا نباشــیم که پســندید آن عمــر طولانی 

از مــا را کــه حــدود هفتــاد ســال بــود و بــه مــا شــوکت و عــزت داد تــا صفــات شــکر در مــا 

فعلیــت پیــدا کنــد. حــالا هــم ایــن ســختی را پســندیده بــرای برهــه‌ای از عمــر مــا کــه حــدود 

پنــج شــش ســال بــوده تــا الان، تــا صفــات صبــر هــم در وجــود مــا فعلیــت پیدا کنــد. یعنی 

ایــن خانــم طــوری پاســخ داد کــه شــیطان نعــره کشــید آن‌جــا. کــه مــن از دســت ایــن زن 

بــه عجــز آمــدم. یعنــی ایــن هــم موحــد اســت و نتوانســتم حتــی ایــن خانــم را ضربــه فنــی 

بکنــم. نتوانســتم کاری بکنــم کــه یــک آهــی بکشــد، یــک فکــری بکنــد کــه: »چــرا شــوهر من 

این‌جــوری کــرد بــا مــا؟ چــرا این‌جــوری شــد؟« ایــن نــگاه خیلــی زیباســت. ایــن نــگاه بــه عالم 

بــه گونــه‌ای می‌شــود کــه دیگــر هیــچ چیــزی بــرای چنیــن فــردی در مقابلــش نیســت.

تعبیــر حدیــث معــراج ایــن اســت کــه کســی کــه بــه رضــای مــن عمــل بکنــد و مــورد 

رضــای مــن بشــود، ســه خصلــت بــرای او لازم می‌شــود: یکــی از آن‌هــا ایــن اســت کــه تمــام 

دنیــا بــرای او )همــه ســختی‌ها و راحتی‌هایــش( بــه گونــه‌ای می‌شــود کــه همــه‌اش از زیــر 

پایــش عبــور می‌کنــد. یعنــی تعبیــر »زیــر پــا« خیلــی تعبیــر زیبایــی اســت. یعنــی بــا این‌هــا 

مصادمــه نــدارد. تصادفــی بــا این‌هــا نــدارد. ســختی هســت، امــا ایــن ســختی را احســاس 

نمی‌کنــد. نــه اینکــه ســختی را نفهمــد، نــه ایــن که نفهمــد گرســنگی را، اما یــک حالــی دارد با 

خــدا کــه ایــن گرســنگی را و ایــن ســختی را بــا او یــک جــور دیگــری ازش لــذت می‌بــرد. مثــل 

همیــن خانــم. می‌گویــد خــدا مــا را این‌طــور پســندیده اســت. این‌گونــه نیســت کــه بگویــد 

مــن جبــری می‌شــوم، امــا در عیــن حــال شــاکی هــم نمی‌شــود و بــه تعبیــر روایــت، همــه 
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ســختی‌ها از زیــر پایــش عبــور می‌کنــد. ایــن خیلــی زیباســت.

موانع آخرالزمانی، آماده‌سازی برای ظهور
مــن این‌هــا را دارم می‌گویــم، چــون مــا داریــم بــه ســمت آخرالزمــان حرکــت 

ــت،  ــاز سختی‌هاس ــا آغ ــم، این‌ه ــم می‌بینی ــختی‌هایی را داری ــک س ــر الان ی ــم. اگ می‌کنی

پایــان ســختی‌ها نیســت. آغــاز راه اســت. پــس بایــد چــه کنیــم؟ آمــاده باشــیم تــا بالاتــر از 

ایــن بــرای مــا قابــل تحمــل باشــد. ببینیــد هــر چیــزی یــک نقطــه جــوش دارد. وقتــی رســید 

بــه نقطــه جــوش، دیگــر آن‌جــا جــوش آمــده. کنترلــش ســخت می‌شــود. انســان هم بعضی 

مواقــع اگــر از قبــل آماده‌ســازی نکــرده باشــد، خــودش مقدمات را به کار نگرفته باشــد. نقطه 

بریدنــش در کار می‌آیــد. یــک جایــی می‌رســد، در یــک ســختی، دیگــر می‌بینــد تحمــل نــدارد. 

نــه اینکــه نتوانــد مقابلــه کنــد بــا این‌هــا. نــه، چــون از قبــل خــود را آمــاده نکــرده، احســاس 

ــی  ــد بعضی‌هــا یــک جای ــرد. دیدی ــد نمی‌شــود و می‌بُ ــذا می‌گوی ــد. ل ــد کــه نمی‌توان می‌کن

می‌رســند می‌گوینــد دیگــر ایــن را مــا نمی‌توانیــم. ایــن را تحمل نمی‌کنیــم و می‌برُنــد. ناامید 

می‌شــوند. در حالــی کــه اگــر نــگاه صحیــح پیــش بیایــد، اساســش ایــن اســت کــه انســان در 

ایــن رابطه‌هــا احســاس قــدرت بکنــد، احســاس قــوت بکنــد و خــودش را آمــاده بــرای مرتبــه 

بعــد بکنــد. یــک قهرمانــی کــه اول بــا یــک ســری کشــتی می‌گیــرد یــا فوتبــال می‌کنــد هــر 

چــه مــی‌رود بالاتــر، رقیب‌هــا ســخت‌تر می‌شــوند. در مراحــل بعــدی دائمــاً رقیب‌هــا قدرتــر 

می‌شــوند. خــب انســان هــم در ابتلائــات، در رابطــه بــا شــیطان، رقیــب قــدرِ شــیطان اســت.

اگــر بــه کســی کــه اســتاد دانشــگاه اســت بگوییــم می‌خواهیــم از تــو یــک امتحانــی 

بگیریــم، بعــد کــه ورقــه را بــاز کنــد، ببینــد نوشــته بنویــس: »بابــا آب داد« یــا مثــاً نمی‌دانــم 

»بــاران آمــد«، برنمی‌خــورد بهــش کــه ایــن چــه امتحانــی از من دارنــد می‌گیرنــد در مرتبه من؟ 

برنمی‌خــورد؟ خــب، برمی‌خــورد، ناراحــت می‌شــود. ابتلائــات، همــان امتحانات ماســت. اگر 

قــرار باشــد امتحانــات ســاده باشــد و از ایــن طــرف بگوییــم مــا مومــن آل محمــد  هســتیم 

و بالاتریــن هــم هســتیم. خــب، آن امتحــان چــه نســبتی بــا ایــن مرتبــه ایمــان دارد؟ چــون 

ایمــان پختــه شــدنش در ابتــا اســت. در امتحــان اســت که رشــد می‌کنــد. پس بایــد ابتلا به 
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انــدازه ایمــان باشــد. کــه اگــر ابتــا بــه انــدازه ایمــان شــد، آن وقــت از شــدت ابتــا می‌فهمیم 

کــه ایــن جامعــه یــا ایــن فــرد در چــه رتبــه‌ای از ایمــان قــرار دارد کــه خــدا ایــن ابتــای ســخت 

را برایــش ایجــاد کــرده اســت.

امــروز محــور مقاومــت را می‌بینیــم کــه بــه گونــه‌ای شــده کــه ابتلائــات آن را قوی‌تــر 

ــات آمریــکا یــک کســی پیــروز می‌شــود کــه ایــن فــرد  می‌کنــد. حتــی اگــر مثــاً در انتخاب

کســانی را کــه دارد منصــوب می‌کنــد، همــه دارنــد بــا قلــدری حــرف می‌زننــد کــه: »مــا بیایــم، 

دیگــر فــان اســت و مــا بیایــم، این‌جــور هســت و آن‌جــور اســت!« ایــن در نــگاه اول بــرای 

یــک عــده‌ای رعــب‌آور می‌شــود. چــرا؟ می‌گوینــد دیگــر این‌هــا عزمشــان جزم شــد در مقابل 

مــا. بــرای عــده دیگــر چــه می‌شــود؟ امیدآفریــن می‌شــود. چــرا؟ جنگ‌طلــب نیســتیم کــه 

بگوییــم هــر چــه جنگی‌تــر بشــود، مــا خوشــحال‌تر می‌شــویم. نــه؛ امــا احســاس می‌کنیــم 

خــدا ابتلائــات مــا را یــک رتبــه دارد می‌بــرد بالاتــر و اگــر یــک رتبــه ابتــا دارد مــی‌رود بالاتــر، 

یعنــی جامعــه یــک قــدم آمــده بالاتــر. رشــد پیــدا کــرده. یعنــی تحمــل جامعــه، یــک مرتبــه 

آمــده بالاتــر. البتــه بــه شــرطی کــه عناصــر امیــد را و تحمــل را در جامعه مــا بیدار کنیــم. از پا 

ننشــینیم، بیــکار ننشــینیم، منتظر نباشــیم جامعه خــودش مقاومــت کند.

سه مرحله وهن، ضعف و تسلیم
این‌جاســت کــه نقــش آن جریــان ربِِّیــون و حلقــه واســط آشــکار می‌شــود. تعبیــر آیــه 

ونَ كَثِيــرٌ دنبالش می‌فرماید فَمَــا وَهَنوُا  ــنْ مِــنْ نبَِــيٍّ قَاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّيُّ قــرآن ایــن اســت: وكََأيَِّ

ــهِ یعنــی این‌هــا هــر چــه مصیبــت عظیم‌تــر باشــد و مشــکل  لِمَــا أصََابَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ
حادتــر باشــد، یــک ذره در درون این‌هــا سســتی ایجــاد نمی‌کنــد. وهــن در این‌جــا در کنــار 

ضعــف و اســتکانت آمــده اســت. یعنــی ســه مورد آمده اســت: فَمَــا وَهَنـُـوا لِمَا أصََابَهُــمْ فِي 

ــهِ وَمَــا ضَعُفُــوا وَمَــا اسْــتَكَانوُا. ایــن ســه تــا کنــار هــم، ســه مرحلــه اســت. مرحله  سَــبِيلِ اللَّ
عالــی‌اش، وهــن اســت کــه در درون این‌هــا هیــچ سســتی ایجــاد نمی‌شــود. وقتــی در درون 

این‌هــا هیــچ سســتی ایجــاد نشــد، مرحلــه قبــل از ایــن هــم معلــوم می‌شــود کــه محقــق 

نشــده وَمَــا ضَعُفُــوا یعنــی در دایــره مقابلــه و معارضــه نمی‌بینــی کــه این‌هــا یــک قدم عقب 
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بیاینــد. ضعــف، عقــب آمــدن در بیــرون اســت. وهــن سســتی و تزلــزل در درون اســت. ایــن 

کــه این‌هــا هیــچ واقعه ســنگینی، هیچ سســتی در درونشــان ایجاد نمی‌کنــد و همچنین در 

بیــرون هــم یــک قــدم عقــب نمی‌آینــد.

ــم،  ــد حــالا یکــی خورده‌ای ــگ بگوین ــد گوشــه رین ــه بیاین ــی این‌جــور نیســت ک یعن

بیایــم اســتراحت کنیــم ببینیــم چــی می‌شــود، یــک خــورده عقب‌نشــینی کنیــم ببینیــم چــی 

می‌شــود. نــه! وَمَــا ضَعُفُــوا حالــت تهاجمی‌شــان را از دســت نمی‌دهنــد، حالــت تدافعــی 

و کنــار نشســتن پیــدا نمی‌کننــد. نمی‌آینــد گوشــه رینــگ. بلکــه دنبالــش می‌فرمایــد وَمَــا 

اسْــتَكَانوُا و این‌ها تســلیم هم نمی‌شــوند. ببینید، اگر کســی تســلیم شــد معلوم می‌شــود 
در رتبــه قبــل ضعــف نشــان داده. کســی کــه ضعــف نشــان داده معلــوم می‌شــود در رتبــه 

قبــل وهــن درونــی پیــدا کــرده اســت. پــس ریشــه تســلیم از کجــا آغــاز می‌شــود؟ از سســتی 

درونــی! یعنــی اگــر سســتی در درون ایجــاد شــد، انســان در درونش متزلزل شــد، یــک خورده 

حــوادث را کــه دیــد، دیــد دیگــر آن اعتقــاد و رســوخ قبلــی را نــدارد، ایــن آغــاز خطــر اســت در 

جامعــه. هــم در حیــات اجتماعــی، هــم در حیــات فــردی علامــت خطــر اســت. یــک علامت 

تزلزلــی اســت کــه ممکــن اســت ادامــه پیــدا کنــد و البتــه می‌تــوان هــم جلــوی آن را گرفــت 

تــا ادامــه پیــدا نکند.

در جنــگ احــد وقتــی کــه جنــگ مغلوبــه شــد، عــده زیــادی بــا این شــایعه که پیغمبر 

کشــته شــده فــرار کردنــد. عــده‌ای شــهید شــدند، آن هفتــاد نفــر و عــده‌ای هــم کــه ماندنــد 

زمین افتادند و مجروح شــدند. ســه دســته شــدند: عده‌ای شــهید شــدند که آن هفتاد نفر 

بودنــد، عــده‌ای مجــروح شــدند کــه این‌هــا هــم جمعیــت کمــی نبودنــد. عــده زیــادی ولــی 

فــرار کردنــد. آن وقــت این‌هــا کــه فــرار کردنــد خودشــان دو دســته شــدند: یــک دسته‌شــان 

رفتنــد کــه رفتنــد و دیگــر برنگشــتند. یــک دســته‌ دیگرشــان را قــرآن می‌فرمایــد در حالــی که 

داشــتند فــرار می‌کردنــد، یــک بارانــی باریــد و مــا یــک چرتــی بــر این‌هــا غلبــه دادیــم. یعنــی 

همیــن تــوی حالتــی کــه آدم دارد مــی‌رود، نــه ایــن کــه بخوابــد؛ یــک لحظــه انــگار انســان 

یــک شــوکی بگیــرد، یکهــو بیــداری ایجــاد بشــود. می‌گویــد بــرای این‌هــا ایــن را غلبــه دادیــم 
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و ناگهــان گفتنــد مــا چــه کردیــم؟! پیغمبــر را رهــا کردیــم، داریــم می‌رویــم! برگشــتند. یعنی 

یــک عــده‌ای بعــد از رفتــن برگشــتند. یعنــی سســتی برایشــان ایجــاد شــد، اما این سســتی به 

ضعــف نرســید. در نهایــت بــا اینکــه ایــن فــرار هــم یــک ضعــف بــود، امــا زود جبــران کردنــد.

امــا آن‌هایــی کــه رفتنــد، جــوری شــد که تعبیــر قــرآن را ببینید: وقتــی رفتند، منافقین 

از فرصــت اســتفاده کردنــد و به‌شــان گفتنــد کــه قبــل از اینکــه ابوســفیان و لشــکرش بیایند 

مدینه را بگیرند، خودتان بروید اظهار پشــیمانی کنید، بگویید ما از اســام برگشــتیم. یعنی 

ضعفــی کــه منجــر شــد به اســتکانت! تســلیم شــدن! حتی بعضــاً پیغام فرســتادند که مــا از 

اســام برگشــتیم و قــرار نیســت بــا شــما بمانیــم. یعنــی اســتکانت! خــب ایــن از کجا شــروع 

شــد؟ از وهــن و از سســتی درونــی. اول سســتی درونــی، بعــد ضعف بیرونی، بعد اســتکانت و 

تســلیم! البتــه تــا سســتی درونی هســت کســی خبــردار نمی‌شــود. ضعــف بیرونی آغاز نشــان 

داده شــدن ایــن اســت کــه فــرد متزلــزل شــده. امــا دیگــر اســتکانت نهایــت آن اســت. لــذا تا 

موقــع ضعــف هــم باز جای برگشــتن هســت. یعنــی مــا می‌توانیم مومنین ضعیــف الایمان 

را هــم داخــل در ایمــان بدانیــم و این‌هــا را طــرد نکنیــم.

امید در برابر وهن و رمز پیروزی
حــالا ببینیــد، امیــد از کجــا گــره می‌خــورد بــا کــدام یــک از ایــن ســه مرحلــه؟ امیــد 

داشــتن در مقاومــت بــه کــدام یــک از ایــن ســه مرحلــه گــره می‌خــورد؟ وهــن درونــی یــا 

ضعــف بیرونــی یــا اســتکانت؟ آن امیــد، در مقابــل وهــن هســت. البتــه اگــر امیــد در مقابــل 

وهــن و سســتی درونــی بــود، دنبالــش در مقابــل ضعــف هــم هســت، در مقابــل اســتکانت 

هــم هســت! یعنــی امیــدی کــه در مقابــل وهــن اســت، کــه باعــث می‌شــود انســان سســت 

نشــود، همیــن امیــد باعــث می‌شــود انســان قــدرت غلبــه را در وجــود خــودش احســاس 

بکند.

همیــن مســئله را ببینیــد در جریــان طالــوت و جالــوت کــه پیــش آمــد. وقتــی کــه 

این‌هــا تقاضــا کردنــد خــدا یــک کســی را برایشــان بفرســتد تــا حــالا کــه این‌هــا همــه چیــز را 

از دســت داده‌انــد، در مقابــل ایــن ظالــم بجنگنــد، خــدا تالــوت را فرســتاد. بعــد این‌هــا ابتــدا 
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گفتنــد: آخــر ایــن نــه خانــواده‌اش معــروف اســت، نــه پولــدار اســت، از ایــن چــرا تبعیــت 

بکنیــم؟ خــدای ســبحان فرمــود: کــه مــن بــه ایــن بصیــرت و علــم و قــدرت دادم. هــم علــم 

دادم، علــم جنگــی. هــم قــدرت جنگــی و توانایــی دادم. لــذا ایــن فــرد شایســته اســت! نــه 

نســب، نــه ثــروت، بلکــه آن علــم و قــدرت بــرای جنــگ لازم اســت کــه مــن بــه او این‌هــا را 

دادم. لــذا بالاخــره راه افتادنــد بــرای مقابلــه با جالــوت. یک عده‌ای البته نیامدنــد و راه افتادند.

آن‌جــا آیــه دارد إنَّ ٱللهَ مُبْتَلِیکُــمْ بنَِهْــرٍ طالــوت بــه ایشــان گفــت کــه خــدا می‌خواهــد 

شــما را بــه یــک نهــری مبتــا کنــد. این‌هــا تشــنه و بــا عطــش زیــاد، اســلحه حمــل می‌کننــد 

و در بیابــان دارنــد حرکــت می‌کننــد. حــالا تشنه‌شــان می‌شــود و یــک آب شــیرین گــوارا هــم 

خداونــد برســاند. إنَّ ٱللهَ مُبْتَلِیکُــمْ بنَِهْــرٍ ســر راهمــان یــک آبــی قــرار دارد. حــالا بــا همــه این 

عطشــی کــه داریــم، مَــنْ شَــربَِ مِنْــهُ فَلَیْــسَ مِنِّی اگر کســی از این آب بخورد، از من نیســت. 

بعــد می‌فرمایــد وَ مَــنْ لَــمْ یَطْعَمْــهُ یعنــی اگــر کســی اصــاً نچشــید، یعنــی دســت بــه آب 

نبــرد، صورتــش را بــه آب نــزد، بــه لب‌هایــش نــزد، یعنــی نــه تنهــا نخورد، بلکه حتی نچشــید. 

ایــن اصطلاحــا »مِنّــا« می‌شــود و رشــدش در ایــن محقــق می‌شــود.

حــالا اگــر کســی یــک مشــت از ایــن بــر دارد، بــا دســتش یک مشــت بخــورد، می‌گوید 

ایــن هــم یــک مرتبــه از ضعــف اســت. امــا ســه مرتبــه را بیــان کــرد کــه دو مرتبــه‌ش مجــاز 

ــا شــد و دیگــری هــم کســی کــه تنهــا یــک  اســت. یکــی آن کســی کــه اصــا نخــورد و مِنّ

مشــت بخــورد.

می‌گویــد این‌هــا وقتــی رســیدند بــه ایــن نهــر، اکثرشــان از شــدت عطــش نــه شــروع 

کردنــد آب خــوردن، بلکــه خودشــان را انداختنــد در آب! خــب، عــده‌ای بــه آب نزدیک نشــدند 

بــا همــه عطشــی کــه داشــتند و بعضــی هــم کــه کثیــری از مومنیــن بودنــد، این‌هــا یــک 

مشــت خوردنــد. بعــد این‌هــا از ایــن جــا عبــور کردنــد. بــا ایــن آزمایــش ســه دســته شــدند. 

ایــن ســه دســته وقتــی عبــور کردنــد، عصــر رســیدند بــه لشــکر جالــوت. می‌گویــد بــا دیــدن 

لشــکر جالــوت کــه غــرق ســاح بودنــد و قــوی بودنــد، این‌هــا ترســیدند. این‌هــا یک مشــت 

آدم بــه اصطــاح دربــه‌دری بودنــد کــه بــا یــک ســازماندهی ســاده و بــا اســلحه‌های ســبک 
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حرکــت کردنــد و آمدنــد در مقابــل لشــکر منظــم و بــا قــدرت جالــوت.

یــک دفعــه فکــر کردنــد جنــگ هم بــه همین راحتی اســت کــه می‌رویــم و می‌جنگیم 

دیگــر. ندیــده بودنــد! وقتــی رســیدند، دیدنــد کــه عجــب! جالــوت کــه می‌گفتند این اســت! 

گفتنــد مــا کــه نمی‌توانیــم مقابــل ایــن جالــوت و جنــودش بایســتیم. ایــن کــدام مرحلــه 

اســت؟ وهــن یــا ضعــف یــا اســتکانت؟ ایــن ضعــف اســت. وهنــش کجــا بــود؟ آن‌جــا کــه 

بــه آب رســیدند. آن آزمایــش بــود. جلــو دشــمن نبــود، امــا اختیــاراً نبایــد می‌خوردنــد. یعنــی 

در یــک آزمایــش، قبلــش اختیــاراً بایــد قــدرت درونی‌شــان را محکــم می‌کردندکــه وقتــی بــه 

جنــگ می‌رســند، مبتــا بــه ضعــف نشــوند. امــا این‌هــا چــون آن‌جــا یــک مشــت خــورده 

بودنــد دیگــر بعــدش هــم نتوانســتند. کــی ایــن را گفــت کــه طاقــت مبــارزه بــا جالــوت و 

جنــودش را نداریــم؟ آن‌هــا کــه یــک مشــت خــورده بودنــد، نــه آن‌هایــی کــه هیچــی نخــورده 

بودند.

آن‌هــا کــه هیــچ نخــورده بودنــد، چیــزی نگفتنــد. امــا تــا دیدنــد گفتمــان این‌هــا ایــن 

شــد کــه طاقــت نداریــم در مقابــل جالــوت و جنــودش، بلافاصلــه بــه دنبــال ایــن حــرف، 

ــن فِئَــةٍ قَلِيلَــةٍ غَلَبَتْ  گفتنــد چــرا مــا زودتــر حــرف نزدیــم؟ این شــد کــه آن‌ها گفتنــد كَم مِّ

ــهِ چــه عده‌هــای کمــی کــه بــا قــدرت ایمــان در مقابــل نیروهــای زیــادی  فِئَــةً كَثِيــرةًَ بِــإذِْنِ اللَّ
غلبه کردند و توانســتند غالب بشــوند. خدا پیروزشــان کرده اســت. از چه کســی صادر شــد 

ایــن کلام؟ از آن‌هایــی کــه آن‌جــا وهــن پیــدا نکــرده بودنــد و هیچــی آب از آن‌جــا نخــورده 

بودند.

ببینیــد کــه اگــر قبــل از واقعــه انســان آمــاده باشــد، چــه می‌شــود. مــا الان در دوران 

قبــل از واقعــه هســتیم کــه بایــد بــه بلــوغ مقاومــت برســیم. تــا بــه مرتبه مِنّــا بودن برســیم. 

نــه بــه مرتبــه‌ای کــه یــک مشــت بخوریــم. امــا اگــر همه مــردم هــم در ایــن رتبه نیســتند، آن 

مقــداری هــم کــه یــک مشــت می‌خورنــد را حفــظ می‌کنیــم. مگــر کســانی کــه این‌جــا هیــچ 

توانایــی و اراده ندارنــد. مگــر کســانی کــه کــه وقتــی بــه آب می‌رســند و بهشــان می‌گوینــد 

نخوریــد، برعکــس می‌افتنــد در آب. این‌هــا دیگــر بــه درد جنــگ نمی‌خورنــد. لــذا می‌گویــد 
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تالــوت بــا آن کســانی کــه بــه او ایمــان آوردنــد و اصــاً نخوردنــد و آن‌هایــی کــه یــک مشــت 

خوردنــد، از آن‌جــا عبــور کــرد و و بقیــه ماندنــد. بهشــان گفتنــد شــما حــق ندارید بــا ما بیائید. 

البتــه خودشــان هــم نمی‌رفتنــد. یعنــی خودشــان می‌گفتند که جنگ ســختی دارد، تشــنگی 

دارد، مشــکلات دارد، مــا مــردش نیســتیم. رهــا کردنــد و نرفتنــد.

از این‌جــا بــه بعــد ببینیــد. حــالا شــب داوود  آمــده، این‌هــا را دیــده، می‌بینــد همــه 

دارنــد حــرف می‌زننــد کــه لشــکر جالــوت خیلــی قــوی اســت. جالــوت خــودش غــول عظیــم 

اســت. می‌گوینــد مگــر می‌شــود کســی حریفــش بشــود؟ داوود گفــت: کــی هســت ایــن 

جالــوت کــه ایــن قــدر در مــوردش حــرف می‌زنیــد؟ گفتنــد فــردا بیــا تا ببینــی. فــردا صبح که 

شــد، بــه داوود کــه نوجــوان بــود. گفتنــد جالــوت را می‌بینــی؟ آن فــرد اســت. واقعــاً در تاریخ 

نقــل شــده اســت کــه خیلــی تنومنــد و قــوی و غــرق ســاح و رزم‌دیــده بــود.

خلاصــه داوود  گفــت: ایــن جالــوت اســت؟! داوود  اهــل فلاخــن بــود. 

ایــن فلاخــن کــه حــالا این‌هــا )رژیــم غاصــب صهیونیســتی( اســم شــبکه دفاعی‌شــان را 

گذاشــتند فلاخــن داوود . فلاخــن از ابــزار جنگــی اســت کــه ســنگ می‌گذاشــتند رویــش 

می‌چرخاندنــد و پــرت می‌کردنــد. داوود  چــون دامــدار بــود، بــرای اینکــه گوســفندش 

ــد جایــی  ــد، ایــن ســنگ را می‌گذاشــت و گوســفندها کــه می‌خواســتند برون را حفــظ بکن

دور، داوود مــی‌زد کــه برگردنــد. بــا ایــن فلاخــن یــک ســنگ گذاشــت و خــودش پــرت کــرد 

بــه ســمت جالــوت. می‌گوینــد ســنگ هــم مســتقیم رفــت و خــورد بــه پیشــانی جالــوت و 

جالــوت از اســب بــه زمیــن افتــاد و مُــرد.

اصــاً باورمــان می‌شــود کــه یــک دفعــه در نقطــه‌ای بــه اذن خــدا، این‌هــا کــه 

تعدادشــان خیلــی کــم بــود و ضعیــف بودنــد در مقابــل همچنیــن لشــکری پیروز شــوند؟ ما 

خــدا را اگــر بــاور کردیــم، پــای امــر خــدا ایســتادیم، بــه موقــع خودمــان را قــوی کردیــم، دچار 

وهــن نشــدیم، رزمایش‌هــا را هــم دیدیــم، ابتلائــات را هــم پشــت ســر گذاشــتیم، آن گاه 

پیــروز می‌شــویم. نــه اینکــه بگوییــم می‌نشــینیم، خــدا هســت. مثــل بنی‌اســرائیل نگوییــم 

مــا این‌جــا نشســتیم، تــو بــا خدایــت بــرو بجنــگ، وقتــی غلبــه کــردی، آن وقــت مــا می‌آییــم 
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داخــل می‌شــویم. نــه، این‌هــا ایســتادند پــای جنــگ و خــدا هــم جنــگ را برداشــت ازشــان. 

آن‌جــا دارد کــه داوود  جالــوت را بــه قتــل رســاند و آن طــرف مقابــل شکســت خوردنــد 

.ــه اذن الله ب

حفاظت از جامعه از دچار شدن به وهن
مــا بایــد از مرتبــه وهــن مراقــب باشــیم. در جامعه و حیات اجتماعی کســانی هســتند 

ــه حــرف و حدیثــی ایجــاد وهــن و سســتی و ناامیــدی می‌کننــد و حــرف  ــه هــر گون کــه ب

ناامیدانــه می‌زننــد، حتــی گاهــی مومنیــن بــه جــای اینکــه امیدهــا و نقطــه امیدهــا را پررنــگ 

کننــد، می‌آینــد و در وقــت جنــگ و مقابلــه و ســختی‌های کار، ایرادگیری‌های نابجا می‌کنند. 

هــر جایــی هــم کــه نقطــه قــوت اســت، می‌بینــی ایــن فــرد بــاز حــرف دارد. می‌بینی اگــر وعده 

صــادق هــم هســت، ایــن فــرد می‌گویــد چــرا بیشــتر نزدند؟! چــرا دیــر زدنــد؟! چــرا این‌جوری 

زدنــد؟! یعنــی حتــی آن‌جــا هــم کــه اوج نقطــه پیــروزی و غلبــه مــا هســت، همون‌جــا هــم 

ان‌قلــت دارد. آن‌جاهایــی کــه ضعــف داریــم کــه می‌گویــد، آن جایــی هــم کــه قــدرت داریــم، 

کافــی اســت یــک جایــی خللــی کوچکــی درونــش پیــدا کنــد، همــان را بــزرگ می‌کنــد و فکــر 

می‌کنــد کــه دارد چــه کار می‌کنــد. فکــر می‌کنــد دارد خدمــت می‌کنــد بــه مومنیــن کــه دارد 

نقــاط ضعــف را می‌گویــد. نقــاط ضعــف را کجــا پررنــگ می‌گوینــد؟ آن‌جایــی کــه اصــاح 

بشــود. وقتــی کــه انســان در جایــگاه مقابلــه نیســت. و گرنــه دشــمن از این اســتفاده می‌کند 

کــه در جامعــه شــما دائــم حــرف ضعــف بزنیــد. حــرفِ نمی‌شــود، نمی‌توانیم، نشــد، کــم بود، 

خــوب نبــود و ... بزنیــد.

حضــرت آقــا، در بیانیــه گام دومشــان ایــن جملــه را دارنــد: »توصیــه مــن امیــد و نــگاه 

خوش‌بینانــه بــه آینــده اســت. بــدون ایــن کلیــد اساســی همــه چیــز قفل‌ اســت. هیــچ گامی 

نمی‌تــوان برداشــت. آنچــه می‌گویــم، یــک امیــد صــادق و متکــی بــه واقعیت‌هــای عینــی 

اســت. ایــن جانــب همــواره از امیــد کاذب و فریبنــده دوری جســتم، امــا خــود و همــه را از 

نومیــدی بی‌جــا و تــرس کاذب نیــز برحــذر داشــته و برحــذر مــی‌دارم.«

ــای آن،  ــنِ برنامه‌ه ــی و رســانه‌ای دشــمن و فعال‌تری ــد، سیاســت تبلیغ ــت کنی دق
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ــای دروغ،  ــت. خبره ــده اس ــا از آین ــران م ــئولان و مدی ــی مس ــردم و حت ــازی م مایوس‌س

تحلیل‌هــای مغرضانــه، وارونــه نشــان دادن واقعیت‌ها، پنهــان کردن جلوه‌هــای امیدبخش، 

این‌هــا هــر کــدام یــک کار دشــمنان اســت. بــزرگ کــردن عیــوب کوچــک، کوچــک نشــان 

دادن یــا انــکار محســنات بــزرگ، این‌هــا را دشــمنان می‌کننــد. بدی‌هــا را چــکار می‌کننــد؟ 

زود بزرگــش می‌کننــد. این‌هــا برنامــه همیشــگی هزاران رســانه صوتی و تصویــری و اینترنتی 

دشــمنان ملــت ایــران اســت و دنباله‌هــای آن‌هــا در داخــل.

بعــد آقــا می‌فرماینــد: »شــما جوانــان«، یعنی الان تکلیــف برای مــا دارد: »شــما جوانان 

بایــد پیشــگام در شکســتن ایــن محاصــره تبلیغاتــی باشــید.« چه‌جوری بشــکنیم ایــن را؟ »با 

ایجــاد امیــد در خــود و دیگــران، نهــال امیــد بــه آینــده را پــرورش دهیــد، تــرس و ناامیــدی را 

از خــود و دیگــران برانیــد.« ایــن جمله‌شــان دیگــر کلیدی‌ترینــش اســت. یعنــی ایــن ایجــاد 

امیــد و مقابلــه بــا تــرس، ایــن نخســتین و ریشــه‌ای‌ترین جهــاد شماســت. جهــاد یعنــی آن 

نقطــه‌ای کــه دشــمن دســت گذاشــته رویــش و مــا می‌خواهیــم مقابلــه بــا دشــمن بکنیــم. 

می‌گویــد جهــاد الان، ایــن فقــط نیســت کــه فکــر کنیــم اســلحه بــه دســت بگیریــم، برویــم 

بجنگیــم. جهــاد این‌جایــی اســت کــه دشــمن آن نقطه فکری جامعــه ایمانــی را هدف گرفته 

کــه جامعــه را بــه تزلــزل بکشــاند. جامعــه اگــر بــه تزلــزل کشــید، هــر خبــر واقعــی، حتــی 

خبــر بــزرگ را بــه ایــن جامعــه ترســیده و ناامیــد، وقتــی کــه بدهــی در هاضمــه وجــودش 

تبدیــل بــه چــه می‌کنــد؟ تبدیــل بــه ضعف بیشــتر می‌کند. یعنی کســی کــه ترســیده، در آن 

لحظــه تــرس، آن لحظــه نومیــدی، هــر واقعیــت خــوب هــم برایــش دیگــر جــذاب نیســت، 

امیدبخــش نیســت. بایــد امیــدش اول تغییــر بکند.

دســتگاه محاســباتی کــه آقــا در آخریــن پیامشــان گفتنــد؛ دســتگاه محاســباتی بایــد 

ــد و دســتگاه محاســباتی ایــن فــرد کــه دشــمن در او اختــال در ایجــاد کــرده،  ــر کن تغیی

خبرهــای راســتش در ایــن هاضمــه تبدیــل بــه دروغ می‌شــود. مــدام می‌گویــد ایــن خبرهای 

ــد الکــی می‌گوینــد. پــس نخســتین و ریشــه‌ای‌ترین  خــوب راســت نیســت، این‌هــا را دارن

جهــاد امــروز مــا در آن حرکــت آخرالزمانــی کــه بــرای حــل مشــکلات آینــده می‌خواهیــم قدم 
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برداریــم، چیســت؟ خودمــان از درون دچــار وهــن نشــویم. نقطــه امیــد اســت کــه انســان از 

وهــن مانــع می‌شــود. امیــد در درونمــان قوی باشــد. جامعــه را امیدوار بکنیم. ایــن جامعه از 

درون خانــه انســان شــروع می‌شــود تــا جامعــه پیرامونــی انســان کشــیده می‌شــود تــا جامعه 

کلان‌تــر گســترده می‌شــود. اگــر ایــن نــگاه را داشــتیم، کامــاً خطــی مشــی امــروز مــا، وظیفه 

امــروزی مــا، تکلیــف مــا در جهــاد و مقابلــه و معارضــه معلــوم می‌شــود. بــا ایــن نســبت کــه 

روز بــه روز حــوادث آینــده ســرعت و شــدت بیشــتری پیــدا خواهــد کــرد و مــا اگــر امــروز ایــن 

تــوان را پیــدا نکردیــم، دیگــر بعــداً قــدرت مقابلــه و توان مقابله بــا آن حــوادث و مقاومت در 

آن حــوادث را نخواهیــم داشــت.



فایل صوتی جلسه

اســکـن کـنـیـد









70

حجت السلام و المسلمین محمدرضا عابدینی

ابتلائات شدیدتر، قدرت و رشد بیشتر
بحــث مــا در ایــن شــب‌ها در مــورد ربِِّیــون، مقاومــت، امیــد و صبر بود. بحث دیشــب 

بــه اینجــا کشــید کــه آنچــه در جریــان ظهــور می‌خواهــد محقــق بشــود، قطعــا در مراحــل 

قبلــش ابتلائــات شــدیدی رخ خواهــد داد. عــرض کردیــم هــر چقــدر مقــام و کمــال انســان 

بالاتــر بــرود، ابتلائــات ســنگین‌تر می‌شــود، زیــرا ابتــاء متناســب بــا آن مقــام انســان و میزان 

داشــتن صبــر و کمــال اوســت. روایتــی هــم داریــم کــه بــه انســان بــه مقــدار ابتلائــی کــه 

می‌خواهنــد بدهنــد، صبــر عطــا می‌شــود. لــذا اگــر کســی را ابتــاء ســنگین دهنــد، یعنــی 

صبــر ســنگین داده‌انــد و صبــر، خــودش کمــال اســت. هــر چقــدر صبــر عظیم‌تــر بشــود، 

ابتــاء عظیم‌تــر شــده و انســان کامل‌تــر می‌شــود؛ و چــون در زمــان ظهــور، حقیقــتِ ظهــور 

کامل‌تریــن و نهایی‌تریــن حادثــه‌ای اســت کــه در عالــم دنیــا می‌خواهــد محقــق بشــود، پس 

بایــد ابتلائــات قبــل از ظهــور، شــدیدترین ابتلائــات باشــند.

منتهــا ایــن حقیقــت نبایــد دل مؤمنــان را خالــی بکنــد. چــرا کــه یــک طرفــش دیــدن 

شــدت ابتلائات اســت و طرف دیگر شــدت کمال اســت که این ابتلاء متناســب با اوســت. 

لــذا عــرض شــد کــه حتمــا خداونــد ســبحان بــه واســطه ســبقت رحمت بــر غضبــش، قدرت 

غلبــه بــر آن ابتــاء را بــرای مؤمــن و جامعــه مؤمنیــن قــرار داده اســت. ایــن بحثــی بــود کــه با 

نــگاه قرآنــی و استشــهاد بــه جریانــات مختلــف قرآنــی بــرای دوســتان در شــب قبل بیان شــد.

جنگ ادراکی آخرالزمان و نقش رِبِّیون
آنچــه کــه امشــب در ادامــه ایــن بحــث داریــم ایــن اســت کــه در شــدت‌ها و ابتلائاتــی 

ــا  کــه می‌خواهــد محقــق بشــود، انســان بــه جایــی می‌رســد کــه از همــه اســباب عــادی، ب

وجــود آن کــه هســتند و اثــر دارنــد، قطــع علاقــه می‌کنــد و دل می‌کَنــد. می‌بینــد که اســباب 

هســت، درمی‌یابــد کــه اســباب بایــد باشــند، امــا ایــن قدر ابتلائات ســنگین می‌شــود کــه دل 

انســان از ایــن اســباب کنــده می‌شــود. ایــن خیلــی مرتبــه ســنگینی اســت. ایــن خیلــی واقعه 

عظیمی اســت.

حــال ببینیــد، جنــگ آخرالزمــان جنــگ ادراکــی اســت. یعنــی جنگــی کــه در آخرالزمان 
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شــدت پیــدا می‌کنــد، جنــگ ســخت‌افزاری فقــط نیســت! ممکــن اســت ســخت‌افزاری هــم 

باشــد، ممکن اســت وســایل نظامی هم در کار باشــد، اما آنچه که در کار این جنگ اثرگذار 

اســت، آن جنــگِ ادراکــی اســت کــه بــه تعبیــر مقــام معظــم رهبــری، ســاختار فکــری جامعــه 

را بــه هــم می‌ریــزد. لــذا دیشــب جملــه رهبــری را خواندیــم کــه فرمودنــد: اولیــن و مهم‌ترین 

عرصــه‌ای کــه بــرای ایــن جنــگ لازم اســت کــه جوانــان در آن عرصه قــدم بردارنــد، ایجاد امید 

در خودشــان و دیگــران اســت. چــون در ایــن جنــگ، ســاح اصلــی امیــد اســت. یعنــی اصــل 

برخوردهــا در ایــن عرصــه شــکل می‌گیــرد.

حــال ایــن نکتــه خــودش جــای عمیــق شــدن دارد کــه ســاختار جنــگ در آخرالزمــان، 

ســاختار جنــگ ادراکــی و فکــری اســت. لــذا نقــش ربِِّیــون فقــط بــه عنــوان کســانی کــه در 

ــی،  ــای نظام ــار عرصه‌ه ــه در کن ــده نمی‌شــود، بلک ــال هســتند دی ــی فع ــای نظام عرصه‌ه

در عرصه‌هــای فکــری و اجتماعــی نیــز این‌هــا نقــش ویــژه‌ای دارنــد. لــذا بــا ایــن نــگاه، مــا 

می‌خواهیــم بگوییــم کــه ربِِّیــون در نظــام اجتماعــی مثــل ضربه‌گیرنــد؛ یعنــی ربِِّیــون یــک 

حفاظــی را ایجــاد می‌کننــد در جامعــه مؤمنیــن. چــرا؟ چــون این‌هــا دغدغه‌منــدان و 

متفکــران و نخبــگان جامعــه ایمانــی هســتند. کســانی هســتند کــه دغدغــه بیشــتری دارنــد. 

لــذا در تمــام عرصه‌هــا و مراتبشــان، این‌هــا جلــو دارنــد و ایــن فشــارها و شــدت‌ها بــر ربِِّیــون 

کــه خــط مقــدم مدیریــت ادراکــی جامعــه هســتند، وارد می‌شــود و این‌هــا شــدت فشــار و 

ســختی آن را می‌گیرنــد تــا یــک مقــدار کمــی‌ از آن بــه جامعــه برســد.

لــذا اســاس آن جنــگ ادراکــی آخرالزمانــی در نظامــی شــکل می‌گیــرد کــه ربِِّیــون خــط 

مقدمــش و جلــودارش هســتند. پــس اگــر مــا بــه عنــوان ربِِّیــون می‌خواهیــم جلــودار ایــن 

خط باشــیم، باید در این مســئله خیلی جلو رفته باشــیم، آمادگی داشــته باشــیم و ابتلائاتی 

را طــی کــرده باشــیم. بــه طــوری کــه تــازه پــس از واقعــه، مطلع نشــویم، بلکه انســان به جایی 

برســد کــه پیــش از واقعــه بتوانــد حرکــت دشــمن را پیش‌بینــی کند.

لــذا در رابطــه بــا ربِِّیــون باید گفت این‌ها کســانی هســتند که آن مشــکلات و مصائب 

و فتنه‌هــا را دارنــد رصــد می‌کننــد و جلــودار حــل کــردن آن‌هــا نیــز هســتند. نــه ایــن که فقط 
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رصــد می‌کننــد، بلکــه جلــودار حلــش نیــز هســتند. ایــن نــگاه را اگــر بــاور کردیــم، آن موقــع 

می‌توانیــم توطئه‌هــای دشــمن را بفهمیــم کــه در چــه حیطــه‌ای محقــق می‌شــود. یعنــی 

جنــگ اگــر اساســش جنــگ ادراکــی باشــد، پیــش می‌آیــد کــه گاهــی مــا ناخواســته ســرباز 

دشــمن بشــویم بدون اینکه بدانیم و بفهمیم ســرباز دشــمنیم! زیرا در جبهه جنگ ادراکی، 

نیروهــا کامــاً درهم‌انــد. جبهــه بــه صــورتِ شــفاف و واضــح نیســت. نفــر دشــمن هیــچ‌گاه 

تابلــو نــدارد، هیــچ لبــاس خاصــی نــدارد. اصــا اثرگــذاری‌اش بــه ایــن اســت که در بین لشــکر 

مقابــل باشــد، بایــد درون آن جــا باشــد تــا تأثیرگــذاری بالاتــر را ایجــاد کنــد. بــه خاطــر همین 

اگــر دیدیــد کــه هــر جایــی کســی در جهــت ناامیدســازی مــردم دارد حــرف می‌زنــد، حــالا 

خواســته باشــد یــا ناخواســته، امــا دارد در مســیر دشــمن حرکــت می‌کنــد.

حفظ امید، گلوگاه جنگ ادارکی
جامعــه اگــر آن نقطــه امیــدش را از دســت داد، هــر خبــر و واقعــه صدقــی، هــر کار 

بزرگــی در ایــن جامعــه کوچــک می‌شــود. یعنــی هــر کاری کــه بکنیــد، در این جامعــه می‌آید 

در معــده ناامیــدی هضــم می‌شــود. ایــن معــده ناامیــدی، ذهــن کســانی اســت کــه در ایــن 

جامعــه دارنــد زندگــی می‌کننــد. لــذا در ایــن عرصــه، ایــن کار بــزرگ تبدیــل می‌شــود بــه یــک 

کار بــی‌ارزش! بعــد از آن طــرف می‌بینیــد یــک نقصــان کوچــک در ایــن نــگاه و ایــن ســاختار 

فکــری تبدیــل می‌شــود بــه یــک بحــران بــزرگ! بــا اینکــه آن مســئله آنقــدر اهمیــت نــدارد.

ببینیــد جریــان کرونــا کــه پیــش آمــد، خیلــی کشــورها مبتــا بــه کرونــا شــدند، امــا بــا 

یــک نقشــه جــدی در کشــور مــا، جریــان کرونــا منجــر بــه یــأس و ناامیــدی در کشــور شــد. 

اخبــار کرونــا، تعــداد کشــته‌ها و از دنیــا رفته‌هــا و وفات‌یافتــگان و مبتــا شــدگان، دائــم هــر 

روز در صــدر اولیــن خبرهــا بــود! بــه طــوری کــه مردم احســاس می‌کردنــد کاری در مقابل این 

بحــران دیگــر نمی‌شــود کــرد. بیــان آن افــراد ایــن بــود کــه مــا این‌هــا را می‌گوییــم تــا مــردم 

احتیــاط کننــد، امــا احتیــاط کــردن هــم یــک حــدی دارد. از یــک حــدی کــه خبررســانی اخبــار 

ناگــوار بگــذرد، بــه ناامیدســازی می‌رســد، بــه مایوس‌ســازی می‌رســد. آن وقــت بــه دنبالــش 

فتنه‌هــا محقــق می‌شــود. جامعــه آمــاده می‌شــود کــه از هیــچ خبــر خوبــی بهــره نداشــته 
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باشــد و یــک خبــر بــد بتوانــد او را منفجــر کنــد.

ــد، امــا کســانی کــه در  ــا بودن ــا، همــه کشــورها مبت ــان کرون ــد در جری دقــت بکنی

کشــورهای دیگــر بودنــد، وقتــی کــه بــا آن‌هــا گفتگــو می‌کردیــم، می‌گفتند مــا در کشــورمان 

حتــی گاهــی از شــما بیشــتر کشــته دادیــم، امــا در کشــور ما، ســازمان صداوســیما و رســانه و 

دولــت این‌طــور برخــورد نکردنــد بــا مــردم. حــال آن کــه خــود کرونــا اساســش بر این بــود که 

اگــر کســی حالــت امیــد بــه بقایــش را از دســت بدهــد، بیمــاری بیشــتر اثــر می‌کــرد و نافذتــر 

می‌شــد. بــه طــوری کــه از وقتــی سیســتم بیــان اخبــار متفــاوت شــد، یــک دفعــه وضعیــت 

جامعــه در ایــن مســئله متفــاوت شــد و اوضــاع بهبــود یافــت.

نقش قیام حضرت زهرا  در جنگ ادارکی
در جریــان حضــرت زهــرا  کــه محقــق شــد، ببینید جریانی ســکوتی را کــه در جامعه 

ایجــاد کردنــد. آن چماق‌دارهــا را کــه تــو خیابــان آوردنــد، یــک دفعــه همــه بــه یــک ســکوت 

کشــیده شــدند. یعنــی هجــوم خبــری بــه صورتــی بــود کــه انــگار واقعــه دیگــر محقــق شــده 

اســت. بیعــت صــورت گرفتــه و قضیه تمام شــده اســت. همه اجمــاع کرده‌انــد. دقت کنید، 

در واقــع هنــوز اجماعــی صــورت نگرفتــه بــود، امــا خبررســانی طــوری بــود کــه انــگار اجمــاع 

محقــق شــده اســت. اغلــب کســانی کــه ناراضــی بودنــد را بــه ســکوت کشــاندند و بعــدش به 

بیعــت کشــاندند. این‌هــا دیدنــد مقاومــت دیگــر فایــده ندارنــد. در ایــن میــان تنها کســی که 

ایــن ســکوت را شکســت و در مقابــل آن یــک تنــه قــد علــم کــرد، حضــرت زهــرا  بــود. 

یعنــی در آن حــال ناامیــدی کــه مؤمنیــن می‌دانســتند امیرالمؤمنیــن  بایــد خلیفه باشــد، 

هنــوز یادشــان بــود کــه پیغمبــر حــدود هفتــاد روز پیش حضــرت را به عنــوان خلیفه معرفی 

کــرده بودنــد، تنهــا کســی کــه قیــام کــرد، حضــرت صدیقــه  بــود.

ببینیــد، جــو غالــب و مدیریــت ادراکــی جــو بــه ســمتی رفتــه بــود کــه همــه احســاس 

کردنــد کــه دیگــر نمی‌شــود کاری کــرد، دیگــر از دســت رفتــه، تمــام شــده کار و این‌ها ســلطه 

پیــدا کردنــد. ایــن جــا یــک نفــر جــو را شکســت. مــا نمی‌دانیــم اگــر ایــن جــو بــا حرکــت 

ــی‌ محقــق  حضــرت زهــرا  شکســته نمی‌شــد، چــه واقعــه‌ای ســنگین و ظلمــت طولان
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می‌شــد کــه اگــر می‌شــد دیگــر بــه ایــن ســادگی مؤمنیــن دوبــاره قــد علــم نمی‌کردنــد. اگــر 

آن واقعــه صــورت نمی‌گرفــت، ایــن تاریکــی خیلــی طولانی‌تــر می‌شــد، ایــن ظلمــت خیلــی 

ــا کســانی  ــد ت ــن تاریکــی روشــن کردن ــی را در ای ــر می‌شــد. حضــرت یــک نورافکن متراکم‌ت

کــه ناامیــد شــدند، بــا نــگاه بــه ایــن واقعــه، حواسشــان جمــع بشــود! و گرنــه پیــش از آن 

وقتــی شــب حضــرت امیرالمؤمنیــن  و حضــرت زهــرا  درب خانه‌هــا می‌رفتنــد، این‌هــا 

می‌گفتنــد: »علــی جــان، دیــر آمــدی، تمــام شــده. کاری نمی‌شــود کــرد. مــا می‌دانیــم حــق بــا 

تــو اســت، امــا دیــر آمــدی، چــه کنیــم دیگــر!« یعنــی ایــن نــگاه ادراکــی را خــراب کــرده بودند. 

جنــگ ســخت‌افزاری زیــادی صــورت نگرفــت، امــا آن حــال غلبــه روانــی را ایجــاد کردنــد.

ایجاد امید، جهاد امروز
الان در نظــام کشــور مــا متاســفانه دشــمن بــه دنبــال ناامیدســازی اســت. آقــا 

می‌فرماینــد: اولیــن وظیفــه امــروز، امیــد ایجــاد کــردن اســت. جهــاد امــروز جــوان مــا، اولین 

جهــادش امیــد ایجــاد کــردن اســت، چــون ایــن وقتــی نباشــد، هیــچ ســاحی کاربــرد نــدارد.

ــد،  ــان مقاومــت دارد می‌کن ــه‌ای کــه جری ــان مقابل ــد، در جری ــی شــما الان ببینی حت

حــرکات جبهــه مقاومــت خیلــی تأثیرگــذار اســت. ایــن موشــک‌ها و ایــن خمپاره‌هــا و ایــن 

شــلیک‌هایی کــه دارد، خیلــی مؤثــر اســت! دشــمن بــا اینکــه بــه ظاهــر بــه نفعــش اســت که 

تعــداد کشــته‌هایش و زخمی‌هایــش و تخریب‌هایــش )از حمله‌هــای حــزب‌الله، حمــاس، 

جهاد اســامی و یمن و عراق( نشــان بدهد تا شــاید به نفعش اجماع جهانی شــکل بگیرد، 

امــا چیــزی از خســارت‌ها نشــان نمی‌دهــد! چــرا؟ تــا اثــرش ایــن باشــد که نیروهــای مقاومت 

احســاس بکننــد کارشــان فایــده‌ای هــم نداشــت. احســاس بکننــد ایــن زدن‌هــا و حمــات 

لابــد همــه‌اش بــه بیابان‌هــا خــورده، اثــری ازش ندیدیــم، هیــچ بازدارندگی نداشــت و دشــمن 

ککــش نگزیــد و بــراش هیــچ تنشــی نداشــت! در حالــی که ایــن کار دقیق آن‌هاســت که هم 

مقاومــت را تضعیــف می‌کننــد و هــم ســلطه خودشــان را نشــان می‌دهنــد کــه ما مســلط به 

مســئله هســتیم و هیچ عقــب نیامدیم.

در ایــن واقعــه اخیــر، محورهــای مقاومــت بــا هــم متحــد شــدند. ایــن خــودش از 
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عظیم‌تریــن دســتاوردهایی اســت کــه این‌هــا هیــچ‌گاه نمی‌خواســتند محقــق بشــود؛ امــا 

شــکل‌گیری ایــن اتحــاد بیــن مقاومــت و نیروهــای مقاومــت، ایــن باعــث شــده کــه ایــن 

دشــمنان در یــک منگنــه‌ای قــرار بگیرنــد. خودشــان هــم از اینکــه ایــن فعلشــان، ایــن اتحــاد 

محــور مقاومــت را ایجــاد کــرد و از ایــن بــه بعــد این‌هــا بــا هــم مرتبط‌انــد، خیلــی ناراضــی 

هســتند و ایــن برایشــان خیلــی ســخت اســت.

خــب، مــا ایــن را می‌خواســتیم بگوییــم کــه اگــر جنــگ ادراکی اســت و اگــر جنگ‌های 

آخرالزمــان بــه ســمت جنگ‌هــای ادراکــی پیــش مــی‌رود، وظیفــه ربِِّیــون در ایــن عرصــه هــم 

بیشــتر می‌شــود. چــون در ایــن شــدت‌ها هدف‌گیــری اصلــی ســاح دشــمن، بــه ســمت 

ذهــن ماســت، بــه ســمت فکــر ماســت؛ دنبال ایجاد یأس اســت، دنبال این اســت کــه کاری 

را کــه کــرده چنــد برابــر نشــان بدهــد و کاری را کــه مــا کردیــم چنــد برابــر کــم کند. لــذا ما باید 

مراقــب باشــیم در مدیریــت ادراک‌مــان و فریــب ایــن ترفنــد را نخوریم.

 جنگ ادراکی در جریان حضرت موسی
ــرآن را ان  ــه ق ــد آی ــم، چن ــر بکنی ــرای اینکــه یــک مقــداری مســئله را قرآنی‌ت خــب، ب

شــاءالله در محضــرش هســتیم. یکــی از آن بحث‌هــا ایــن اســت کــه در جریــان حضــرت 

موســی کــه پیــش آمــد، خــب، حضــرت موســی  توانســته یــک حرکــت عظیمــی را 

شــکل بدهــد، بنی‌اســرائیل را بــا هــم متحــد بکنــد و حرکت بدهد تا از ســلطه فرعونــی خارج 

بکنــد. حــالا رســیده‌اند بــه دریــا و مانده‌انــد از ایــن جــا چــه جــور عبــور کننــد. لشــکر دشــمن 

هــم پشــت ســر این‌هــا حرکــت کــرده و آمــده پشــت ســر این‌هــا قــرار گرفتــه. ایــن جــا جنگ 

ــا تَــراَءَى الْجَمْعَــانِ وقتــی که  ادراکــی از درون خــود لشــکر بنی‌اســرائیل شــکل می‌گیــرد! فَلَمَّ

ایــن دو لشــکر بــه هــم رســیدند و همدیگــر را دیدنــد، یعنــی فاصلــه خیلی کــم شــد، از درون 

قــوم، یــک عــده گفتنــد إنَِّــا لَمُدْركَُــونَ غافل‌گیــر شــدیم! وقتــی ایــن جریــان غافل‌گیــری در 

بیــن لشــکر پیچیــد، ولولــه ایجــاد شــد. لــذا ضعیــف شــدند و اصــا روحیه‌شــان را از دســت 

دادنــد. طــرف می‌بینــد لشــکر دشــمن بــا تمــام تجهیــزات دارد می‌آیــد و از طــرف دیگــر نــگاه 

هــم دریاســت و قــدرت عبــور ندارنــد.
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لِــكَ وَأوَْرثَْنَاهَــا بَنِــي إسِْــراَئِيلَ. ما تمام ســرزمین مصــر را به  در ایــن آیــه می‌فرمایــد كَذَٰ

لِــكَ  ارث بــه بنی‌اســرائیل دادیــم. خــب چــه جــوری بــه ارث دادیــم؟ بــرای رســیدن بــه ایــن كَذَٰ

شْــرقِِينَ لشــکر فرعــون دنبــال  وَأوَْرثَْنَاهَــا بَنِــي إسِْــراَئِيلَ، دنبالــش می‌فرمایــد فَأتَْبَعُوهُــم مُّ
ــا  ــا تَــراَءَى الْجَمْعَــانِ وقتــی دو لشــکر بــه هــم رســیدند فَلَمَّ کردنــد قــوم بنی‌اســرائیل را. فَلَمَّ

تَــراَءَى الْجَمْعَــانِ قَــالَ أصَْحَــابُ مُوسَــىٰ إنَِّــا لَمُدْركَُونَ گفتند ما گیر افتادیم! موســی  ما 
را بــه تلــه انداخــت. آن جــا روحیــه ثبــات، مقاومــت و این که دســت خــدا در کار اســت و اگر 

ولّــی الهــی ســردمدار کار ماســت، پــس خــدا قــدرت دارد، گفتمــان اول نبــود. بلکــه گفتمــان 

اول را کســانی کــه ضعیــف النفــس بودند ســاختند و گفتنــد إنَِّــا لَمُدْركَُونَ.

 . یــک دفعــه خــود موســی  مجبــور شــد ایــن جــا بیایــد وســط و فرمــود: قَــالَ كَلَّاَّ

چــرا می‌گوییــد إنَِّــا لَمُدْركَُــونَ؟ مگــر خــدا بن‌بســت دارد؟! مگــر ایــن کــه یــک طــرف دریــا 

باشــد و یــک طــرف لشــکر دشــمن باشــد، یعنــی کار تمــام شــد؟! کــی گفتــه خــدا بن‌بســت 

دارد؟! اگــر مــا بــه امــر خــدا حرکــت کردیــم و آمدیــم، حتمــا گشــایش دارد. اما گشایشــی که 

خــدا ایجــاد می‌کنــد، همیشــه مطابــق پیش‌بینی‌هــای مــا نیســت، بلکــه فــوق آن اســت. 

لــذا موســی کلیــم  می‌فرمایــد قَــالَ كَلَّاَّ إنَِّ مَعِــيَ رَبِّــي سَــيَهْدِينِ! خــدا بــا »مــن« اســت. 

حتــی نمی‌گویــد خــدا بــا »مــا« اســت. چــرا کــه بــودنِ خــدا بــا مــا، ادراک می‌خواهــد، بــاور 

می‌خواهــد. این‌هــا بــاور نداشــتند کــه خــدا بــا آن‌هاســت.

دقــت می‌کنیــد؟ چــون موســی  را متهــم کردنــد کــه تــو مــا را بــه تلــه انداختــی، 

رهبــر را مــورد مواخــذه قــرار دادنــد. موســی در مقــام دفــاع دارد می‌گویــد مــن بــه امــر خــدا 

آمــدم و خــدا بــا مــن اســت قَــالَ كَلَّاَّ إنَِّ مَعِــيَ رَبِّــي. خــدا بــا مــن اســت و سَــيَهْدِينِ، راه بــاز 

می‌کنــد، راه نشــان می‌دهــد. او اگــر اضطــرار مــا را ببینــد، بــه مــا نشــان می‌دهــد چــه کار بایــد 

بکنیــم. اضطــرار یعنــی کار بــه جایــی رســید کــه یــک طــرف دریاســت، یــک طــرف دشــمن 

اســت! فاصلــه کــم اســت، دارنــد می‌بینــد دشــمن را. نــه ایــن که صــداش را می‌شــنوند، بلکه 

دو لشــکر همدیگــر را دارنــد می‌بیننــد. دیگــر فاصلــه‌ای نیســت. وقتــی دارند می‌بیننــد، دیگر 

فرصتــی نیســت کــه بخواهنــد فکــر یــک راهــکار جــدی باشــند یــا بخواهنــد بگویند حــالا چه 
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کار بکنیــم! تــو ایــن فاصلــه کــم کــه اضطــرار اســت، خــدای ســبحان یــک دفعــه گشــایش 

ایجــاد می‌کنــد!

ببینیــد شــدت‌ها و ابتلائــات بــه ســمتی مــی‌رود کــه اوج محاصــره را نشــان می‌دهــد، 

اوج انقطــاع آن راه‌هــای عــادی را نشــان می‌دهــد. بــه جایــی می‌رســد تــا آن حالــت اعجــاز 

الهــی، آن حالــت ربــط الهــی آشــکار بشــود. آن إنَِّ مَعِــيَ رَبِّــي  ظاهر بشــود و تبلــور پیدا بکند. 

زمــان ظهــور و گشــایش بــه ایــن ســمت دارد مــی‌رود. خــب، بــه مــا فرموده‌انــد هرچــه کــه 

در اقــوام گذشــته، بــه خصــوص بنی‌اســرائیل، ایجــاد شــده، در امــت اســامی محقــق خواهد 

شــد و این‌هــا بــرای شــما تکــرار خواهــد شــد. لــذا این‌هــا را خــدا بــه عنــوان وقایــع تکرارپذیــر 

دارد بــرای مــا می‌گویــد.

بعــد دنبالــش می‌فرمایــد فَأوَْحَيْنَــا إلَِــىٰ مُوسَــىٰ أنَِ اضْــربِ بِّعَصَــاكَ الْبَحْــرَ فَانفَلَــقَ 

ــوْدِ الْعَظِيــمِ  گفتیــم عصــا را بــه دریــا بــزن کــه حــالا راهــی باز می‌شــود  فَــكَانَ كُلُّ فِــرْقٍ كَالطَّ
فــوق پیش‌بینــی شــما! شــما دنبــال یــک راه در خشــکی بودیــد، دیدیــد راهــی نــدارد، امــا خدا 

می‌گویــد دریــا را مــن بــرای شــما خشــک می‌کنــم! آن هــم نــه یــواش یــواش، بلکــه در یــک 

ــرای اینکــه  ــد و ب ــوم بنی‌اســرائیل دوازده قوم‌ان ــک راه، بلکــه دوازده راه! چــون ق ــه ی آن! و ن

ســرعت حرکتشــان تنــد باشــد. طــوری می‌شــود کــه آب بیــن ایــن راه‌هــا، مثــل کــوه یــخ 

ــوْدِ الْعَظِيــمِ مثــل کــوه بلند بایســتد. بایســتد. ‌كَالطَّ

عَــهُ  خــب، ایــن را ببینیــد، می‌فرمایــد: وَأزَْلَفْنَــا ثَــمَّ الْْآخَريِــنَ وَأنَجَيْنَــا مُوسَــىٰ وَمَــن مَّ

أجَْمَعِيــنَ موســی  را بــا آن کســانی کــه بــا او بودنــد را نجــات دادیــم. ثُــمَّ أغَْرقَْنَــا الْْآخَريِــنَ 
یعنــی بقیــه را غــرق کردیــم. یعنــی خــدا ابتــدا کار را بــه آن شــدت می‌رســاند تــا مــردم آن إنَِّ 

مَعِــيَ رَبِّــي را بیابنــد. چــون رســیدن بــه ایــن توحیــد مهــم اســت. اصــا خــود نجــات مهــم 
نیســت! رفتــن از دریــا و بــاز شــدن دریــا مهــم نیســت. اینکــه آن جــا چه وقایعــی اتفاق بیفتد 

یــا نیفتــد؛ همــه‌ی این‌هــا مقدمــه اســت. اصــل و هــدف در ایــن جــا ایــن بــوده کــه مــردم 

برســند بــه ایــن کــه خــدا در کار اســت! خداونــد ایــن همــه مقدمه‌چینــی کــرد، ایــن همــه 

حرکــت و گیــر افتــادن و محاصــره شــدن و غیــره را جــور کــرد تــا برســند بــه ایــن کــه خــدا 
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ؤْمِنِيــنَ یعنــی ایــن  لِــكَ لََآيَــةً وَمَــا كَانَ أَكْثَرهُُــم مُّ در کار اســت. حــالا می‌فرمایــد: إنَِّ فِــي ذَٰ

یــک آیــه اســت بــرای راهنمایــی حرکــت شــما، امــا اکثــراً ایــن را بــاور نخواهنــد کــرد. وَإنَِّ رَبَّكَ 

لَهُــوَ الْعَزيِــزُ الرَّحِيــمُ. می‌فرمایــد البتــه خــدا هــم عزیــز اســت؛ عزیــز یعنــی نقطــه‌زن، عزیــز 
یعنــی غالــب، قدرتمنــد. می‌فرمایــد: عزیــزِ رحیــم، قدرتمنــدِ رحیــم. یعنــی در عیــن حالــی 

کــه مــردم پشــت می‌کننــد، خــدا پشــت نمی‌کنــد. در عیــن قــدرت و غلبــه‌اش، بــا مــردم 

ــكَ لَهُــوَ  و مؤمنیــن رحیــم اســت، کوتاهی‌هــای آن‌هــا را نمی‌گیــرد و اخــذ نمی‌کنــد وَإنَِّ رَبَّ

ــزُ الرَّحِيمُ. الْعَزيِ
بیان سنت ابتلاء در قرآن

ــا  نکتــه دیگــری کــه در ایــن جــا آمــده، می‌فرمایــد: أمَْ حَسِــبْتُمْ أنَْ تَدْخُلُــوا الْجَنَّــةَ وَلَمَّ

ــه بهشــت می‌رســید و آن  ــمْ فکــر می‌کنیــد شــما ب ــنْ قَبْلِكُ ــوْا مِ ــنَ خَلَ ــلُ الَّذِي ــمْ مَثَ يَأتِْكُ
ابتلائــات ســختی کــه امت‌هــای گذشــته پیــدا کردنــد، به شــما نمی‌رســد؟ بهشــت، آن جلوه 

توحیــد اســت و بدیــن ترتیــب ایــام ظهــور یــک جلــوه و تلائلویــی از بهشــت اســت. لــذا مــا 

می‌توانیــم بگوییــم آیــا ایــن جــا کــه می‌فرمایــد أمَْ حَسِــبْتُمْ أنَْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ یعنی شــما به 

ــا يَأتِْكـُـمْ مَثَــلُ الَّذِيــنَ خَلَــوْا مِــنْ قَبْلِكـُـمْ آن فتنه‌هــا و  ظهــور نمی‌رســید مگــر ایــن کــه وَلَمَّ

ســختی‌هایی کــه امت‌هــای ســابق طــی کردنــد، بــر شــما عــارض بشــود. می‌خواهــم بگویــم 

اگــر مــا دقــت کنیــم، خــدا نمی‌خواهــد مــا را عــذاب بدهــد، خــدا نمی‌خواهــد مــا را شــکنجه 

کنــد، خــدا نمی‌خواهــد مــا را گیــر بنــدازد. بلکــه خــدا می‌خواهــد مــا را برســاند بــه ایــن کــه 

خــدا در کار اســت.

حــالا اگــر قبــل از اینکــه ایــن شــدت‌ها بــه اوج ســنگینش برســد، مــا بــه ایــن نکتــه 

برســیم یــا ایــن فهــم در وجــود ربِِّیــونِ جامعــه شــکل بگیــرد و آنــان بــه ایــن بــاور برســند، 

ورود بــه بهشــت محقــق شــده و تمــام آن وقایعــی کــه قــرار بــود ســخت بشــود، برداشــته 

می‌شــود. ایــن را روایــت می‌فرمایــد. یعنــی خــدا می‌خواهــد آن نتیجــه محقــق بشــود، نــه 

ایــن کــه عــذاب بدهد. اگر توانســتند مؤمنیــن و ربِِّیون و جلــوداران ایــن راه را خلاصه بکنند، 

توانســتند مســیر را میانبــر بکننــد، بعضــی از این‌ها را حــذف بکنند و زودتر به نتیجه برســند، 
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خــدا می‌گویــد مــن آن ســختی‌ها را نمــی‌آورم، دیگــر مشــکلات را ایجــاد نمی‌کنــم.

پــس می‌فرمایــد: وَزُلْزلُِــوا حَتَّــى يَقُــولَ الرَّسُــولُ وَالَّذِينَ آمَنوُا مَعَــهُ. ایــن زُلْزلُِوا، زلزله 

در تفکــر و ادراک اســت. می‌فرمایــد: آن رســولی کــه در هــر دوره‌ای بــوده و مؤمنینــی کــه بــا 

او بودنــد از خــدا تقاضــای فــرج می‌کننــد. مؤمنیــن بعضــا بــه مرتبــه ناامیــدی می‌رســند. 

بعضی‌هــا هــم بــه تبــع رســول بــه دنبــال گشــایش و فــرج هســتند. لــذا ایــن عــام اســت. 

ــهِ می‌گوینــد: کجاســت پــس نصر  حَتَّــى يَقُــولَ الرَّسُــولُ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَعَــهُ مَتَــى نصَْــرُ اللَّ
ــرَّاءُ نصــر خــدا اتفــاق  خــدا؟ خــب می‌فرمایــد: توقــع ایــن نباشــد کــه قبــل از الْبَأسَْــاءُ وَالضَّ

بیفتــد. چــون نصــر خــدا یعنــی ایــن کــه بفهمیــم خــدا فقــط در کار اســت. نصــر خــدا وقتــی 

ةٍ وَمِــنْ ربَِــاطِ  وا لَهُــمْ مَــا اسْــتَطَعْتُمْ مِــنْ قُــوَّ محقــق می‌شــود کــه در عیــن ایــن کــه وَأعَِــدُّ

الْخَيْــلِ، همــه تجهیــزات و فنــون و فناوری‌هــا و تجهیــزات را آمــاده کردیــم بــرای جنــگ، امــا 
نگاهمــان ایــن باشــد کــه این‌هــا وظیفــه ماســت کــه بایــد ایــن قــدم را برداریــم؛ و گرنــه اراده 

خــدا فــوق ایــن حرف‌هاســت. آن عظمــت و قــدرت الهــی، آن راه گشاســت؛ نــه این موشــک 

مــا و حرکــت مــا! آن ایمــان بــه خداســت کــه راه گشاســت. ببینیــد راه معلــوم اســت. مــا 

ــرَّاءُ را بــرای  بــه دســت خودمــان بــرای خودمــان ســخت می‌کنیــم. خودمــان الْبَأسَْــاءُ وَالضَّ

خودمــان می‌خواهیــم. اگــر ایــن بــاور در شــما ایجــاد بشــود، آن‌هــا برداشــته می‌شــود؛ خــب 

ایــن را خودتــان ایجــاد بکنیــد. امــا اگــر اختیــاراً این باور توحیــدی را ایجــاد نکردید، باید حتما 

کشــیده بشــود بــه جایــی کــه ایــن کمــال اجبــاری هــم شــده، محقــق بشــود. بایــد بــه ایــن 

کمــال برســید. ظهــور در ایــن محقــق می‌شــود. خــب، حــالا ایــن آیــه ادامــه‌ای هــم دارد کــه 

ــهِ قَريِــبٌ می‌فرمایــد نصــر خــدا خیلــی نزدیــک اســت. مــا بــا  ــهِ  أَلََا إنَِّ نصَْــرَ اللَّ مَتَــى نصَْــرُ اللَّ
دســت خودمــان دورش کردیــم.

دست خدا در کار است!
هَا الَّذیــنَ آمَنـُـوا اذْکُرُوا نِعْمَــتَ اللّهِ عَلَیْکُــمْ یادتان  در ایــن آیــه دیگــر می‌فرمایــد یــا أیَُّ

ــود  ــا شــما در جنــگ احــزاب چــه کــرد. جنــگ احــزاب یکــی از جنگ‌هایــی ب باشــد خــدا ب

کــه تقریبــا یقیــن شــده بــود کــه مســلمان‌ها کارشــان تمــام اســت. چــرا؟ همــه دشــمنان از 
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یهودی‌هــا گرفتــه تــا مشــرکین مکــه و طوایــف دیگــر بــا هــم متحــد شــدند، آمدند مدینــه را 

محاصــره کردنــد و پیغمبــر بــرای اینکــه بتواننــد از مدینــه دفــاع بکننــد، به پیشــنهاد ســلمان 

خنــدق کنــده بودنــد تــا ایــن امــکان دفــاع حفــظ بشــود. یعنــی بــرای مقابلــه، تفــاوت نیروهــا 

خیلــی زیــاد بــود.

حــالا می‌فرمایــد: اذْکُــرُوا نِعْمَــتَ اللّهِ عَلَیْکُــمْ یادتــان بمانــد. ایــن هــم یکــی از 

بحث‌هاســت کــه اگــر خــدا در جریانــات قبــل خــودش را بــه ما بارهــا نشــان داده، نشــان داده 

کــه فــرج را نزدیــک می‌کنــد و ســختی‌ها را کــم می‌کنــد، ایــن ذکــر و یــادِ نصرت‌هــای الهــی 

بــودن، خــودش مانــع بــروز مشــکلات می‌شــود. ایــن جــا هــم امــر می‌کنــد اذْکُــرُوا نِعْمَــتَ 

ــهِ یــاد ایــن نعمت‌هــای نصــرت بمانیــد! خــود ایــن فــرج ایجــاد می‌کنــد. خــود ایــن مانــع  اللَّ
آن مشــکلات می‌شــود. چــرا کــه یــادآوری این‌هــا، آن بــاور توحیــدی را ایجــاد می‌کنــد. یــک 

توحیــدی در وجودمــان شــکل می‌دهــد.

ــهِ عَلَيْكـُـمْ إذِْ جَاءَتْكـُـمْ جُنـُـودٌ جنود آن چنان شــما  حــالا می‌فرمایــد اذْكُــرُوا نِعْمَــةَ اللَّ

را احاطــه کــرد؛ امــا مــا چــه کار کردیــم؟ فَأرَْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ ريِحًــا مــا بــاد را مســلط کردیــم بــر 

ــمْ تَرَوْهَــا و لشــکرهایی کــه دیــده نمی‌شــد.  در جایــی کــه شــما ناامیــد  ــودًا لَ آن‌هــا وَجُنُ

شــده بودیــد کــه دیگــر محاصــره شــکل گرفتــه و کاری از مــا برنمی‌آیــد، مــا این‌هــا را مســلط 

کردیــم بــر دشــمنان. منتهــا کــی ایــن محقــق شــد و مــردم فهمیدنــد؟ در اوج اضطــراری کــه 

در محاصــره پیــش آمــد، نــه ابتــدای حملــه. یعنــی باید ایــن باور شــکل بگیرد که دیگــر کاری 

از مــا نمی‌آیــد! »کاری نمی‌آیــد« نــه ایــن کــه بنشــینیم و کاری نکنیــم! بلکــه در حالــی کــه 

ایســتادیم و مقاومــت می‌کنیــم، می‌دانیــم آنچــه کــه مــا داریــم انجــام می‌دهیــم، در مقابــل 

ــن  ــد ای ــه می‌توان ــزی محســوب نمی‌شــود! اراده اوســت ک ــر دارد، چی ــه اث ــی ک آن اراده اله

ــهَ  دســت را دســت خــدا بکنــد؛ ایــن تیــر را تیــر الهــی بکنــد. وَمَــا رمََيْــتَ إذِْ رمََيْــتَ وَلَكِــنَّ اللَّ

رمََــى ایــن تیــر را بــه ظاهــر تــو انداختــی، امــا خــدا می‌گویــد مــن انداختــم.
هُ بأِيَْدِيكمُْ شــما بجنگید، خدا با دســت  بْهُــمُ اللَّ آن جــا می‌فرمایــد کــه قَاتِلُوهُــمْ يُعَذِّ

شــما آن‌هــا را عــذاب می‌کنــد. یعنــی مــن دســتم را دســت خــدا ببینــم، فکــرم را فکــر خــدا 
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ببینــم، حرکتــم را حرکــت خــدا ببینــم، بــه خــودم نســبت ندهــم. این‌هــا خیلــی عالــی اســت! 

مــا می‌خواهیــم بــه ســمت ظهــور کــه یــک حرکــت فکــری عظیــم اســت، جلــو برویــم. دیــن 

می‌خواهــد ایــن حقیقــت را ایجــاد کنــد. انقطــاع الــی الله را ایجــاد کنــد. جامعــه را بــه خــدا 

برســاند، نمی‌خواهــد جامعــه فقــط بــه رفــاه برســد. رفــاه هــم می‌خواهــد، امــا فــرع اســت. 

اصــل رســیدن بــه آن توحیــد اســت.

هُ  لــذا نهایتــا در آن آیــه می‌فرمایــد: فَأرَْسَــلْنَا عَلَيْهِمْ ريِحًــا وَجُنوُدًا لَــمْ تَرَوْهَــا وكََانَ اللَّ

بمَِــا تَعْمَلُــونَ بَصِيــراً. خــدا شــما را مســلط کــرد زیــرا خــدا دارد تمــام اعمال شــما را می‌بیند. 
می‌فرمایــد إذِْ جَاءُوكُــمْ مِــنْ فَوْقِكـُـمْ وَمِــنْ أسَْــفَلَ مِنْكـُـمْ از پاییــن شــهر و بــالای شــهر، از 

تمــام اطــراف، شــما را محاصــره کردنــد و ایــن لشــکر دشــمن وارد شــد. و مِــنْ فَوْقِكـُـمْ وَمِنْ 

أسَْــفَلَ مِنْكـُـمْ وَإذِْ زَاغَــتِ الْْأبَْصَــارُ ببینیــد بــه این باید برســیم. می‌گویــد وَإذِْ زَاغَــتِ الْْأبَْصَارُ 
چشــم‌ها وقتــی کــه لشــکر دشــمن را دیــد، خیــره شــد از شــدت عظمــت آن‌هــا و بزرگــی 

و کثــرت آن‌هــا. ایــن قــدر چشــم پرکــن بــود کــه انــگار نمی‌توانســت چشــم بــردارد. زَاغَــتِ 

الْْأبَْصَــارُ. یــک نــوع تــرس اســت، زَاغَــتِ الْْأبَْصَــارُ وَبَلَغَــتِ الْقُلُــوبُ الْحَنَاجِرَ قلب‌هــا انگار به 

نوُنـَـا بدگمــان شــدید بــه خــدا!  ــهِ الظُّ حنجــره رســید. نفس‌هایشــان قطــع شــد وتَظُنُّــونَ باِللَّ

گفتیــد پــس خــدا چــه کاره اســت؟

خــدا می‌خواهــد بــه ایــن جــا برســند. ببینیــد، همــه ایــن آیــات مــا را می‌رســاند بــه آن 

جایــی کــه این‌هــا بــه اوج اضطــرار و ناامیــدی از خــود می‌رســند. البتــه بایــد از خــود ناامیــد 

بشــویم، نــه ایــن کــه کلا امیــد را از دســت بدهیــم. آن جــا امیــد تــازه بســته می‌شــود بــه 

ــرژی و قــدرت و قــوت. می‌گویــد: مــن می‌خواهــم از ایــن امیدهــای  یــک منبــع لایــزال ان

محــدود شــما را بکشــانم بــه امیدهــای نامحــدود! می‌خواهــم از ایــن قــوای محدود بکشــانم 

ــه قــوای نامحــدود. ایــن کاری اســت کــه کســی مثــل حضــرت زهــرا ، انجــام  شــما را ب

می‌دهــد کــه پشــتش خداســت! لــذا یــک نفر نیســت! لذا تــرس نــدارد! حضرت زینــب در 

مجلــس یزیــد غوغــا بــه پــا می‌کنــد. یــک نفر نیســت، یــک زن اســیر نیســت، یک زنی اســت 

کــه متصــل اســت بــه آن بــاور قــدرت الهــی. لــذا چــون بــاور دارد، اصــا ترســی نــدارد، اصــا 
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عقب‌نشــینی نمی‌کنــد! خداونــد می‌فرمایــد: می‌خواهــم شــما را بــه ایــن جــا برســانم. ایــن 

نــگاه را پیــدا کنیــد. آن وقــت آن جــا فَأرَْسَــلْنَا عَلَيْهِــمْ ريِحًــا وَجُنـُـودًا لَــمْ تَرَوْهَــا.

نقش منافقان و وظیفه رِبِّیون
حــالا اگــر می‌خواهیــم اســم‌مان در دایــره ربِِّیــون ثبــت بشــود؛ یعنــی در دایــره 

دغدغه‌مندانــی کــه جلــودار حرکت‌هــای فکــری و نظامی هســتند و می‌خواهنــد کاری بکنند؛ 

بایــد چگونــه باشــیم؟ هــر ضربــه‌ای از دشــمن اول بایــد بــه ایــن حلقــه ربِِّیــون بخــورد و وقتی 

بــه این‌هــا خــورد، بــا یــک درجــه نازلــی منتقــل بشــود بــه جامعــه تــا مــردم حفــظ بشــوند. 

چــون مــردم ایمانشــان ممکــن اســت در رتبــه ضعیف‌تــری باشــد و اگــر ایــن ضربــه یــک 

دفعــه بــه آن‌هــا بخواهــد بخورد، ممکن اســت ایمانشــان را از دســت بدهنــد )وَتَظُنُّــونَ باِللَّهِ 

نوُنَــا(. ممکــن اســت بــه خــدا بدگمــان بشــوند. ایــن وظیفــه ربِِّیــون اســت کــه در ایــن  الظُّ

مرتبــه گام بردارنــد.

دنبالــش می‌فرمایــد: وَإذِْ يَقُــولُ الْمُنَافِقُــونَ وَالَّذِيــنَ فِــي قُلُوبِهِــمْ مَرضٌَ یــک عده‌ای 

هــم کــه منافــق بودنــد، در ایــن صحنه‌هــا می‌گوینــد: دیدیــد؟! مــا گفتیــم خبــری نیســت! 

هُ  می‌فرمایــد: منافقیــن می‌گوینــد کــه الْمُنَافِقُــونَ وَالَّذِينَ فِــي قُلُوبِهِمْ مَــرضٌَ مَــا وَعَدَناَ اللَّ

وَرسَُــولُهُ إِلَّاَّ غُــرُوراً، هــر چــه خــدا و پیغمبــر گفتــه بودنــد، همــش دروغ بــود! دیدیــد! الان 
منتظر باشــید که در شــدت‌ها یک عده‌ای از درون جامعه بترســند، دلشــان متزلزل بشــود. 

یــک عــده هــم همان‌طــور کــه عــرض کردیــم، از بیــرون کارشــان ایــن اســت کــه بترســانند. 

نوُنـَـا هســتند! این‌هــا اهــل ایمان‌انــد. امــا یک عــده‌ای در  ــهِ الظُّ پــس یــک عــده وَتَظُنُّــونَ باِللَّ

ایــن فرصــت، آشــکار می‌کننــد آنچــه کــه در درونشــان بــود. این‌هــا منافقین‌انــد!

ــی قــدم  ــگاه کــه داریــم در ظــرف آخرالزمان ــه ایــن ن ایــن فاطمیــه را ان‌شــاءالله مــا ب

برمی‌داریــم، اختصــاص دهیــم. ابتلائــات بــا ســرعت زیــاد دارد ایجــاد می‌شــود. اگــر بخواهیم 

حالمــان در ارتبــاط بــا ایــن ابتلائــات مثــل حــال عــادی باشــد، زندگیمــان زندگــی عادی باشــد، 

نمی‌توانیــم از ایــن ابتلائــات ســالم بیــرون برویــم! لــذا بایــد آن حــال انقطاع‌مــان بــا خــدا را 

رشــد بدهیــم، بــاور بــه خــدا در زندگی‌مــان و وجودمان را ســرعت بدهیم. ببینیــم چه تدبیری 
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بکنیــم. یــک کار خــوب می‌توانــد یــادآوری آن نصرت‌هــای گذشــته خــدا کــه مــا دیدیــم و 

ــهِ عَلَيْكُــمْ. این‌هــا را  گفتنــش بــرای اطرافیانــی کــه ندیدنــد باشــد. فرمــود: اذْكُــرُوا نِعْمَــةَ اللَّ

یــادآور شــدن، باعــث می‌شــود کم‌کــم دل‌هــا محکم‌تــر بشــود. بنیــان جامعــه بــر صبــر و 

امیــد شــکل بگیــرد. ان شــاءالله خداونــد ســبحان بــه مــا ایــن قــدرت را بدهــد کــه بتوانیــم در 

ایــن مســیر قــدم برداریــم.



فایل صوتی جلسه

اســکـن کـنـیـد
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خلاصه جلسات گذشته
بحثــی کــه در ایــن چنــد شــب در محضــر دوســتان بزرگــوار بودیــم، ایــن بــود کــه مــا 

یــک »طــرح قرآنــی« بــرای امــروزی کــه روزگار غیبــت امام‌مــان  هســت، داریــم کــه ایــن 

را بــه عنــوان یــک طراحــی ســاختاری و محتوایــی خــدای ســبحان  مطــرح کــرده اســت. 

عنــوان طــرح »طــرح ربِِّیــون« اســت کــه ذیــل آیــات شــریفه ســوره آل عمــران مطــرح شــده 

ــونَ كَثِيــرٌ فَمَــا وَهَنـُـوا  ــنْ مِــنْ نبَِــيٍّ قَاتَــلَ مَعَــهُ رِبِّيُّ اســت. بسِْــمِ ٱللهِ ٱلرَّحْمٰــنِ ٱلرَّحِیــمِ وكََأيَِّ

کــه حــرف این‌هــا )گــروه ربِِّیــون( و اثــر وجــودی از ناحیــه این‌هــا و حقیقت‌شــان ایــن اســت 

ــهِ این‌هــا هیــچ‌گاه در راه خــدا متزلــزل نمی‌شــوند. چــه در  کــه لِمَــا أصََابَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ

درونشــان وَمَــا ضَعُفُــوا، و چــه در بیــرون هــم هیچ‌گاه عقب‌نشــینی ندارنــد و وَمَا اسْــتَكَانوُا، 

ابِريِــنَ. ایــن  ــهُ يُحِــبُّ الصَّ این‌هــا هیــچ‌گاه شــبهه تســلیم در موردشــان وجــود نــدارد کــه وَاللَّ

ســه خصوصیــت بــا صبــر و مقاومــت در وجودشــان شــکل می‌گیــرد. لــذا یک امر تشــکیکی 

اســت. مراتــب دارد و از یــک جــا شــروع می‌شــود و هــی بــالا مــی‌رود. این‌طــور نیســت کــه 

از اول در آخریــن مرتبــه باشــد.

بعــد عــرض کردیــم ایــن که مَــا أصََابَهُــمْ فِي سَــبِيلِ اللَّه یعنــی این‌هــا ذره‌ای ناامیدی 

در دلشــان ایجــاد نمی‌شــود. چــون ناامیــدی تزلــزل اســت؛ ناامیــدی وقتــی در جایــی باشــد، 

تزلــزل ایجــاد می‌شــود. همان‌طــور کــه از کلام آقــا اســتفاده کردیــم کــه آقــا فرمودنــد امــروز 

جهــاد اصلــی و اولیــن جهــاد و لازم‌تریــن جهــاد بــر جوانان مــا جهاد »امیدوار ســازی« اســت در 

مقابــل حرکــت دشــمن کــه دنبــال ناامیدســازی اســت. ناامیدســازی و امیــدواری یــک بحــث 

بســیار گســترده دارد، به‌طــوری کــه گاهــی مــا ناخواســته در حرف‌هایمــان و افعال‌مــان داریم 

ناامیــدی را ترویــج می‌کنیــم. بــدون اینکــه بخواهیــم ســرباز دشــمن می‌شــویم. لــذا بایــد 

خــوب حریــم امیــدوار کــردن و ناامیــد کردن را بشناســیم.

هیــچ‌گاه نگفتــن نقــد و انتقاد مورد تائید نبوده اســت. خداوند ســامتی و عزت بالاتر 

بدهــد بــه رهبــری ان‌شــاءالله. شــاید منتقدتریــن فــرد در بحث‌هــای مختلــف از مســئولین و 

نهادهــا خــود ایشــان اســت؛ امــا هیــچ‌گاه انتقــادش ناامیــدی بــه دنبــال نمــی‌آورد، بلکــه دائم 
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ــن  ــد. ای ــع می‌کن ــده اســت و بلکــه ســرعت‌دهنده اســت و رفــع مان انتقــادش حرکت‌دهن

انتقــاد راه جدیــد پیــش رو ایجــاد می‌کنــد، نــه ایــن کــه فقــط راه را خــراب کنــد یــا اینکــه فقط 

بخواهــد مانــع ایجــاد کنــد. انتقادش انتقام نیســت، انتقادش مصلحانه اســت. اصلاح ایجاد 

می‌کنــد. خــب ایــن نــگاه را در ایــن شــب‌ها عــرض کردیــم.

این‌هــا در شــب‌های گذشــته عــرض شــد و الان می‌خواهــم ســیر بحــث دســتمان 

بیایــد. بدیــن ترتیــب، ضــرب مفهــوم ربِِّیــون در جریــان امیدوارســازی و مقاومــت و صبــر، 

وظیفــه الان مــا را شــکل می‌دهــد. ربِِّیــون حلقه‌هــای دغدغه‌منــدان بــود؛ لشــکر امیــدواران 

بــود؛ یعنــی کســانی کــه خودشــان بــه امیــد رســیده‌اند و نمی‌گذارنــد تزلزلــی در وجودشــان 

ــهِ این‌هــا  در هــر حادثــه ســخت و ســنگینی بــه وجــود بیایــد. مَــا أصََابَهُــمْ فِــي سَــبِيلِ اللَّ

نمی‌لرزنــد. چــرا؟ چــون کــه پشــتوانه دارنــد. دیشــب ایــن را عــرض کردیــم کــه مطابــق آیاتــی 

ــى يَقُــولَ  کــه در محضــرش بودیــم، آنجــا کــه در اوج شــدت اســت و می‌فرمایــد زُلْزلُِــوا حَتَّ

ــهِ ایــن گــروه ربِِّیــون تــازه می‌گوینــد مَتَــىٰ نصَْــرُ  الرَّسُــولُ وَالَّذِيــنَ آمَنـُـوا مَعَــهُ مَتَــى نصَْــرُ اللَّ
ــد  ــهِ. در آن شــرایط نصــرت را مطالبــه می‌کننــد و نمی‌گوینــد صبــرا الله. صبــر از خداون اللَّ
نمی‌خواهنــد، بلکــه در اوج شــدت، نصــر را هــم می‌خواهنــد. یعنــی قانــع بــه این نیســتند که 

فقــط دوام بیاورنــد، بلکــه دنبــال ایــن هــم هســتند کــه پیــروز بشــوند. در همــان حــال ایــن 

حالــت تهاجمــی را دارنــد. نــه اینکــه وارد حالــت تدافعــی بشــوند و بگویند خدایا فقــط قدرت 

تحملــش را بــه مــا بــده. نصــر را کــه می‌خواهــد، یعنــی خداونــد تحمــل را در رتبــه قبــل داده 

اســت.

رِبِّیون، سپر بلای جامعه
روایاتــش را عــرض کردیــم کــه می‌فرماینــد: خــدای ســبحان هــر ابتلایــی را کــه بــرای 

ــر آن را در  ــه ب ــه آن و غلب ــد، قبــل از ابتــاء، قــدرت مقاومــت نســبت ب بنــدگان ایجــاد کن

انســان قــرار داده اســت؛ ایــن ســنت قطعــی الهــی اســت، والا ایــن ســبقت غضب بــر رحمت 

می‌شــود، در حالــی کــه ســنت الهــی ســبقت رحمــت الهــی بر غضب اســت. پس بایــد قدرت 

غلبــه بــر آن ابتــاء را خــدا داده باشــد تــا ابتــاء بعــدش بیایــد، حتــی آن ابتلائــی کــه عِقــاب 
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اســت؛ یعنــی می‌خواهــد مــا را تطهیــر کنــد و نتیجــه عمــل بــد خودمــان بــوده اســت. آن را 

هــم انســان و اجتمــاع انســانی بایــد قــدرت غلبــه بــرش را داشــته باشــد.

قــدرت غلبــه جامعــه بــرای تک‌تــک افــراد وضــع نشــده و ممکــن اســت بعضــی ایــن 

تــوان برایشــان نباشــد، امــا گفته‌انــد کــه ربِِّیــون حلقــه‌ای یــا لشــکری هســتند کــه خودشــان 

را ســپر می‌کننــد. اصطلــح قرآنــی همیــن اســت. ســپر می‌کننــد تــا ابتــاء بــه این‌هــا بخــورد 

و تــوان ابتــاء گرفتــه شــود. ســپر ماشــین را دیده‌ایــد کــه چگونــه کار می‌کنــد؟ بــه خاطــر 

حالــت فنــری‌اش، باعــث کمتریــن ضربــه بــه بدنه ماشــین و به تبعش سرنشــینان می‌شــود. 

ایمــان هــم ضربه‌گیــر اســت؛ ربِِّیــون بــا »اهــل ایمــان بــودن« و »شــدت ایمانشــان« ضربه‌گیــر 

اجتماعــی ایجــاد می‌کننــد. یعنــی هــر جــا حادثــه‌ای می‌خواهــد ایجــاد بشــود، این‌هــا جلــوی 

آن حادثــه آماده‌انــد کــه بــه این‌هــا بخــورد و این‌هــا چــون تحمل‌شــان بالاتــر اســت، صبــر 

می‌کننــد و بعــد قــدری بــه بقیــه منتقــل می‌شــود. اگــر از ابتــدا آن ابتــاء بخواهــد بــه همــه 

منتقــل بشــود، شــاید افــراد ضعیف‌تــر قدرت تحمــل آن را نداشــته باشــند. اگــر در جامعه‌ای 

گــروه ربِــی نباشــد و کســی جلــودار ایــن ابتلائــات در کــم کــردن ســختی‌اش نباشــد، آن ابتلاء 

بــه همــه منتقــل می‌شــود و چــون همــه قــدرت تحمــل ندارنــد، اجتمــاع آســیب می‌بینــد.

پــس ربِِّیــون چــه کســانی هســتند؟ کســانی کــه دغدغه‌مندنــد، می‌گوینــد مــا بــرای 

ایــن انقــاب حاضریــم تــا مــرز جان‌فشــانی جلــو برویــم. ایــن قتــال حتماً کشــت و کشــتار و 

جنــگ نیســت، بلکــه مــرز، جان‌فشــانی اســت. می‌گویــد اگــر مشــکل اقتصــادی اســت، مــن 

حاضــرم جلــو بــروم، ضربــه اول بــه مــن بخــورد. اگــر مشــکل جنگــی و نظامــی اســت، مــن 

حاضــرم جلــودار باشــم. ایــن می‌شــود آن کســانی کــه حلقــه میانــی بیــن خــدای ســبحان و 

ــةً وَسَــطًا. می‌فرمایــد شــما را  لِــكَ جَعَلْنَاكـُـمْ أمَُّ امــام زمــان بــا مــردم قــرار می‌گیرنــد کــه كَذَٰ

امــت وســط قــرار دادیــم. در جــای دیگــر می‌فرماید يَكـُـونَ الرَّسُــولُ شَــهِيدًا عَلَيْكـُـمْ وَتَكوُنوُا 

شُــهَدَاءَ عَلَــى النَّــاسِ. شــما شــاهد بــر مــردم باشــید و و رســول بــر شــما شــاهد باشــد. یعنی 
یــک دســت‌گیری توســط رســول الله  از این‌هــا می‌شــود و بعــد یــک دســتگیری این‌هــا از 

مــردم دارنــد. چقــدر زیباســت یعنی دستشــان در دســت پیغمبر اســت و از این طرف دســت 
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مــردم را گرفته‌انــد و دارنــد حفــظ می‌کننــد. ایــن نــگاه حلقــه میانــی کــه ربِِّیون هســتند. خب 

تــا این‌جــا قبــا هــم را عــرض کــرده بودیــم.

وعده امید بخش فرج
چــون روز جمعــه بــوده و متعلــق بــه امــام زمــان  و هــم شــام شــهادت اســت و 

هــم ادامــه بحــث ربِِّیــون اســت، می‌خواســتیم بحــث ربِِّیــون را بــه نحــوی مرتبــط کنیــم بــا 

جریــان امــام زمــان  و بحــث ظهــور.

ببینیــد در روایــات یــک روایــت زیبایــی اســت. مــن ایــن روایــت را بخوانــم. ایــن را علی 

بــن یقطیــن نقــل می‌کنــد از امــام کاظــم . علــی بــن یقطیــن همــان وزیــر دربــار عباســیان 

اســت کــه از طــرف امــام کاظــم  مأموریــت داشــت در آن‌جــا بــه مقــام وزارت بمانــد و از 

روی تقیــه آن‌جــا باشــد، بــدون ایــن کــه شــناخته بشــود.

در روایــت دارد کــه پــدرِ علــی بــن یقطیــن کــه یقطیــن اســت، بــه اصطــاح از مؤمنــان 

نیســت. مســلمان اســت امــا بــه قــول مــا از شــیعیان نیســت. خلاصــه یــک بحثی بین‌شــان 

شــکل می‌گیــرد. بیــن ایــن پــدر و پســر. این‌جــا ابتــدا امــام کاظــم  قاعــده و ســنتی را بــه 

علــی بــن یقطیــن بیــان می‌کنــد. بعــد علــی بــن یقطیــن ایــن ســنت را یــاد می‌گیــرد و بــا 

پــدرش در یــک مباحثــه‌ای را بــه کار می‌گیــرد.

ــیعَةُ تُرَبِّــی بٱِلْْأمٰانِــی.   ببینیــد، علــی می‌گویــد امــام کاظــم  بــه مــن فرمودنــد: ٱلشِّ

ــی رشــد کــردن. حــالا ایــن را  ــی«، یعن ــد. »تُرَبّ ــا آرزوهــا و امیدهــا رشــد می‌کنن شــیعیان ب

می‌گیــرد. کــد خیلــی زیبایــی اســت. بعــد حــالا ببینیــد چقــدر زیبــا اســتفاده‌اش می‌کنــد. وَ 

قَــالَ یَقْطِیــنُ، إبْــنُ عَلِــیٍّ پــدرش بــا علــی یــک بــار گفتگویــش شــده، پــدرش می‌گویــد: چــرا 
یــک چیزهایــی در مــورد مــا گفتنــد دولــت عباســیان بعدش هــم محقق شــد، ولــی در مورد 

شــما شــیعیان یــک چیزهایــی گفتــه شــده، در موردتــان روایاتــی اســت، ولــی محقــق نشــده 

اســت؟ آن وعده‌هایــی کــه بــه مــا دادنــد کــه صاحــب دولــت می‌شــوید، خــب نهایتــا مــا 

عباســیان صاحــب دولــت شــدیم. دولــت را بــه دســت آوردیــم. ولــی شــما از آن وعده‌هایــی 

کــه بهتــان داده‌انــد، هیچ‌کــدام محقــق نشــده اســت. چــرا؟ یعنــی می‌خواهــد کنایــه‌ای باشــد 
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برایــش کــه ببینیــد حرف‌هایــی کــه در مــورد شماســت، معلــوم اســت حرف‌هــای حســابی 

نیست.

بعــد آن‌جــا پســرش کــه از شــیعیان امــام کاظــم  اســت جوابی می‌دهــد، می‌گوید: 

آن وعده‌هایــی کــه از قبــل در رابطــه بــا شــما داده شــده بــود که شــما به حکومت می‌رســید، 

می‌دانیــد آن وعده‌هــا را چــه کســی گفتــه؟ آن‌هــا را امامــان مــا گفتــه بودنــد وگرنــه کســی 

خبــر نداشــت کــه شــماها بــه حکومــت می‌رســید. همــش از یــک جــا آمــده اســت. آن‌کــه 

بــه مــا وعــده دادنــد و آن‌کــه بــه شــما وعــده دادنــد، از یــک جــا نشــئت گرفتــه اســت. لکــن 

امــر شــما حاضــر شــد، وعده‌تــان داده شــد و تمــام شــد؛ امــا امــر مــا دائمــاً بــرای مــا امیــد 

ایجــاد می‌کنــد. دائمــاً مــا را بــا ایــن امیــد کــه فــرج در کار اســت، ظهــور در کار اســت، دولــت 

مهــدوی در کار اســت و روزی خواهــد آمــد و قطعــاً هــم خواهــد آمــد و پیروزی بــرای مؤمنان 

اســت، امیــد می‌دهــد. دائمــاً در هــر مســئله‌ای کــه پیــش می‌آیــد، مــا امیــد داریــم کــه بــه 

دنبالــش ظهــور محقــق بشــود. و بــه ســبب همیــن امیــدی کــه بــه مــا داده‌انــد هســت کــه 

می‌دانیــم امام‌مــان هــم در صحنــه اســت؛ حاضــر اســت و فعــال اســت. نــه ایــن کــه امــام در 

گوشــه‌ای باشــد. دوران غیبت، دوران گوشه‌نشــینی و عزلت‌نشــینی امام نیســت، بلکه دوران 

حضــور فعال‌تــر امــام اســت. منتهــا بــا ایــن تفاوت کــه به تعبیر روایت جســم حضــرت دیده 

نمی‌شــود؛ و الا خــودش مثــل خورشــید پشــت ابــر کــه قــرص خورشــید دیــده نمی‌شــود، 

امــا نــور خورشــید تمامــش طالــع اســت و زمیــن روشــن اســت، امــام نیــز تمــام آثــارش در 

کار اســت.

دوران غیبت، دوران رشد مومنین
ایــن )دوران غیبــت( عتــاب و عقــاب نیســت، بلکــه رشــد اســت کــه مــا ببینیــم. اگــر 

بــدن امــام را در گوشــه‌ای می‌دیدیــم، امــام در یــک جــا بــود، امــا وقتــی بــدن غائــب اســت و 

دیــده نمی‌شــود، و در عیــن حــال اثــر او در همــه جــا هســت، انســان در هــر جایــی بــا این نور 

مرتبــط اســت. لــذا معرفــت انســان نســبت بــه امــام بالاتر مــی‌رود که امــام را در هــر جایی که 

هســت، می‌بینــد و ایــن احســاس نورانیــت خورشــید را درک می‌کنــد. ایــن قــرص خورشــید 
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را ندیــدن، بــدن امــام را ندیــدن، یــک مرتبــه عالی‌تــری از کمــال اســت کــه انســان را مرتبــط 

می‌کنــد بــا نظــام امــام و مأمومــی کــه فــوق نظــام ظاهــری اســت.

  در دوران حضــور حضــرات معصومیــن اگر کســی می‌خواســت خدمــت امام معصوم

برســد، بایــد از شــهرش حرکــت می‌کــرد بــه شــهری کــه امــام بــود، در ســاعتی کــه ممکــن 

ــا  ــه م ــا ب ــود، ســؤالش را می‌کــرد و پاســخش را می‌گرفــت. ام ــر ب ــاط امکان‌پذی ــود و ارتب ب

گفته‌انــد دوران غیبــت دورانــی اســت کــه شــما هــر جــا کــه باشــید و هر لحظه کــه بخواهید، 

نیمــه شــب باشــد، وســط روز باشــد، هــر لحظــه و هــر جــا، امــکان ارتبــاط بــا امــام را داریــد. 

یعنــی وجــود امــام  در صحنــه فعال‌تــر اســت. دوران حضــورِ باشــکوه‌تر اســت. منتهــا ایــن 

شــکوه خلاصــه در بــدن نشــده اســت. بلکــه فراتــر از ایــن، ارتباطش با همه علی الســوا شــده 

اســت. ببینیــد، ایــن یــک رتبــه نزدیک‌تــر شــدن بــه آن جریــان حقیقــت ظهــوری اســت کــه 

می‌خواهــد محقــق بشــود.

در دوران ظهــور جســم حضــرت هــم در کار هســت، امــا مــردم ارتباطشــان فقــط در 

دایــره جســم نیســت. لــذا روایــت می‌فرمایــد: کســی کــه در دورتریــن نقطــه عالــم اســت، 

می‌بینــد کــه نزدیک‌تریــن فــرد بــه امــام اســت، بــا اینکــه از جهــت جســمی بــا امــام ارتباطــی 

نــدارد. می‌گویــد: کســی کــه در پشــت کــره زمیــن اســت، مَــدَّ ٱللهُ فِــی بَصَــرهِِ خدای ســبحان 

چشــم‌ها را از ایــن بســتر ظاهــری عبــور می‌دهــد. بصیرت‌هــا باز می‌شــود. ســمع و بصــر بازتر 

می‌شــود. کلام امــام را در هــر گوشــه‌ای کــه باشــد، می‌شــنود. امــام را در هــر جــا کــه باشــد، 

می‌بینــد. می‌فرمایــد بـِـا بَریِــدٍ. یعنــی نــه بــا واســطه و ابــزار. یــک موقــع کســی فکــر نکند که 

ایــن بــا ابــزار اســت کــه مثــا امــروز ایــن موبایل‌هــا باشــد. می‌گویــد: بــدون اینکــه واســطه 

در کار باشــد. ایــن رشــد اســت کــه در دوران غیبــت دارد مرتبــه‌اش بــرای مــا ایجــاد می‌شــود.

بــاور بایــد ایــن بشــود کــه امــام حاضــر اســت و ارتبــاط امکان‌پذیــر اســت و راه باز اســت 

و دوران غیبــت دوران رشــد بالاتــر اســت. در کافــی شــریف روایتــی را از عمــار ســاباطی نقــل 

 یــا از امــام صــادق  می‌کنــد. رجــوع بکنیــد، بــاب غیبــت. آن‌جــا عمــار از امــام کاظــم

ــت افضــل  ــار، دوران غیب ــد: عم ــار ســاباطی می‌گوی ــرای عم ــه حضــرت ب ــد ک ــل می‌کن نق
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همــه دوران‌هاســت. هــر عبادتــی در دوران غیبــت بالاتریــن اجــر را دارد. حضــرت یکــی یکــی 

می‌شــمارد و اســم می‌بــرد. مثــا نمــاز اگــر فــرادی باشــد، ایــن مقــدار فضیلت نســبت بــه ایام 

دیگــر دارد. اگــر جماعــت باشــد، جــور دیگــر. یکــی یکی می‌شــمرد. بعد عمــار می‌گویــد: آقا، 

شــما یــک جــوری بــرای مــن از دوران غیبــت داریــد حــرف می‌زنیــد کــه مــن احســاس می‌کنم 

از دوران ظهــور هــم ایــن دوره بالاتــر اســت! حضــرت نمی‌گوینــد بهتــر نیســت، می‌فرماینــد: 

برخــی دوســت ندارنــد کســانی کــه در ایــن دوران غیبــت بــه ایــن کمــال رســیدند، ایــن کمــال 

فراگیــر بشــود. یعنــی همــه بــه ایــن رتبه برســند.

می‌فرمایــد تفــاوت دوران غیبــت بــا دوران ظهــور در ایــن نیســت کــه دوران ظهــور برای 

ایــن افــراد فضیلتــش مــی‌رود بالاتــر، نــه. بلکــه دوران ظهــور ایــن کمال و فضیلــت فراگیرتر 

می‌شــود. می‌فرماینــد: مگــر دوســت نــداری همــه بــه این کمــال برســند؟ پــس از این جهت 

برتــر اســت! چقــدر زیباســت. یعنــی اگــر دوران غیبــت را دوران حضــور فعــال امــام در نظــر 

بگیریــم کــه ایــن دوران، می‌خواهــد جامعــه را از مرحلــه ارتبــاط بــا بــدن امــام عبــور بدهــد؛ 

خــب، ایــن عبــور چگونــه صــورت می‌گیــرد؟ بــه ایــن صــورت کــه ربِِّیــون بــه عنــوان »مقدمــة 

الجیــش«، بــه عنــوان لشــکر جلــودار، بــا این نــگاه به محضر حضــرت برســند و ارتباط بگیرند 

و بــا همدیگــر حلقه‌شــان را شــکل بدهنــد.

امکان وقوع ناگهانی فرج
ــده  ــن وع ــا ای ــا ب ــه م ــن گفــت ک ــن یقطی ــی ب ــه عــرض شــد، عل ــت ک ــن روای در ای

امیدوارانــة قطعــی هیــچ‌گاه کــم نمی‌آوریــم. وعــده شــما تمــام شــد، بعــد از این دیگــر چیزی 

بــرای شــما نیســت. دیگــر امیــدی نداریــد. وقتــی حاکمیــت بنــی عبــاس برچیــده شــد، دیگر 

این‌هــا امیــدی بــه حاکمیــت نداشــتند. تمــام شــده بــود. امــا مــا هیــچ‌گاه ناامیــدی برایمــان 

ایجــاد نمی‌شــود، چــون یقیــن داریــم کــه ایــن حاکمیــت بــرای مــا قطعــی اســت و وقتــی 

محقــق بشــود، پایان‌پذیــر نیســت. ایــن امیــد دائمــاً مــا را زنــده نگــه داشــته اســت.

لــذا بــه مــا گفتنــد هــر لحظه منتظر باشــید. نگفتند که دویســت ســال دیگر، نگفتند 

ســیصد ســال دیگــر، نگفتنــد هــزار ســال دیگــر؛ بلکــه تعبیــر روایــت شــریف ایــن اســت که 



95

الگوی جهاد فاطمی، نقشهٔ راهِِ جبههٔٔ مقاومت

می‌فرمایــد همان‌طــور کــه موســی کلیــم  بــرای آتــش آوردن رفــت، امــا مبعــوث شــد 

ــا او صحبــت کــرد، فــرج هــم رخ خواهــد داد. او کــه  ــی العظمــی و خــدا ب ــه رســالت اول ب

بــرای صحبــت نرفتــه بــود، امــا یــک دفعــه ایــن بعثــت تحقــق پیــدا کــرد. همان‌جــا روایــت 

ــهُ فِــی لَیْلَــةٍ. یعنــی همــه آن لوازمــی کــه لازم اســت تــا  می‌فرمایــد کــه أصْلَــحَ ٱللهُ أمْــرَ وَلِیَّ

ظهــور محقــق بشــود، در یــک شــب امــکان دارد محقــق بشــود. اگــر انســان بــا ایــن نــگاه 

امیدوارانــه بــه آن حقیقــت ظهــور نــگاه بکنــد، ایــن کــه تمــام وقایــع ذکر شــده، تحــت اراده و 

قــدرت الهــی اســت، آشــکار می‌شــود.

چقــدر مثال‌هــا زیباســت. امیرالمؤمنیــن  در ایــن روایــت دارد مثــال می‌زنــد. 

می‌فرماینــد مثالــش ایــن اســت کــه موســی  رفــت آتــش بیــاورد، مبعــوث بــه رســالت 

شــد. یــا در روایــت دارد کــه بلقیــس رفــت از ســلیمان  خبــر بیــاورد کــه ببینــد می‌شــود با 

او مصالحــه کنــد یــا نــه، امــا بــه او ایمــان آورد و همــه مملکتــش را تســلیم او کــرد. یــا مثــا 

ســحره فرعــون کــه آمدنــد بــا موســی  مقابلــه کننــد تــا بــرای فرعــون عــزت ایجــاد کنند. 

امــا همــه ســاکت شــدند و بــر خــدای موســی  ایمــان آوردنــد. ببینیــد، قصد این‌هــا عزت 

فرعــون بــود، امــا کاری کــه در همــان ســاعت محقــق شــد، چــه بــود؟ ایمــان این‌هــا، آن‌هــم 

تــا مــرز شــهادت! آل‌فرعــون گفتنــد شــما را می‌کشــیم و آن‌هــا گفتنــد تــو فقــط بــر بــدن مــا 

مســلط هســتی. مــا نمی‌ترســیم دیگــر. حــالا که ایمــان آوردیــم، دیگــه هیچ چیــزی برایمان 

ــا شــکنجه دســت و  ــه بدتریــن صــورت شــما را می‌کشــم. ب ترســناک نیســت. او گفــت ب

پایتــان را خــاف جهــت قطــع می‌کنــم. یعنــی دســت راســت را بــا پــای چــپ می‌بـُـرم تــا دو 

روز طــول بکشــد و خــون از شــما بــرود و بــا شــکنجه بمیرید. گفتنــد لََا ضَیْرَ. یعنــی ما دیگر 

نمی‌ترســیم. ایــن خیلــی زیباســت!

مــا نیــز همیــن بــاور را داریــم کــه بــا نــگاه الهــی در حــوادث جــاری کــه در حــال وقــوع 

اســت، اگــر مــا وظیفه‌مــان را انجــام بدهیــم، خــدای ســبحان ایــن قــدرت را دارد کــه ســحره 

فرعــون را بکنــد لشــکر خــدا. قــدرت دارد کــه بلقیــس را کــه یک حاکمیت قوی بود، تســلیم 

ســلیمان  بکنــد و بــدون هیــچ درگیــری هــم ایــن اتفــاق انجــام بشــود. قــدرت دارد کــه یــک 
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موســی کلیمــی  را کــه در شــب بعثتــش، یــک گمشــده ســرمازده بــود، تبدیــل کنــد بــه 

بزرگتریــن رســول اولوالعــزم تــا زمــان خــودش. خداونــد ایــن چنیــن قــدرت دارد کــه عالــم 

را مــورد تأثیــر قــرار بدهــد. اگــر مــا بــاور بــه قــدرت خــدا پیــدا کنیــم، خیلــی نــگاه متفــاوت 

ــه  ــرد ب ــات آخرالزمــان مــا را بب ــا ابتلائ می‌شــود. در حقیقــت خــدای ســبحان می‌خواهــد ب

ســمت خــودش تــا نهایتــا چــه بشــود؟ تــا بــاور کنیــم فقــط خداونــد در کار اســت. ایــن بــاور 

بایــد در مــا ایجــاد بشــود.

ارتباط با امام معصوم در دوره غیبت
حــالا در روایــت می‌فرماینــد کــه حضــرت حجــت  وقتــی ظهــور می‌کننــد، عَرفََــهُ 

صٰالِــحٌ وَ طٰالِــحٌ. هــر کســی، چــه صالحیــن چــه طالحیــن، یعنــی چــه درســت‌کاران و چــه 
زشــت‌کاران، حضــرت را می‌شناســند و بــرای آن‌هــا آشناســت. چگونــه از قبــل آشناســت؟ 

لَــهُ وَ  در روایــات مــا، ایــن اســت کــه در زیــارت جامعــه می‌فرمایــد: إنِْ ذكُِــرَ الْخَيْــرُ كُنْتُــمْ أوََّ

  أصَْلَــهُ وَ فَرعَْــهُ وَ مَعْدِنـَـهُ وَ مَــأوَْاهُ وَ مُنْتَهَــاهُ. وقتــی ذکــر خیــر می‌شــود، شــما اهــل بیــت
و امامــان مــا، اول و اوســط و آخــر و معــدن و اصــل و فــرع خیــر هســتید. می‌فرمایــد: هــر 

حســنه‌ای کــه هــر کســی چنــگ می‌زنــد، هــر عمــل خوبــی کــه هــر کســی دســت می‌انــدازد و 

انجــام می‌دهــد، هــر عمــل صالحــی سرچشــمه‌اش ایــن ولایــت اســت.

یعنــی شــما در ایــن نظــام فکــری، وقتــی کــه صبــح از خــواب بلنــد می‌شــوید تــا شــب 

کــه می‌خواهیــد بخوابیــد، هــر ارتباطــی کــه می‌خواهیــد برقــرار کنیــد و هر حســنه‌ای که جلو 

پایتــان قــرار می‌گیــرد، ارتبــاط بــا امــام اســت و ظهــور اوســت. ایــن مــا هســتیم کــه این‌هــا را 

گسســته و جــدا از هــم می‌بینیــم. فکــر می‌کنیــم فقــط یــک کار خــوب اســت. در حالــی کــه 

یــک ســام بــه خانــواده، یــک خوش‌رویــی کــه انســان صبــح نشــان می‌دهــد، یــک بــا نشــاط 

ســر کار آمــدن، امیدوارانــه آمــدن و امثــال این‌هــا، هــر کدامشــان القــای امــام اســت و ایــن 

خیلــی زیباســت. در ادامــه می‌فرمایــد: همیــن عمــل صالــح کــه مثــل شــاخه متصــل اســت 

. بــه درخــت و تنــه ولایــت، شــما را می‌رســاند بــه ولــیّ معصــوم

ــهُ  ــرٍ وَ مِنْ ــنُ أصْــلُ کُلُّ خَیْ ــا امــام صــادق  در روایــت شــریفی می‌فرماینــد: نحَْ ی
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. مــا اصــل هــر خوبــی هســتیم و همه ابواب خوبی از شــاخه‌های ماســت. بعد  فُــرُوعُ کُلُّ بِــرٍّ
مثــال می‌زننــد. می‌فرماینــد: مثــاً توحیــد؛ اعتقــاد بــه توحیــد هــم از مــا نشــأت می‌گیــرد. 

بعــد دنبالــش، الصــاة، الصیــام، الــزکات، الحج، حســن الخلق، حســن المجــاورت و… تمام 

این‌هــا حقیقتــش ارتبــاط بــا ماســت. این‌هــا شــاخه‌های ماســت.

اگــر مــا در کشــورمان بــاور کردیــم کــه هــر کار خیــری ارتبــاط بــا امــام اســت و مــا را 

می‌رســاند بــه تنــه ولایــت کــه حقیقــت امــام اســت، آن موقــع غیبــت معنــا می‌دهــد؟ اصلا 

دیگــر می‌شــود جایــی باشــد کــه امــام آن‌جــا نباشــد؟ می‌شــود لحظــه‌ای باشــد کــه مــن 

امــکان ارتبــاط بــا امــام را نداشــته باشــم؟ آیــا در آن لحظــه یــک کار خیر می‌شــود انجــام داد؟ 

کار خیــر هــم می‌دانیــد کــه لازمــه‌اش صرفــا وجــود دیگــران نیســت. اگر هیچ‌کس نبــود هم 

می‌توانــم حداقــل یــک نیــت خــوب در ذهنــم ایجــاد کنــم. می‌توانم یــک ذکــری در آن حالت 

داشــته باشــم. خــب همــه ایــن کارهــای در ظاهــر کوچک و فــردی، ارتبــاط با امام اســت. چه 

برســد بــه اینکــه در نظــام اجتماعــی اعمالــی مثــل خیرخــواه بــودن نســبت بــه دیگــران، امیــد 

ایجــاد کــردن و ... انجــام بشــود.

مــا بایــد بــاور کنیم که خداوند تشــکیلات عظیمــی را در دوران غیبت قــرار داده تا ما را 

برســاند بــه جریــان ظهــور و ظهــور هــم فقــط آمدن امــام و صرفــا اجرای عدالت نیســت؛ بلکه 

بــردن انســان بــه یــک موطــنِ عالــیِ معرفتــی هــم هســت کــه انســان را بــه یــک کمــال عالــی 

می‌خواهــد برســاند. آن کمــال عالــی هــم، همــان مرحلــه عبــور از ســلطه بــدن و احــکام بــدن 

اســت. تــا امــام در آن احــکام بــدن شکســته نشــود. در حقیقــت تــا زمانــی کــه در وجــود مــا، 

ایــن کــه امــام را همــه جــا حاضــر ببینیــم اتفــاق نیافتــد، نتیجه مطلــوب حاصل نمی‌شــود.

بعــد می‌فرمایــد: نــه فقــط اعمــال صالــح ارتبــاط بــا امــام اســت، زیباتــر ایــن اســت کــه 

صالحیــن )یعنــی کســانی کــه کار خوبــی کرده‌انــد(، همه آینه‌هایی هســتند کــه دارند امــام را 

نشــان می‌دهنــد. هــر کــدام بــه قــدر عمــل صالحــی کــه دارنــد. یعنــی شــما بــه هــر کســی که 

نــگاه می‌کنیــد، بــا ایــن نــگاه چــی می‌بینیــد؟ بــه قــدر عمــل صالحــی کــه دارد، وجــود مبــارک 

امــام را می‌بینیــد. آن وقــت می‌دانیــد اگــر جامعــه بــا ایــن نــگاه بــه همدیگــر نــگاه کننــد، اگــر 
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بــدی‌ای هــم در جامعــه محقــق شــود، شــرح صــدر انســان در تحملــش بالاتــر مــی‌رود. بــه 

عشــق امــام، بــه خاطــر ایــن کــه آن شــخص یــک کار خوبــی هــم داشــته و بــه آن جهــت امام 

نمــا بــوده، مــن بــه عشــق آن ازش می‌گــذرم.

روایــت شــریفی از امــام عســکری  نقــل شــده اســت کــه شــخصی در زمــان 

رســول‌الله رفــت بدهــی‌اش را بدهــد. خــب، بایــد هــم مــی‌داد، وظیفــه‌اش هــم بــود، امــا 

بدهــی‌اش را در یــک پوششــی انجــام داد. می‌فرمایــد: وقتــی رفــت بدهــی‌اش را بدهــد بــه 

آن شــخص طلبــکار، چــون از شــیعیان امیرالمؤمنیــن  بــود، گفــت: آمــدم بدهــی‌ام را 

بدهــم. امــا چــون تو شــیعه امیرالمؤمنین  هســتی، با شــوق آمدم بدهــم. قرض گرفتن، 

گرفتنــش راحــت اســت، ولــی ادا کردنــش ســخت اســت دیگــر. چــون بدهــی را آدم ســخت 

پــس می‌دهــد؛ امــا ایــن گفــت بــا شــوق آمــدم قرضــم را ادا کنــم. آن‌ طــرف هــم گفــت: 

چــون تــو شــیعه امیرالمؤمنیــن  و اهــل ولایــت و محبتــی، بدهــی‌ام را بــه تو بخشــیدم و 

نــه فقــط بخشــیدم، اگــر بیشــتر هــم می‌خواهــی بــه عشــق امیرالمؤمنیــن  از مــال مــن 

می‌توانــی داشــته باشــی!

بعــد آن‌جــا وقتــی در روز قیامــت صحنــه عرضــه اعمــال بــود، هــی ســیئات پشــت 

ســیئات بــود روی کفــه اعمــال ایــن فــرد. گفتنــد: حســنه‌ات کــو؟ او هــم گفــت: من حســنه 

یــادم نمی‌آیــد داشــته باشــم. امــام عســکری  نقــل می‌کننــد از پیغمبــر اکــرم  کــه 

خــدا می‌فرمایــد: اگــر تــو یــادت نمی‌آیــد، مــا یادمــان نرفتــه اســت! بعــد می‌گویــد: یــک ورق 

صغیــره می‌گذارنــد در کفــه حســناتش و یــک دفعــه این کفه آن‌چنان ســنگین می‌شــود که 

آن کفــه ســیئات در مقابلــش ســبک می‌شــود. بعــد بــه او می‌گویند همراه بــا دیگران بــرو در 

بهشــت. مــردم می‌پرســند: خدایــا، ســیئاتش را شــناختیم. امــا ایــن چــه بــود کــه یــک دفعــه 

بــا وجــود کوچکــی‌اش ایــن اثــر را داشــت؟

آن‌جــا خــدای ســبحان می‌فرمایــد کــه ایــن عمــل ســاده کــه بایــد هــم انجــام مــی‌داد 

)پرداخــت بدهــی(، چــون گــره خــورد بــه ظهــور ولایــت، اعتقــادش آمــد در عملــش و ایــن 

عمــل را ایــن چنیــن ســنگین کــرد. ایــن خیلــی بحــث دقیقــی اســت. یــک موقــع مــن یــک 
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عمــل را انجــام می‌دهــم کــه در مقــام عمــل ســنگین اســت. امــا یــک موقــع، یــک عمــل را 

انجــام می‌دهــم کــه متصــل بــه اعتقــادی وزیــن اســت و آن اعتقــاد، ولایت اســت. این عمل 

اگــر گــره خــورد بــه ولایــت، آن وقــت چــه می‌شــود؟ یــک عملــش می‌توانــد این‌جــور اثرگذار 

در وجــود شــما باشــد و شــما را متحــول بکنــد. حــالا حســاب کنیــد کــه چــه می‌شــود اگــر 

انســان همــه اعمالــش را در شــبانه‌روز، بــا ایــن نــگاه کــه ارتبــاط بــا ولــی دارد و در محضــر ولی 

قــرار دارد و از او نشــأت گرفتــه اســت و بــه او عرضــه می‌شــود، ببینــد.

شرط رسیدن به مرتبه ظهور
ــح  ــت صال ــم، از جه ــه گفتی ــق آن چ ــت‎کاران را مطاب ــن و درس ــان صالحی ــر انس اگ

بودنشــان، ظهــور وجــود مبــارک حضرت حجت  ببینــد، این نگاه و این تفکــر ولایی در 

محیــط جامعــه چــه پیوســتگی‌ای می‌توانــد ایجــاد کنــد؟ ایــن را باید ابتــدا حلقه‌هــای ربِِّیون 

محقــق بکننــد کــه ان‌شــاءالله شــماها هســتید؛ تا بعد عموم مــردم وقتی کــه می‌بینند حال 

شــما را و آن نشــاط شــما را و آن امید شــما را و آن ارتباطات و نگاه شــما را به دیگران، ببینند 

کــه چــه نــگاه زیبایــی اســت و چــه رفتــار عالــی اســت و ایــن چــه زندگــی بــا نشــاطی اســت که 

هیــچ حادثــه‌ای ایــن را نمی‌شــکند و اصــا مــا دنبــال همین هســتیم!

مــن طریــق عملــی‌اش را امشــب بــرای شــما عــرض کــردم کــه رابطه‌مــان را بــا اعمــال 

ــه  ــه قــرار بدهیــم. گفتیــم عشــق مــا ب ــد چــه گون ــا صالحیــن کــه ظهــور امام‌ان ــح و ب صال

صالحیــن، خدمــت مــا بــه صالحیــن، محبــت مــا بــه صالحیــن هــم از ایــن ســنخ باشــد کــه 

این‌هــا را چگونــه ببینیــم؟ آینــه و طلعــت امــام ببینیــم کــه در واقــع دارنــد امــام را نمایــان 

می‌کننــد. حتــی اگــر بدی‌هایــی دارنــد، حتمــاً یــک خوبی‌هایــی هــم دارنــد کــه بــه عشــق آن 

ــم. ــور کنی ــر عب ــا راحت‌ت ــم از بدی‌ه ــا می‌توانی خوبی‌ه

جامعــه‌ای کــه بــا ایــن نــگاه بــه همدیگــر نــگاه کننــد، ایــن جامعــه امیــدوار می‌شــود. 

ایــن جامعــه قابــل رخنــه نمی‌شــود. امــا جامعــه‌ای کــه بــه بدبینــی، بــه انحصار، به گسســت، 

بــه جدایــی و از هــم پاشــیدگی کشــیده بشــود، ایــن جامعــه بــه هــر بهانــه‌ای می‌توانــد از هــم 

بپاشــد، چــون پیونــدی و اتصالــی نیســت. جامعــه‌ای کــه پیونــدش بــا پیونــد امــام و ولــی 
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  مســتحکم باشــد، ایــن جامعــه غیرقابل گسســت و نفــوذ اســت. در زمان حضــرت زهرا

توانســتند جامعــه را بشــکنند و رابطــه‌اش بــا ولــی قطــع کردنــد کــه ســقیفه آن‌طــور محقــق 

شــد و بعــد فاطمیــه بــرای مــا پیــش آمــد. این وقایــع ناگــوار در اثر جدا شــدن جامعــه از ولی 

بــود. مــردم ولــی را ندیدنــد، ارتباطشــان بــا ولــی گسســته شــد و وقتی گسســته شــد، جامعه 

شکســت‌پذیر شــد. 

ألا لعنت الله علی القوم الظالمین و العاقبة للمتقین ان‌شاءالله.
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الگوی جهاد فاطمی، نقشهٔ راهِِ جبههٔٔ مقاومت



فایل صوتی جلسه

اســکـن کـنـیـد










